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:پيشگفتار:پيشگفتار
 زبان با مناسب ارتباط نداشتن آموزان زبان و دانشجويان مشكلات از يكي هميشه
  روش با ما اما هستند گريزان درس اين از هميشه خاطر همين به است انگليسي
.داد خواهيم نشان شما به را زبان از ديگري ظاهر كدينگ

 يك شما، اطراف مرسوم محيط با واژگان منطقي ارتباط بر علاوه كدينگ روش در يك شما، اطراف مرسوم محيط با واژگان منطقي ارتباط بر علاوه كدينگ روش در
 را واژه شما وقتي كه صورت اين به دهيم مي قرار شما ذهن در واژه از ذهني تصوير

.شود مي نمايان واژه كد شما ذهن در ميبينيد
  با ميتوانيد شما .ميباشد 504 و 1100 هاي كتاب كلمات تمامي شامل مجموعه اين

ريربرينزيروزرويحبوج به توجه با .بسپاريد خاطر به را كلمات اين از تعدادي روز هر خود علمي سطح به توجه پ بوجبب
  حفظ را لغت 150 روز هر در كه ميكنيم توصيه شما به ما روش اين بودن كاربردي

 فراگرفته را 504 و 1100 كلمات تمام كه ديد خواهيد هفته دو گذشت از پس و كنيد
  !ايد
  كرده خودداري آن حفظ براي كد ذكر از مجموعه اين كلمات بعضي سادگي دليل به
  .ايم

 علاقه كه  علمي، سطح هر با دوستان تمام براي روز در كلمه 150 يادگيري مجموعه
 شده كلافه مرسوم هاي روش از استفاده از و دارند انگليسي زبان مهم لغات يادگيري به
  مفيد دارند ايلس و تافل ارشد، كارشناسي كنكور هاي آزمون در شركت قصد يا و اند

.است

)آ EnglishPersianاراتمند شما گروه آموزشي ( (ep)
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abandon
Phonetic Synonym  Meaning 

[ə'bændən] desert , leave , 
quit

ترك كردن، رها كردن، 
تسليم كردن، واگذاري

دون+  (and)اند + آب : كد
.ميدي و ولشون ميكني (abandon)فكر كن جوجه ها رو فقط آب و دون : 1كد 
!!بدون برنامه برگشتيم!! آبادان بوديم برف شديد اومد: 2كد 

 
keen

Phonetic Synonym  Meaning 
[ki:n] sharp eager [ki:n]  قوي، تيز و تند، حساس، sharp , eager , 

intense , sensitive
وس يز وي

شديد بودن

آدمايي كه كينه اي اند قويترند، حساسترند و رفتارشون هميشه وضعيتو تشديد ميكنه: كد

jealous

Phonetic Synonym  Meaning 

 

['dʒeləs] invidious حسود، حسادت آميز،  
رشك مند

!ديگه خودت ميشناسي چقدر حسوده (jealous)ژيلاست : كد
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Tact
Phonetic Synonym  Meaning 
[tækt] adroitness , 

delicacy , 
di ti

  ملاحظه، نزاكت، عقل،
حضور ذهن

discretion

! داشته باشه هميشه ملاحظه و نزاكت داره (tact)كسي كه يه ذره تاكتيك : كد

 
oath

Phonetic Synonym  Meaning 
[əʋɵ] vow curse [əʋɵ]سوگند قسم خوردن، vow , curse , 

Swear-word
سوگند قسم خوردن،

همش قسم ميخوري كه ترافيك بود (oath)دير رفتي سركار جلو اوستا : كد

 vacant
Phonetic Synonym  Meaning 
['veıkənt] empty ، ]بيكار خال veıkənt] empty , 

unoccupied , 
uninhabited

بيكار خالي،

!رو خالي ميكنه (vacant)بيكار نشته سيگار بهمن و كنتش : كد
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hardship
Phonetic Synonym  Meaning 
['hɑ:rdʃıp] trouble , difficulty,

suffering
مشقت ذلت، سختي،

:كد
 hard+shape: تلفظش تقريبا اينجوريه

!شكل دادنه پس شكل دادنه فلزات كار سختيه shapeمعني 
 

Phonetic Synonym  Meaning 
[gə'lænt] Brave,  شجاع، دلير، دلاور

gallant

[g ] ,
Courageous

ور ير ع ج

.گيلاني ها خيلي شجاع اند: 1كد
.راننده ميتسوبيشي گالانت شجاع بود: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

data

['deıtə] information , facts اطلاعات شواهد،

3
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accustomed
Phonetic Synonym  Meaning 

[ə'kʌstəmd] strange, 
unfamiliar

معتاد   عادت دادن،
شنا كردنآ ساختن،

(accustom)تم +عكاس: كد
يه عكاس داريم تو محلمون عادت داره هر سري به گوشيش دست ميزنه تمشو عوض 

.ميكنه اصلا اعتياد پيدا كرده به اين كار

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['bætʃələr] unmarried ,  ليسانس مجرد،

bachelor

[ ʃ ] ,
unwed

سجر ي

!مجرد بود با اينكه ليسانس داشت (bachelor)بچه لره 

 

Phonetic Synonym  Meaning 

corpse

[kɔ:rps] a dead body, 
cadaver

جسد، جنازه

 (corpse)) = بس+كور: (كد
ورن!  جنازه ي كور رو با شامپو بس ميشورن ي بس پو ب رو ور ي ز ج

4
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conceal
Phonetic Synonym  Meaning 
[kən'si:l] Hide , Cover   نهفتن، پنهان كردن،

پوشاندن

.بازي ميكنن (conceal)بچه ها ميرن اتاق قايم ميشن با كنسول : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['dızməl] Dark , depressing ,  دلتنگ كننده، ملالت 

dismal

[ ] , p g ,
sorrowful  پريشان كننده آور،

به دست  (dismal)ببينم اگه يكي بشينه جلوت زار زار گريه كنه و دستمال : كد
!اشكاشو پاك كنه چه حسي داري؟؟

 

Phonetic Synonym  Meaning 

frigid

['frıdʒıd] Very cold , icy , 
Chill

منجمد،   بسيار سرد،
داراي اندكي تمايل  

جنسي

ريجي (frigid)! داخل فريزر فريجيده: كد ريزر )ل g )

5
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inhabit
Phonetic Synonym  Meaning 
[ın'hæbıt] live in , reside in , 

settle in
مسكن  ساكن شدن،
گزيدن

!)  عربي! (اينها بيت ما ساكن شدن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[nʌm] deadened,  بي   كرخت، بي حس،

numb

[ ] ,
Senseless

س بيربي
حس يا كرخت كردن

دسترس نيست بي   (numb)به دوستم زنگ زدم حرف ميزدم يهو صدا اومد نامبرده 
.حس شدم

 

Phonetic Synonym  Meaning 

peril

['perəl] danger , hazard , 
risk

به خطر   مخاطره، خطر،
انداختن

!ولي با اين حال آدم خطرناكي هم هست (perilous)پري خيلي لوسه : كد

6
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recline
Phonetic Synonym  Meaning 
[rı'klaın] lie , lean , rest دراز كشيدن

!همه بايد روي يك لاين دراز بكشين: كد

Phonetic Synonym  Meaning 
[ʃri:k] Scream , Screech فرياد   فرياد، جيغ،

shriek

[ʃ ] , ريريجيغ
دلخراش زدن

!!!شريكشو ديدم از بس زشت بود جيغ زدم: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

sinister

['sınıstər] Evil , Wicked , 
frightening

گمراه   نادرست، نحس،
كننده

  (sinister)! نحسه 30: كد
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tempt
Phonetic Synonym  Meaning 
[tempt] invite , seduce , 

test , persuade
  فريفتن، حوس كردن،

وسوسه شدن

!ميزد حوس رقص كرديم (tempt)رفته بوديم عروسي تمپو : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['weıdʒər] Bet شرط بندي كننده

wager

[ ʒ ] ي ب ر

 (wager)كاغذ شرط وي را جر داد :كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Typical

['tıpıkəl] usual , particular , 
distinctive

نوع

!و خاص و معمولي داشت (typical)يه نوع تيپ كل : كد

8
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minimum
Phonetic Synonym  Meaning 

['mınəməm] least , lowest مينيمم مقدار، كمترين  
حداقل

 
scarce

Phonetic Synonym  Meaning 
[skers] rare , inadequate , 

insufficient
اندك كمياب، نادر،

scarce

!رو تو علوم تجربي يادتونه چقد كمياب بودن؟ (scarce)كرمهاي اسكاريس : 1كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['ænju:əl] once a year اله سالانه يك

annual

[ ænju:əl] once a year يكساله سالانه،

.سالا نه بود (annual)كارتون اني ول :كد

9
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persuade
Phonetic Synonym  Meaning 
[pər'sweıd] induce , entice , 

convince
  راضي كردن، قانع كردن،

كردنترغيب 

. دوستمو راضي كردم كه تو اين كار شركت كنه پرسوده: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[ə'senʃəl] necessary ,  واجبي، ضرور

essential

[ ʃ ] y ,
important

جبيرور و

!ضروريه (essential)زمستون اصن شال : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

blend

[blend] Mix , integrate   مخلوط، شدن، مخلوط
تركيب

!بلند شين مخلوط و قاطي شين: كد

10
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visible
Phonetic Synonym  Meaning 
['vızəbəl] observable , 

noticeable , 
t

ديدني

apparent

!خان ديدني بود (visible)زبل : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[ık'spensıv] Costly گران

expensive

[ p ] y ن ر

!موي سر گرونه (expensive)اكس و پنس : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

talent

['tælənt] genius, 
ability, faculty

توانايي، استعداد ژني

.ته لنت ترمز توانايي ترمز گرفتن داره:كد

11
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devise
Phonetic Synonym  Meaning 
[dı'vaız] think out , plan , 

design
ختراعا تدبير كردن،

 the wise: كافيه اينجوري بخونيدش:كد
Wise )عاقل  (

.آدم عاقل هميشه در حال تدبير كردن و اختراع كردنه
 

Phonetic Synonym  Meaning 
['həʋl,seıl] extensive, ه صورت  ب عمده فروشي،

wholesale

 

[ , ] ,
massive

ي وربرو
يكجا

!!از حولِ سيل عمده فروشي ميكنم: كد

Vapor
Phonetic Synonym  Meaning 
['veıpər] fog , mist , steam تبخير   مه، بخار،

چاخان كردن كردن،

Vapor

ن نر ر ن چ
!!وافور:كد

!وافور وسيله ايه كه باهاش مواد ميكشن 
چاخان زياد . 2. دود و بخار ميده. 1: خوب اونايي كه مواد ميزنن وقتي ميكشنش

كنن !!!ميكنن!!!م

12
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eliminate
Phonetic Synonym  Meaning 
[ı'lımə,neıt] get rid of, remove, 

omit
حذف کردن 

!!الي مينا رو حذف كرد و از شرش خلاص شد:كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['vılən] Criminal , rascal ,  بدذات پست،

villain

[ ] , ,
mischief , wicked

بپ

!ويليان ادم پست و بد ذاتيه : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

dense

[dens] Compact , 
Compressed

غليظ، متراكم، انبوه  

13
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utilize
Phonetic Synonym  Meaning 
['ju:tə,laız] Use , apply , employ استفاده كردن

ا  ك !!! tell  u  ا !!! tell  +u+  ايزا : كد
وسيلشو يه چيز نامربوط  ! (بگو اگه ميخواي از وسيلش استفاده كني) ايزابل (به ايزا 

)خودتون درنظر بگيرين كه تو ذهن بمونه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['hju:mıd] Damp, moist  مرطوب، نمناك، خيس،

humid

[ j ] p, وبيس ر
بخار دار

!چرا شلوارت خيس و نمناكه؟ (humid)!! هي اميد؟؟: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

theory

['ɵıərı] Belief , idea , 
notion

تئوري

14
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descend
Phonetic Synonym  Meaning 
[dı'send] Climb down, 

swoop down
پايين آمدن، فرود آمدن

!شباهت آن با متضادش: كد
ascend # descend

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['sɜ:rkjə,leıt] Orbit, گردش   به گردش كردن،

circulate

[ j , ] ,
move round

ن ر ش شبر ر
بخشنامه كردن درآوردن،

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[ı'nɔ:rməs] Huge , giant ,  عظيم بزرگ،

enormous

immense

!اين ارم است: كد
فكر كن يه ارم خشگل و بزرگ به اندازه اي كه كل دنيا ببيننش توي شهرتون دم درتون 

..باشه (enormous)باشه هر روز با افتخار به لهجه اصفهاني به دوستت ميگي اين ارم  رم ين ي ي و ب ي ه هج ب ر ب روز ر )ب ب(

15
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predict
Phonetic Synonym  Meaning 
[prı'dıkt] foretell , forecast , 

foresee
پيش   پيش بيني كردن،
گويي كردن

!ديكته+ پري: كد
بخاطر اينكه كلاس   (predict)! يه دختر بچه تو محلتون هست بهش ميگن پري ديكته

!!نميره و تو خونه ميشينه و پيش بيني ميكنه معلم چي ديكته ميگه و اونو مينوسه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['vænıʃ] disappear , fade ,  غيب شدن ناپديد شدن،

vanish

[ ʃ] pp , ,
dissolve

ن ي نپ يب

!و نيش زد و ناپديد شد! ونيش: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Tradition

[trə'dıʃən] Habit , 
Convention , 
Custom

رسم، سنت،
رسوم و آداب

.باشه) ظرف( = (dish)رسم و سنته كه تره توي ديش : كد يش وي ر و م )ر بر(

16
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rural
Phonetic Synonym  Meaning 
['rʋrəl] rustic , pastoral , 

bucolic
رعيت روستايي،

!خونه ي روستايي رو ريل قطار بود: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['bɜ:rdən] cargo , load ,  مسئوليت  محموله، بار،

burden

[ ] g , ,
charge

ر يوب و
فشار سنگين،

!بار سنگين را بردن: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

campus

['kæmpəs] grounds , setting , 
site

زمين دانشكده   فضاي باز،
و محوطه كالج

!كم دانشگاهتو پز بده:1كد
.بريز تو فضاي دانشگاه (campus)كم پوست : 2كد پو )م p ي( و بريز

17
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majority
Phonetic Synonym  Meaning 

[mə'dʒɔ:rətı] greater , more , 
most

بيشين اكثريت،

اكثريت مردم مجارستاني بودند: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[ə'sembəl] come together ,  جمع شدن گرد آمدن،

assemble

[ ] g ,
bring together

ن نر ع ج

ثانيه ي سيستم رو   30انقد مخش كار ميكرد كه در عرض ) دانشمند(اصن بل: كد
.جمع ميكرد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

explore

[ık'splɔ:r] Survey , examine , 
Investigate ,
look into 

معاينه  كاوش كردن،
تحقيق كردن،  كردن،

كاوشگر
!ويندوز اكسپولرر كارش چيه؟: كد چي رش رر پو وز وي

18
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topic
Phonetic Synonym  Meaning 
['tɒpık] subject , matter , 

Talking-point
عنوان موضوع،

!مبحث و موضوع ما تاپه يكه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[dı'beıt] discussion ,  مناظره بحث،

debate

[ ] ,
argument 

رب

مباحث سر دو بيت با هم مناظره كردن: 1كد
.ديبا با تو بحثي ندارم: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

evade

[ı'veıd] elude ,
escape from , 
get away from

  طفره رفتن از،
فرار كردن از

داره طفره ميره! ا، وا: كد و ير ر ر

19
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probe
Phonetic Synonym  Meaning 
[prəʋb] inquire , search into, 

examine , 
investigate

جستجو كردن،
به دقت وارسي كردن 

investigate

برو به جستجو: 1كد
.ميگرديم (problem)ما تو زندگي همه دنبال مشكلات : 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[rı'fɔ:rm] Make better ,  اصلاح  اصلاح كردن،

reform

[ ] ,
Correct, improve

ن ر حح
كردن بهسازي شدن،

!نيستم، بايد اصلاح بشم (reform)اصلا رو فرم : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Approach

[ə'prəʋtʃ] Come near , 
advance

نزديك شدن

!روش+آب: كد
!آب رسيده بود روش وقتي نزديك شدم ديدم رگشو زده كل آب رو خون برداشته: كد بر ون رو ب ل ز و ر م ي م ي ز ي و روش بو ي ر ب
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detect
Phonetic Synonym  Meaning 
[dı'tekt] find out , discover, 

notice
يدا كردنپ كشف كردن،

 

!د تك: كد
!من بهت ميگم تكه تكه تكه، دتَكه ديگه بگرد مشكلش رو پيدا كن: كد

defect
Phonetic Synonym  Meaning 
[dı'fekt] fault , deficiency , 

error flaw
نقص كاستي،

defect

 

error , flaw

employee
Phonetic Synonym  Meaning 
[,emplɔı'i:] worker , staff , 

workforce 
كارگر مستخدم،

employee

پلويي+ اين : 1كد
!!؟؟ تي و جاروشم گذاشته توش) كارمند/كارگر(اين چه پلويي درست كرده مستخدمه 

!اين پول يو: 2كد
.  كارگر و مستخدمتون اومده عيدي بگيره پولو بهش ميدي و ميگي اين پولِ يو .  كارگر و مستخدمتون اومده عيدي بگيره پولو بهش ميدي و ميگي اين پول يو 

21
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neglect
Phonetic Synonym  Meaning 
[nı'glekt] disregard , ignore, 

overlook
غفلت كردن

!انگل كتاب: كد
بايد ببنديش ازش غفلت كني كتابارو ميخوره  ! فكر كن يه دوست داري كه انگل كتابه

!!همرو
 

Phonetic Synonym  Meaning 
[dı'si:v] delude , mislead گول زدن، فريفتن

deceive

[ ] , ن ري ن ز ول

...تلفظ ميشه!!) همه قليونيا(شبيه دوسيب : كد
!!دوستتو گول نزن واسه قليون دوسيب، نكن اينكارو

 

Phonetic Synonym  Meaning 

undoubtedly

[ʌn'daʋtıdlı] certainly,
definitely

بدون شك، مسلم

به معناي شك و ترديد و شبهه ميباشد doubtريشه ي :كد
un شوند منف ساز است پ un پيشوند منفي ساز است
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popular
Phonetic Synonym  Meaning 
['pɒpjələr] accepted , 

prevailing , 
d

مردمي،   محبوب،
عمومي،  نامدار، معروف

approved

بنابراين خيلي  ) به سگت ميگي پاپي تو مال لار هستي اهل لار هستي (پاپي يو لار : كد
!!!سگتم جواب ميده ممنون. محبوبي

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['ɵʌrəʋ] complete ,  كامل تمام و كمال،

thorough

[ ] p ,
Comprehensive , 

careful

ل و لم

!رو از اول تا آخر تمام و كمال ديدم) تلفظش تقريبا ز ميباشد (thorough)من زورو : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

client

['klaıənt] customer,
shopper

موكل مشتري،
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comprehensive
Phonetic Synonym  Meaning 

[,kɒmprı'hensıv] complete , 
detailed, 
t i

فراگيرنده جامع،

extensive , 
thorough

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[dı'frɔ:d] cheat, trick,  كلاهبرداري   گول زن،

defraud

[ ] , ,
swindle

زن ريول بر
كردن

د فرهاد؟؟؟:كد
تو هم كلاهبردار بودي نميدونستيم؟

 

Phonetic Synonym  Meaning 

postpone

[pəʋst'pəʋn] delay , put off  تعويق   به تاخير انداختن،
انداختن

!پست پونه را به تاخير انداختن: كد
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consent
Phonetic Synonym  Meaning 
[kən'sent] agree , assent , 

approve
اجازه  موافقت كردن،

رضايت دادن دادن،

خسيسن) كنسنت(موافقت كردن كه ادماي كم سنت : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['mæsıv] big , Huge , Heavy,  بزرگ، سنگين، عظيم

massive

[ ] g , g , y,
Solid , Bulky

يم ين بزر

مسيح بزرگ و عظيم بود

 

Phonetic Synonym  Meaning 

capsule

['kæpsəl] medicine , pill , 
tablet

كپسول، پوشش خود 
كپسول
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preserve
Phonetic Synonym  Meaning 
[prı'zɜ:rv] protect , guard , 

look after , 
i t i

سالم نگهداشتن، حفظت  
ايمن كردن كردن،

 

maintain

...رزرو كردن تا سالم نگه دارن : كد

denounce
Phonetic Synonym  Meaning 
[dı'naʋns] Criticize ,

Blame accuse
سرزنش كردن، نكوهش  
دن دن، محكوم ك ك

denounce

Blame accuse , 
Condemn

كردن، محكوم كردن

!!محكومش كردن كه به دين اُنس نداره : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[ju:'ni:k] single , sole ,  بي نظير، بي همتا، تك

unique

exceptional 
peerless

يكتاست=كار تو يا يو، نيكه: كد
به معناي تك واحد ميباشد uniخود : نكته يبو و ي ب
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torrent
Phonetic Synonym  Meaning 
['tɔ:rənt] downpour , flood, 

stream , tide
يلاب، موج،  س سيل،

رگبار

!!شهر تورنتو در كانادا به خاطر سيلاب رفته زيره آب : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[rı'zent] dislike, be  خشمگين شدن، عصباني  

resent

[ ] ,
resentful about

ي ب ن ين
شدن

!چند دفعه مسيجتو بفرستي نره عصباني ميشي: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

molest

[mə'lest] annoy , bother , 
disturb , irritate , 

tease

اذيت كردن، آزار دادن، 
تجاوز كردن

بدبخت رو بخوري، آزارش دادي و اذيتش كردي (molest)تا  3مال : كد
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gloomy
Phonetic Synonym  Meaning 
['glu:mı] dark , dim 

, cheerless , 
di l l d

غم افزا تاريك، دلگير،

 

dismal , cloudy

 (gloomy)تو هواي ابري گلو ميگيره : كد

unforeseen
Phonetic Synonym  Meaning 

[,ʌnfɔ:r'si:n] Unexpected , 
Unplanned , 

غير  پيش بينی نشده،
منتظره

 

Unpredictable

.سين يعني ديده شده پيشوند آن هم كه منفي سازه يعني ديده نشده: كد

exaggerate
Phonetic Synonym  Meaning 

[ıg'zædʒə,reıt] Overstate, 
embellish, inflate, 

گزاف   سخن مبالغه آميز،
گويي

exaggerate

magnify

)جرات+هگزان(جرات+اگزا: كد
هگزان همون تينره كه نقاشها  !!(اگه جرات داري به هگزان دست بزن از اسيد بدتره
ورن)!استفاده ميكنن و همش باهاش دستاشونو ميشورن ي و و ش ب ش و ن )ي
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amateur
Phonetic Synonym  Meaning 
['æmətʃər] non-professional , 

dabbler , 
i i d

آماتور، غير حرفه اي

inexperienced 
!  موتور A: كد

!يه موتوري كه همش تصادف ميكنه غير حرفه ايه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[,mi:di:'əʋkər] average, ordinary,  متوسط، حد وسط، ميانه

mediocre

[, ] g , y,
medium , 

Commonplace

ي و و

!نزديكه پس معنيش هم ميشه mediumتلفظ اولش به : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

variety

[və'raıətı] change, 
difference

تنوع، گوناگوني
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valid
Phonetic Synonym  Meaning 
['vælıd] acceptable , 

allowed , legal , 
th ti

معتبر صحيح،

 

authentic

!وليد آدم معتبري نيست: كد

Phonetic Synonym  Meaning 
[sər'vaıv] live , remain ماندن زنده

survive

)به خاطر حرف واو(سرِ واو: كد
دوستم سر ي واو نجات پيدا كرد استاد سر كلاس گفت بگو واو تا نكشتمت دوستم 

!!گفت واو و نجات پيدا كرد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[wıərd] mysterious ق العاده عج خا

weird

[wıərd] mysterious , 
Unearthly , Odd , 
strange , Scary

خارق العاده عجيب،

!يك ورد خوند در گوشم خارق العاده و عجيب بود: كد

30

(c) ketabton.com: The Digital Library



prominent
Phonetic Synonym  Meaning 

['prɒmənənt] Well‐Known , 
notable 
i t t

والابرجسته ، مهم،

 

, important

Prominent=important : كد

security
Phonetic Synonym  Meaning 
[sı'kjʋrətı] the feeling of 

being safe
سايش،آ امنيت،

خاطر طمينانا

y

!!  سگ ها آماده=  (ready)سگ ها ردي : كد
پليس شدي چند تا سگ دادن بهت وقتي ميگي سگها ردي، همشون ميان بهت ميگن  

!!بريم واسه برقراري امنيت شهر

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['bʌlkı] large big گ عظ الجثه بز

bulky

[ bʌlkı] large , big,
colossal, unwieldy

عظيم الجثه بزرگ،

بهش فحش ! طبقست15فكر كن از جلو يكي رد ميشي قدش اندازه ي ساختمون : كد
!!بودي كه زمين ميلرزه (bulky)ميدي همچين بهت ميگه با كي 
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reluctant
Phonetic Synonym  Meaning 
[rı'lʌktənt] Unwilling , 

disinclined 
Unenthusiastic

مخالفت كردن بي ميل،

, Unenthusiastic
!رولاكند: 1كد

اونايي كه تو لاكند به هيچي ميل ندارن و مخالفت ميكنن با همه چي!) = تولاكند(
به هيچي مايل نيستن  گرفتن خوابيدن و با همه چي مخالفت ميكنن! ريلكسند: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

obvious

['ɒbvıəs] apparent , Clear , 
Plain, visible

مشخص شكار،آ واضح،

آب مثل كامپيوتر نيست اگه ويروس بگيره تابلو معلوم ميشه يعني  = ويروس +آب: كد
!قشنگ ميشه ببينيشون

 

Phonetic Synonym  Meaning 

ون ي ببي ي

vicinity

[vı'sınətı] neighborhood , 
environs , 
proximity

  مجاورت، پيرامون،
همجوار

!!همسايشه، همجوارشه (vicinity)وسط نيست : كد
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century
Phonetic Synonym  Meaning 
['sentʃərı] 100 years سده قرن،

!!علي سنتوري فيلم قرن شد: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[reıdʒ] anger , fury ,  عصباني، خشمگين

rage

[ ʒ] g , y ,
violence , wrath

ين ي ب

!!انقدر عصباني شد كه رگش زد بيرون: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

document

['dɒkjəmənt] Certificate , deed  سند، مدرك
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conclude
Phonetic Synonym  Meaning 
[kən'klu:d] decide , end , 

finish, terminate
تمام شدن تمام كردن،

جان كلود كار را تمام كرد: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[,ʌndı'naıəbəl] certain , Clear ,  غير قابل انكار

undeniable

[, ] , ,
evident , Obvious, 

Undoubted

ر بل ير

!آن دين هابيل غير قابل انكار بود: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

resist

[rı'zıst] defy , oppose , 
avoid , withstand

مقاومت كردن،   
ايستادگي دوام آوردن،

!كه مقاومت كنه ترك كنه (resist)باهاش صحبت كردم راضيست : كد ي ر م ر ب ش )ب ر( و

34

(c) ketabton.com: The Digital Library



lack
Phonetic Synonym  Meaning 
[læk] be without , need, 

be short of
  احتياج، فقدان، نبودن،

كسري

 

نبودن كسي يا چيزي! چي باعث ميشه دلت لك بزنه ؟: 1كد
!يه سريها لك ندارن تو صورتشون: 2كد

i
Phonetic Synonym  Meaning 
[ıg'nɔ:r] disregard, 

l t
ناديده گرفتن

ignore

neglect, 
overlook

يه نور با شدت خيلي زياد به چشمات ميتابه دوستت مياد كتابي بهت ميگه هيچي : كد
!!نيست، اين نور را ناديده بگيريد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

يري ب ي ر ور ين ي

challenge

['tʃælındʒ] summon, 
defiance,  defy

به  به مبارزه طلبيدن،
چالش گرفتن

چالش: كد
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miniature
Phonetic Synonym  Meaning 
['mınıətʃər] little , mini , 

minute, 
ll ti

مينياتور

small , tiny

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[sɔ:rs] Origin , root ,  منبع، منشاء، سرچشمه

source

[ ] g , ,
beginning

رچ بع

!سس منبع تمام چربي هاست: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

excel

[ık'sel] better , do best , 
predominate

برتري داشتن، بهتر بودن

!نرم افزار اكسل برتري داره و بهتره از بقيه نرم افزاراي آفيسه: كد
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feminine
Phonetic Synonym  Meaning 
['femənın] ladylike , girlish , 

womanish , 
d li t

جنس زن زنان،

delicate

!!زنان بيشترشون اهل فومن اند: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[maʋnt] Climb , ascend, ،صعود كردن سوار شدن

mount

[ ] , ,
rise , go up 

ن ر نو ر و

!با مانتو سوار اسب شد به كوه صعود كرد : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

compete

[kəm'pi:t] Challenge , 
Contend , contest 

, rival 

رقابت كردن،
مسابقه دادن

!با دوستات هميشه رقابت ميكني كه كامپيوترت بهتر باشه: كد ب ر به ر پيو ي ي ب ر ي و ب

37

(c) ketabton.com: The Digital Library



dread
Phonetic Synonym  Meaning 
[dred] fear , be afraid of , 

quail
ترس، بيم، وحشت

 

!ميترسيم (dead)همه ي ما از مرده : 1كد
!!از آدم دريده بايد ترسيد: 2كد

masculine
Phonetic Synonym  Meaning 

['mæskjəlın] male , brave , 
gallant , manlike , 

مردانه

manly , mannish
!لاين+مسكو:كد

!!خط مسكو به لاين فقط مردانه است
 

Phonetic Synonym  Meaning 
['menıs] threat , danger ,  تهديد كردن تهديد،

menace

hazard , annoyance,
nuisance

مين است تهديد كردن تهديد) اصفهاني: (كد
!تو جبهه داري قدم ميزني يه اصفهاني داد ميزنه سر جات وايسا جلوت مين ست  ين و ج ي و ج ر يز ي ه ي ي يز م ري جبه و
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tendency
Phonetic Synonym  Meaning 
['tendənsı] inclination , 

readiness , bias , 
di iti

توجه ميل، تمايل، علاقه،

 

disposition

!!علاقه داري تند برقصي (dance)تند دنسي : كد

underestimate
Phonetic Synonym  Meaning 

[,ʌndər'estəmıt] minimize , 
miscalculate

ناچيز  دست كم گرفتن،
پنداشتن

underestimate

miscalculate , 
Undervalue

پنداشتن

!شدن رو نبايد چيزي كمي تخمين زد و ناديده گرفت Understand: 1كد
دست كم گرفتن= under+estimate: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

victorious

[vık'tɔ:rıəs] Champion , first , 
Conquering , 
Undefeated

فاتح پيروز،

!ويكتوريا هميشه برنده ميشه: كد ي بر ي وري وي
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numerous
Phonetic Synonym  Meaning 

['nu:mərəs] many , several , 
Various

زياد،   بسيار، بيشمار،
پرجمعيت بزرگ،

!بجز نام ،جمعيت و وسعت روسيه زياده! نامِِِ روس: 1كد
به نيمرو هم ميتونيد ربطش بديد مثلا يه آشپزخونه تو شهرتون نيمرو ! (نيمروس: 2كد

)درست كرده به اندازه ي ميدون خيلي بزرگ

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['fleksəbəl] adaptable, قابل انعطاف خم شو،

flexible

[ ] p ,
Variable,

bendable , elastic

و بلم

!فولكس ماشين جمع و جوريه و قابل انعطاف كه به راحتي خم ميشه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

evidence

['evədəns] proof, sign,
documentation 

شاهد،
مدرك جمع كردن
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solitary
Phonetic Synonym  Meaning 
['sɒlə,terı] alone , lonely , 

sole , only
گوشه نشين، تنها،  

انفرادي

!زن سليطه تنها و گوشه گير بود: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['vıʒən] eyesight , sight ,  قدرت ديد، ديد، بينايي

vision

[ ʒ ] y g , g ,
perception , 
imagination

يي بي ي ي ر

.بينايي و ديد ما ويژه هست: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

frequent

[frı'kwent] many , numerous, 
common , 

constant , usual

پي در پي مكرر،
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glimpse
Phonetic Synonym  Meaning 
[glımps] glance , peep , 

peek
نگاه آني ديد، نگاه گذرا،

!پس يك نگاه اجمالي به ما بيانداز! نگاه آني توگليم: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[ri:'kænt] late , current ,  گفته هاي خود را  

recant

[ ] , ,
fresh , new

ر و ي
حرف   تكذيب كردن،

خود را پس گرفتن

 

Phonetic Synonym  Meaning 

decade

['dekeıd] ten years ده ساله،  
دهه

!دهكده ده ساله شد: كد
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hesitate
Phonetic Synonym  Meaning 
['hezə,teıt] be uncertain , 

delay , be 
d id d

دو دل بودن،    مردد بودن،
حس ترديد

 

undecided , pause
بعضيها وقتي دو دول اند و مردد به يه چيزي همش در   (ate)زود ايت  (he)هي : كد

!!حال غذا خوردن هستند

b d
Phonetic Synonym  Meaning 
[əb'sɜ:rd] funny , silly, 

i l
مزخرف پوچ، بي منطق،

absurd

meaningless , 
Unreasonable

!تا حالا ديدين كسي با آب سرد چايي درست كنه؟: كد
!خوب يه چيزي بي معني و نامعقول و مزخرفه ديگه 

 

Phonetic Synonym  Meaning 

conflict

['kɒnflıkt] Combat , fight , 
discord, 

difference, 

دعوا، مشاجره درگيري،

!كنفو درگيري داره:كد ر يري ر و
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minority
Phonetic Synonym  Meaning 
[mı'nɔ:rətı] less than half مينيمم

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['fıkʃən] story , fable ,  بي اساس، دروغ، خيال،  

fiction

[ ʃ ] y , ,
fancy , fantasy

ل ي روغ س بي
پندار

!هنوز نساختنش ولي داستان خياليه (fiction)تو فكرشن : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

ignite

[ıg'naıt] Burn , Catch fire , 
set fire , spark off

 روشن كردن، آتش زدن،
تش گرفتنآ
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abolish
Phonetic Synonym  Meaning 
[ə'bɒlıʃ] cancel , destroy , 

eliminate,
put an end to

برانداختن منسوخ شدن،

put an end to

!ي بالش: كد
قبلا كسي ميومد خونتون يه بالش بهش ميدادين ولي الان اين مساله كلا منسوخ شده 

!چون تنوع مبل و راحتي زياد شده

 

Phonetic Synonym  Meaning 

urban

['ɜ:rbən] city, civic, town, 
metropolitan

  شهري، مدني، اهل شهر،
شهرنشين

!روز اربعين همه شهريا ميان بيرون:كد 

 

Phonetic Synonym Meaning

بيرون ن ي هري ين رب روز

population
Phonetic Synonym  Meaning 

[,pɒpjə'leıʃən] inhabitant,
residents,
community

جمعيت

!درست ميشه  Populationهمشون جمع شن People: كد
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frank
Phonetic Synonym  Meaning 
[fræŋk] direct , honest , 

open , outspoken, 
t thf l

رك

truthful

.فرانك زن رك گويي است: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[pə'lu:t] Contaminate ,  آلوده كردن

pollute

[p ] ,
dirty , spoil , stain

ن ر و

!پولت را آلوده نكن: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[rı'vi:l] disclose , display ,  معلوم  آشكار كردن،

reveal

[ ] , p y ,
show, announce, 

broadcast

ن ر ومر
فاش كردن كردن،

!كاريمون همه چي رو بايد معلوم و فاش كنيم (reveal)طبق روال : كد

46

(c) ketabton.com: The Digital Library



prohibit
Phonetic Synonym  Meaning 
[prəʋ'hıbıt] forbid , inhabit , 

ban , prevent
  تحريم، ممنوع كردن،
منع

 

 (prohibit)! پرِهيبت: كد
!دختري كه پر از هيبت و شكوه بود رو از ورود به شهر ممنوع كردند

urgent
Phonetic Synonym  Meaning 
['ɜ:rdʒənt] Instant , 

important
ضروري، فوري

urgent

important,
critical

!تلفظش به اورژانسي شبيه ميباشد: كد
 

Phonetic Synonym  Meaning 
['ædəkweıt] enough, 

ff
كافي

adequate

sufficient, 
satisfactory

!In Kuwait everything is adequate: كد
!!همه چي تو كويت به اندازه و كافيه ي و ز ب وي و چي
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decrease
Phonetic Synonym  Meaning 
[dı'kri:s] diminish , lessen , 

abate , lower ,
t d

كاستن كاهش،

 

cut down

increaseمخالف : كد

audible
Phonetic Synonym  Meaning 
['ɔ:dəbəl] Clear , loud , 

distinct
رسا ، شنيدن ،

قابل شنيدن

audible

distinct , 
appreciable ,

able to be heard

قابل شنيدن

!صدا رو ميشنويم Audio: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[' ] گا ا 

journalist

['dʒɜ:rnəlıst] Columnist , 
Commentator , 
Correspondent

روزنامه نگار

!روزنامه نگارا رو ديدي همشون ژورنال دستشونه: كد و ل ژور ون ي ي رو ر روز
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famine
Phonetic Synonym  Meaning 
['fæmın] Starvation , 

Scarcity, 
Sh t H

قحطي ، خشكسالي ،
بيآ كم

Shortage , Hunger

!فومن چندين بار خشكسالي و قحطي اومده: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[rı'vaıv] animate , recover,  زنده شدن ،

revive

[ ] , ,
restore,

Come back to life

ن ز
دوباره روح پيدا كردن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

commence

[kə'mens] Begin , Start , 
initiate

غاز كردنآ شروع كردن،

!شروع ميكنن (commence)طلا فروشها كارشون رو با طلاي كم انس : كد
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observant
Phonetic Synonym  Meaning 

[əb'zɜ:rvənt] alert , attentive , 
watchful , 

ti

هوشيار مراقب،

perceptive

سروان+  (up)آپ : كد
!اونايي كه درجشون بالاتر از سروانه هميشه بايد هوشيار و مراقب باشن 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[aı'dentə,faı] Know, distinguish,  شناختن،

identify

[ , ] , g ,
recognize

ن
شناسايي كردن

!اي دونت يو فاين: كد
I don’t ( know) you fine  خوب نميشناسمت!

 

Phonetic Synonym  Meaning 

migrate

['maıgreıt] emigrate , move , 
immigrate

مهاجرت كردن

!مارگارت مهاجرت كرد: 1كد
!!پليس (migrate)قاچاقي مهاجرت نكن ميگيرد : :2كد ير ي ن جر ه ي )چ g يس( پ
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vessel
Phonetic Synonym  Meaning 
['vesəl] Ship , Boat , 

Container
وندآ مجرا، لوله، رگ،

 

!كردنه (vessel)كار هرنوع رگ و مجرا و لوله وصل : كد

persist
Phonetic Synonym  Meaning 
[pər'sıst] insist , Continue , 

Carry on
پافشاري اصرار،

persist

 

Carry on ,
Stand firm

h
Phonetic Synonym  Meaning 
['heızı] misty , smoky , 

l d f
نامعلوم مبهم،

hazy

cloudy , foggy ,
Unclear , obscure, 
vague , Uncertain

!و همه رفتارات مبهم و نامعلومه (hazy)هيزي : كد )يزي y)و و بهم ر ر و
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gleam
Phonetic Synonym  Meaning 
[gli:m] Beam, Brightness, 

flash , ray
دادن، سوسو زدن،  نور

سوسو

اين  . اين گليم با گليمهاي معمولي فرق مي كند. كف اتاق يك گليم انداخته ايم: كد
گليم يك گليم فوق مدرن است زيرا از آن براي نورپردازي و خلق صحنه هاي هنري  

به اين صورت كه در تاريكي مطلق، اين گليم سوسو مي زند. استفاده مي شود

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['edıtər] Person Who    ويرايشگر، اديتور،

editor

 

[ ]
prepares a 
publication 

ور ري ي وير
ويراستار

unruly
Phonetic Synonym  Meaning 
[ʌn'ru:lı] adversary , 

competitor
سركش ياغي،

unruly

competitor , 
challenger

Un+rule+y: كد
Rule   كه ميدونيد قانون ميشهun   پيشوند منفي سازه وy   در اينجا صفت سازه كه

ميشهش
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rival
Phonetic Synonym  Meaning 
['raıvəl] adversary , 

competitor , 
challenger

حريف، رقيب هم آورد،

 

g

!!ريوالدو هميشه تو رقابت با رونالدو بود: كد

violent
Phonetic Synonym  Meaning 
['vaıələnt] forceful , brutal , 

furious , 
قوي شديد،

Uncontrollable

!واي يور لنت:كد
!خيلي قويه ترمز كه ميكنم شديد استوپ ميشه ماشين) لنت ترمزت(وااااي يور لنت 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['bru:təl] barbarous , cruel ,    حيوان، بي رحم، وحشي،

brutal

[ ]
savage , beastly صفت

)tall= قدبلند (برو تال : كد
تو زورت بهش نميرسه ! متري دعوات ميشه تو رو حسابي ميزنه 2با يه نفر آدم قد بلند 

) !وحش(برو تال) وحش(داد ميزن برو تال  ) !وحشي(برو تال) وحشي(داد ميزني برو تال 
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opponent
Phonetic Synonym  Meaning 

[ə'pəʋnənt] rival , challenger , 
adversary , 

t i t

ضد مخالف،

antagonist

.يا مخالف ميباشد  oppositeهمون: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[brɔ:l] quarrel ,  سروصدا  دادو بيداد،

brawl

[ ] q ,
argument , 
battle , fight

بي روو
جنجال ،كردن

!دادو بيداد نكن (brawl)برو علي : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

duplicate

['du:pləkıt] Copy , 
facsimile , double

المثني،   دو نسخه اي،
تكراري
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vicious
Phonetic Synonym  Meaning 
['vıʃəs] evil , wicked , 

savage,
dangerous

تبهكار فاسد، شرير،

 

dangerous 
و كسي هم كه وحشيه همش  تلفظ ميشه) به قول اصفهانيا(تقريبا مثل وحشي اس:كد

!دنبال شر ميگرده

whirl
Phonetic Synonym  Meaning 
[wɜ:rl] revolve , turn , 

spin circle
چرخش چرخيدن،

whirl

spin , circle 

 Very+long: كد
فكر كن رفتي ورزش كني يه ميدون هست به اندازه ي شهر بزرگ خيلي طولانيه 

(very long) و همه دارن دورش ميچرخن!
 

Phonetic Synonym  Meaning 

underdog

['ʌndər,dɒg] the oppressed تو سري خور
Under+dog: كد

سگهايي كه بردن (سگي كه باخته تو دعوا با سگهاي ديگه همش رو زمين ميشينه 
نن ش ه!) وي تخت م خو ي م !و تو س !و تو سري ميخوره!) روي تخت ميشينن
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thrust
Phonetic Synonym  Meaning 
[ɵrʌst] press , push , 

force , ram
  كردن، پرت انداختن،
زور نيرو ، فشار ،

 

!شبيه تراس تلفظ ميشه : كد
!پايين انداخت (thrust)يارو مرده رو با فشار و زور از تراس 

bewildered
Phonetic Synonym  Meaning 
[bı'wıldərd] Confused , 

puzzled
گيج كردن،

سردر گم كردن

bewildered

puzzled , 
surprised , baffled

سردر گم كردن

Be+wild(er): كد
!حيوون وحشي باشه بهتره تا گيج باشه و سر در گمت كنه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[ık'spænd] increase enlarge افتن ش  ت گ

Expand

[ık'spænd] increase , enlarge, 
develop, 
extend

گسترش يافتن،
توسعه دادن پهن كردن،

ي (expand)! اكس تو كشور پهن و پخششده ديگه: كد پ و پهن ور و )س p )
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alter
Phonetic Synonym  Meaning 
['ɔ:ltər] change , adapt , 

adjust , vary , 
dif

تغيير دادن جابجا كردن،

 

modify

!التر رو با والتر جابجا كن تو خط حمله : كد

mature
Phonetic Synonym  Meaning 
[mə'tʋər] ripe , full-grown , 

complete
الغب رشد كردن،

mature

complete ,
Well-thought‐out

 mature= ماه چهره = ماه چهر : كد
!آدم وقتي بالغ و كامل باشه رشد ميكنه و ماه چهره س

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['seıkrıd] Holy Blessed خا ان قد

sacred

['seıkrıd] Holy , Blessed , 
divine , religious

خاص روحاني، مقدس،

secret: كافيه اينجوري بخونيدش: كد
!ميگه ديگه (sacred)به انسانهاي مقدس  (secret)خوب آدم هميشه رازشو  و ز ر ي م )وب س( ي ه )ب ي( ي
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revise
Phonetic Synonym  Meaning 
[rı'vaız] change , alter , 

correct , update , 
dit id

 اصلاح كردن،
تجديد نظر كردن

edit , reconsider

!ريواس:كد
!ريواسهاي حياطمون اصلا خوب نيستن بايد اصلاح شن حتما

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[pledʒ] promise , bond ,    در گرو، گروگان گرفتن،

pledge

[p ʒ] p , ,
assurance , 

guarantee, oath 

ن ر ن رورو ر
ضمانت

دوستم هم رفته بود داخل مامورها  ... دوستم با خانومش رفته بود پلاژ بانوان كيش: كد
ف ا  ان ط  اخل  ا  نش ك  ف  گا گ !  گ

 

Phonetic Synonym Meaning

!  گروگان گرفته بودنش كه چرا داخل محوطه بانوان رفته

casual
Phonetic Synonym  Meaning 
['kæʒʋəl] chance, random

  accidental 
مشتري تصادفي، اتفاقي،

!خياطي كژال رو به طور اتفاقي سر كوچمون ديدم : كد م ي ون وچ ر ي ور ب رو ل ژ ي ي
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pursue
Phonetic Synonym  Meaning 
[pər'su:] follow , carry on , 

keep on
تعقيب كردن،
دنبال كردن

از طرف پليس بين الملل ميان دنبالت ميگن   (pursue)چشمات خيلي پرسوء : كد
  10انقد چشمات پرسوء كه تا (بيا استخدامت كنيم ديگران رو تعقيب و دنبال كن 

)!!كيلومتر رو راحت ميبيني و تعقيب ميكني
 

Phonetic Synonym  Meaning 
[ju:'nænəməs] one , in accord , 

united
يكسو ، همدل ،
ا  ا ه ه 

unanimous

united , 
harmonious 

هم راي همراه ،

!يونان و مصر از همون اول با هم همدل و همراه بودن: كد
 

Phonetic Synonym  Meaning 
['fɔ:rtʃənıt] lucky , 

d
  خوش شانس، خوشبخت،

ال

fortunate

advantageous , 
successful

خوشحال

دقت كردين اون دوستايي كه خيلي پرچونه هستند خوش   (fortunate)پرچونه : كد
!شانس ترند و آخرش از همه خوشبخت تر ميشن؟ ن ي ر ب و ز رش و ر س
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pioneer
Phonetic Synonym  Meaning 
[,paıə'nıər] leader , innovator

, pacemaker
پيشگام پيشقدم،

!)ي پاش دو متر از خودش جلوتر ميره(پاي نيره هميشه جلوست پيشقدمه : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['ınə,veıtər] fresh , clever ,  بدعت گذار،  نو آور

innovator

[ , ] , ,
inventive ,
modernizing

ور رو ب

 

Phonetic Synonym  Meaning 

slender

['slendər] thin , slim , slight , 
little

ضعيف بلند، باريك،

!ايسلند يا بلند قد و باريك و ضعيف اند: كد
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surpass
Phonetic Synonym  Meaning 
[sər'pæs] better , exceed, 

leave behind
پيش افتادن از،
بهتر بودن از

رو ميده، با توجه به اين نكته و اينكه   superدر برخي مواقع معني surپيشوند: كد
  passو superآشنا هستيم، حالا با كنار هم گذاشتن  passهممون با معني

.رو براي خودمون تداعي كنيم  Leave behindميتونيم، 
 

Phonetic Synonym  Meaning 
[væst] great , enormous ,  عظيم پهناور، وسيع،

vast

[ ] g , ,
huge , massive , 
tremendous

يع ورو يمپه

!يه چيز عظيم و پهناوري درست ميشه (vast)هر چي داري بريزي وسط : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

doubt

[daʋt] Be Uncertain , 
distrust 

ترديد،  شك و شبهه

 (ir)بزارم يا دات آي آر  (com)كام (doubt)شك داشتم دات :كد
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capacity
Phonetic Synonym  Meaning 
[kə'pæsətı] size , volume , 

ability , capability
گنجايش ظرفيت،

 

!كاپ سيتي: كد
!واليباليستهاي ما شهرو پر از كاپ كردن كه ديگه جا نداره و ظرفيت پره

penetrate
Phonetic Synonym  Meaning 

['penə,treıt] enter , infiltrate , 
bore, understand,

داخل كردن نفوذ كردن،

p

grasp , seep 

Pen+interate: كد
فرو كردن خودكار تو دست كسي كار درستينيست 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[pıərs] perforate , bore ,   سوراخ كردن، شكافتن،

pierce

[p ] p
enter, penetrate  فرو بردن نوك خنجر

كه نميتونه نفس بكشه نوك ) پيرمرد(تو اصفهان يه مرد پيراس  (pierce)پيراس : كد
خنجرو فرو كردن تو گلوش و كل بدنشو شكافتن و سوراخ سوراخ كردن كه بتونه 

!تنفس كنه!تنف كنه
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accurate
Phonetic Synonym  Meaning 
['ækjərıt] correct , exact , 

right , precise
دقت صحيح، دقيق،

!!اه كوريد؟: كد
تو يه شركت توليدي كار ميكني يه لحظه حواست پرت ميشه از كنار دستگاه رد  

مدير عامل تو و دوستتو صدا ميكنه ! ميشي پات به سيم ميخوره و دستگاه خراب ميشه
چرا دقت نميكنيد؟! ؟ (accurate)اه كوريد : ميگه

 

Phonetic Synonym  Meaning 

microscope
y y g

['maıkrə,skəʋp] an instrument with 
a lens for making 
objects larger so 
that one will be 

ميكروسكوپ

 

able to see them

grateful
Phonetic Synonym  Meaning 
['greıtfəl] thankful , 

appreciative , 
obliged

ممنون، سپاسگزار،
متشكر
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cautious
Phonetic Synonym  Meaning 
['kɔ:ʃəs] careful , guarded , 

watchful , alert
مواظب هوشيار،

كوشن؟؟: كد  !Caution: كد
فكر كن چندتا دزد حرفه اي گرفتن دادن دست تو بعد ميان ميبينن كسي نيست و 

بهت ميگن كوشن پس؟ چرا مراقبت نكردي؟ حواست كجا بوده؟! دزدا در رفتن 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['kɒnfədənt] certain , assured ,  دلگرم مطمئن،

confident

[ ] , ,
sure ,

self‐confident

رمن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[ə'pi:l] attraction التماس   درخواست،

appeal

[ə pi:l] attraction , 
charm , beauty , 
apply , ask , beg

التماس   درخواست،

!التماس ميكنم يه آيفون بده به من appleاز شركت : كد
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addict
Phonetic Synonym  Meaning 
[ə'dıkt] adherent , buff , 

enthusiast , fan
عادت اعتياد، معتاد،

!كُت+عادي: كد
!!يه معتاد در حالت عادي وقتي كت شلوار ميپوشه كتش رو ميزاره تو شلوارش

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['weərı] Cautious ,  بسيارمحتاط احتياط،

wary

[ ] ,
attentive, 
Watchful

ري ي ب

!كه ميشه جنگ، درسته؟ پس كسي كه ميره جنگ بايد خيلي احتياط كنه war: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

aware

[ə'weər] Knowing , 
realizing , awake ,

Conscious 

آگاه

اون آواره از همه چيز آگاه است: كد اون آواره از همه چيز آگاه است: كد
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misfortune
Phonetic Synonym  Meaning 

[mıs'fɔ:rtʃən] bad luck ,
ill-lucked , grief ,
di t t d

بدشانس بدبخت،

disaster , tragedy

اونايي كه  ! (مراجعه كنيد  fortunateبه كلمه ي. پيشوند منفي سازه Mis:كد
)!پرچونه اند خيلي خوش شانسن و آخرشم خوشبخت ميشن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[ə'vɔıd] Abstain from ,  اجتناب كردن

avoid

avert , escape ,
evade , prevent

اي وووووووي داوود چرا از خوردن داروهات اجتناب كردي؟: كد
 

Phonetic Synonym  Meaning 
['retʃıd] miserable , pitiful,    بيچاره، بدبخت، پست،

wretched

Unfortunate ضعيف حال

آدمي كه ثروتمند باشه بايد به  ! ثروتمند=  richاينجور كدبندي كنيم لغت رو : كد
!بدبختها كمك كنه

rich # Wretched: پس تو ذهنت اينوداشته باش rich # Wretched: پس تو ذهنت اينوداشته باش
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keg
Phonetic Synonym  Meaning 
[ke‘g] Barrel چيز ناقابل

 
nourish

!اين كيك ناقابله: كد

Phonetic Synonym  Meaning 
['nʌrıʃ] feed , nurture ,

foster , support
قوت دادن غذا دادن،

 

محرمه ي مسجد دارن نذري ميدن جلوش يه تابلوي بزرگ زدن  No+rish: كد
no rish يعني كسايي كه وارد ميشن ريش نداشته باشن، چون غذا بهشون نميديم!

harsh
Phonetic Synonym  Meaning 
[hɑ:rʃ] rough , coarse ,

Unpleasant , 
زنندهخشن،  درشت،

severe , cruel

!هاري شديد: كد
يه سريها هاري شديد گرفتن كه عوارضش كلا فرق داره تو اين هاري آدما به شدت 

!درشت و خشن و زننده ميشن!درشت و خشن و زننده ميشن
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quantify
Phonetic Synonym  Meaning 

['kwɒntə,faı] amount , sum , 
total

مقداري،
كميت را معلوم كردن

!كوانتومي: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
ɒ[pt] choose , select ,  برگزيدن انتخاب كردن،

opt

[p ] , ,
pick

ن ر نب زي بر

optionفعلِ : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

tragedy

['trædʒıdı] Unhappiness , 
misfortune ,

disaster, adversity

تراژدي،
نمايش حزن انگيز
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pedestrian
Phonetic Synonym  Meaning 

[pə'destrıən] foot‐traveler , 
walker

پياده ،
وابسته به پياده روي

!پياده ست ريحان: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[glæns] glimpse ,  برانداز كردن نگاه سريع،

glance

[g ] g p ,
look , peek , peep,
Browse , Skim

نريع ر ز بر

يك نگاه سريع به اين الگانس بينداز: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

budget

['bʌdʒıt] allowance , cost , 
finance , funds

بودجه

.با جت آمد تا بودجه را تقسيم كند: كد يم ر ج بو جِ ب
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nimble
Phonetic Synonym  Meaning 
['nımbəl] agile , active , 

quick , alert,
li ht f t d

، چست و چابك
فرز، زرنگ 

light‐footed

!بيل+نيم:كد
خيلي فرزه بالا پايين  ! يه انسان غير طبيعي ميبيني كه نصفش آدمه و نصفش بيله

! ميپره و اين ور اونور ميدوئه

 

Phonetic Synonym  Meaning 

manipulate

[mə'nıpjə,leıt] Handle , treat 
skillfully

اداره كردن،
دست به عمل شدن

!ماني پولتو بردار برو خودتو اداره كن و دست به عمل شو: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

reckless

['reklıs] daring , careless , 
heedless , hasty ,
mindless , wild

بي باك، بي پروا،
بي اعتنا بي ملاحظه،

بي پرواست (reckless)! به قول اصفهانيا كسي كه ركس: كد س ر ي ي ه ول )ب پرو( بي
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horrid
Phonetic Synonym  Meaning 
['hɔ:rıd] terrible , frightful , 

awful ,
d df l H ibl

ترسناك وحشتناك،

dreadful , Horrible

!قيافه هاتون خيلي ترسناك شده بعد از هاري گرفتن! هاريد؟: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[reıv] rage , roar ,  غوغا ، ديوانه شدن،

rave

[ ] g , ,
babble , ramble

ن ويو
جارو جنجال راه  

انداختن

!غوغا به پا كرد) نقل كننده داستان(راوي : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

economical

[,i:kə'nɒmıkəl] frugal , thirty , 
provident ,
labor‐saving

اقتصادي
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lubricate
Phonetic Synonym  Meaning 

['lu:brə,keıt] grease , oil , 
anoint

چرب  روان سازنده،
ليز كردن كردن،

 
ingenious

Phonetic Synonym  Meaning 
[ın'dʒi:njəs] inventive , clever , 

adroit , creative
 داراي قوه ي ابتكار،

مخترع هوش،

( i )

 

!مهندسه (engineer)تلفظش خيلي شبيه : كد
!و ميدونيم كه همه مهندسا هوش و نبوغ دارن و همشون هم مخترع اند

harvest
Phonetic Synonym  Meaning 
['hɑ:rvıst] Collection crop , 

Harvest‐time ,
محصول، خرمن،

  نتيجه، هنگام درو،
Harvesting , 
produce

حاصل

وسط+ هر: كد
يم!هر چي هست بريز وسط يه خرمن درست كنيم ر ن ر ي و بريز چي ر
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abundant
Phonetic Synonym  Meaning 

[ə'bʌndənt] ample , in plenty ,
plentiful

وافر بسيار فراوان،

!!آبادان شهره وفور: 1كد
!متوليدين آبان ماه زيادند: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[ʌn'i:zı] impatient ,    مضطرب، ناراحت،

uneasy

[ ] p ,
nervous , Unquiet

ربر
پريشان

كه همه ميدونن ميشه راحت و آسان، پس   Easy!پيشوند منفي سازه un: كد
uneasy معني مخالفشو داره.

 

Phonetic Synonym  Meaning 

calculate

['kælkjə,leıt] Compute , count
estimate , reckon 

حساب كردن

!بچه ها سر حساب كردن كل كل ميكنن! كل كل كردن:كد
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absorb
Phonetic Synonym  Meaning 
[əb'zɔ:rb] assimilate , 

consume , 
k i k

فروبردن جذب كردن،

 

take in , suck up

!آب سرب رو به خودش جذب ميكنه: كد

estimate
Phonetic Synonym  Meaning 
['estəmıt] assessment , 

computation
تخمين زدن ،
ارزياب كردن،

estimate

computation , 
estimation

ارزيابي كردن،
برآورد كردن

)استقلال!!(اس تيمته: كد
! اگه اس تيمته برآورد كن و گل زدنشونو تخمين بزن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
b b l

morsel

['mɔ:rsəl] bite , bit , Slice , 
piece ,

crumb mouthful

يك لقمه غذا تكه، لقمه،

بهش!اون لقمه مال رسوله بده بهش: كد ب و ر ل ون
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quota
Phonetic Synonym  Meaning 
['kwəʋtə] Cut , share , 

portion ,
ll ti

سهم سهميه،

allocation

!!به دوستت ميگي كوووو تا سهم يارانه ي مارو بدن: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[ɵret] danger , hazard ,  تهديد كردن تهديد،

threat

[ ] g , ,
peril ,

warning , risk

ي نه ر ي ه

!!تيليت: كد
ت ت نكن تهديده واسه قل ل !!آبگوشتو زياد ت

 

Phonetic Synonym Meaning

!!آبگوشتو زياد تيليت نكن تهديده واسه قلبت

ban
Phonetic Synonym  Meaning 
[bæn] prohibit , disallow,

forbid interdict
    بازداشتن، قدغن ،

ممنوع كردن

بمقبلا تو بم زلزله اومد همه بن شدن از رفتن به بم؟: كد ب ن ر ز ن بن و ز ز بم و ب
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panic
Phonetic Synonym  Meaning 
['pænık] alarm , fear , 

horror, Scare 
اضطراب ترس، وحشت،

!پنكه: كد
!ترس! فكر كن از پنكه آويزونت كنن چه حسي بهت دست ميده؟

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[ə'prəʋprııt] proper , relevant ,    اختصاص دادن،

appropriate

[ p p ] p p , ,
suitable

ن ص
براي خود برداشتن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[ı'mɜ:rdʒ] Come out , پديدار شدن،

emerge

[ ʒ] ,
Come up , turn up

ن ر ي پ
بيرون آمدن

!معراج: كد
!همه منتظريد كنار كوه تا معراج از غار بياد بيرون و ببينيدش
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jagged
Phonetic Synonym  Meaning 
['dʒægıd] barbed pointed , 

toothed , rough
ناهموار دندانه دار،

پوشيدي انقد ناهموار و دندانه داره كه ميخواي   (jagged)فكر كنيد يه ژاكت : كد
!خفه شي

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['lıŋgər] wait , stay , dally ,  منتظر ماندن،    مردد،

linger

[ ŋg ] , y , y ,
idle , remain

نر ر
درنگ كردن

!لنگر: كد
!داري ميرسي به ساحل شك داري كه كجا لنگر بندازي

 

Phonetic Synonym  Meaning 

ambush

['æmbʋʃ] trap , hiding , 
waylaying

كمين كردن

!همش كمين كرده كي به ايران حمله كنه!! عمو بوش: كد
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crafty
Phonetic Synonym  Meaning 
['kræftı] tricky , sly , 

cunning , shrewd
فريبنده ، حيله گر،

با مهارت

!!چقد حيله گري! باز (crafty)كجا رفتي؟ :كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[dı'faıənt] aggressive , bold ,  مبارز جسور،

defiant

[ ] gg , ,
darling , 

challenging

ور رزج ب

 

Phonetic Synonym  Meaning 

vigor

['vıgər] strength , activity, 
energy , force

زور توان، نيرو، قدرت،

!اونايي كه فيگور ميگيرند زورشون زياده: كد
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perish
Phonetic Synonym  Meaning 
['perıʃ] expire , collapse ,

pass away , die 
هلاك شدن مردن،

 

!پريشون و نگرانه از مردن و هلاك شدن ميترسه: 1كد
!آدم تو دوران پيريش به هلاكت ميرسه: 2كد

fragile
Phonetic Synonym  Meaning 
['frædʒəl] Breakable , 

brittle, Crisp ,
ترد و نازك،  شكننده

g

frail , weak

شكستني فرِجايل:كد
!!!يه مغازه بلوري و شكستني ميبيني روش نوشته شكستني فرجعلي

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['kæptıv] caged confined گرفتار اسير،

captive

[ kæptıv] caged , confined ,
imprisoned , 
prisoner

گرفتار اسير،

Cup of tea: كد
گ فقط  چ  دن ه ت ك cupفك كن ا of tea ده ت ن هت اه !ك  !كسي بهت اهميت نميده cup of teaفكر كن اسيرت كردن هرچي ميگي فقط 

79

(c) ketabton.com: The Digital Library



prosper
Phonetic Synonym  Meaning 
['prɒspər] Succeed , thrive , 

advanced ,
Bl fl i h

كامكار شدن ،
پيشرفت كردن ،

Bloom , flourishف ش موفق شدن
!پرِ سوپور:كد

!شهري كه پر از سوپور باشه به موفقيت ميرسه و پيشرفت ميكنه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[dı'vaʋr] eat , swallow ,  بلعيدن ،

devour

[ ] , ,
consume , 
gormandize

ن ي ب
حريصانه خوردن

!ديوار : كد
كنه لعه و جذب خودش م ل آب م ون خ !ديوا خون

 

Phonetic Synonym Meaning

!ديوار خونمون خيلي آب ميبلعه و جذب خودش ميكنه

plea
Phonetic Synonym  Meaning 
[pli:] petition , defense, 

request
دادخواست،   درخواست ،

تقاضا منازعه ،

شه pleaseهمون : كد !م !ميشه  pleaseهمون : كد
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weary
Phonetic Synonym  Meaning 
['wıərı] very tired , 

fatigued , 
exhausted

بيزار،،  خسته
كسل شدن

exhausted
پوشيدن  (wear): كد

اگه تا يك سال يه لباس بپوشي لباست تكراري ميشه و مردم ازت خسته ميشن و 
!كسل كننده ميشي

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[kə'laıd] Crash bump تصادف كردن،

collide

[kə laıd] Crash , bump , 
Clash , Smash

تصادف كردن،
بهم خوردن

!كلايدر من و اسپايرمن به هم خوردن تصادف كردن: 1كد
.نبايد موقع رانندگي بازي كرد چون باعث تصادف ميشه) سوييچ(با كليد ماشين: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

verify

['verə,faı] Corroborate , 
Confirm ,

Validate , prove

 وارسي كردن،
بازبيني كردن

س: كد وا وارسي: كد
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anticipate
Phonetic Synonym  Meaning 

[æn'tısə,peıt] look forward to , 
expect , foresee

پيش بيني كردن

 

)واحد اندازه گيري(فوت +  30) +  tea= چاي (تي + آن: كد
با دوستاتون نشستيد يه جعبه كارتون چاي جلوتونه هركي يه پيش بيني ميكنه : معني

 (anticipate)! آن تي سي فوته: يدفعه يكي ميگه! حجمش چقدره؟

dil
Phonetic Synonym  Meaning 
[dı'lemə] difficulty , 

l it li ht
معماي پيچيده،
ا ش ض 

dilemma

perplexity , plight وضعيت دشوار

)!دل ما(به قول افغانيا ديل ما : كد
و مسئله ي چندينو چندساله  ! افغانيا ميگن ديل ما ميخواد ازين وضعيت دشوار دربيايم

!ي كشورمون حل بشه

 

Phonetic Synonym  Meaning 

ب ل ون ور ي

merit

['merıt] advantage , asset, 
Goodness

لياقت شايستگي، سزاوار،

)مريِ تو(مريت : كد
!از شايسته ترين قسمتهاي بدنته) مري تو(مريت  !از شايسته ترين قسمتهاي بدنته) مريِ تو(مريت 
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detour
Phonetic Synonym  Meaning 
['di:tʋr] Byroad , Byway , 

Bypass , Bypath 
منحرف شدن انحراف،

 d+tourist: كد
دقت كردين هميشه توريستها از راه اصلي منحرف ميشن و جاده انحرافي رو ميرن 

چون نميشناسن خوب جاده رو؟

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[kən'fɜ:rm] ratify , approve ,  تاييد كردن،

confirm

[ ] y , pp ,
Corroborate ,
Verify , prove , 
make certain

ن ر يي
تصديق كردن

 

Phonetic Synonym  Meaning 

transmit

[trænz'mıt] Carry , broadcast عبور دادن،   انتقال دادن،
فرستادن

.انتقال دادن بار از جايي به جايي ديگه! تريليهاي ترانزيت كارشون چيه؟: كد
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relieve
Phonetic Synonym  Meaning 
[rı'li:v] make less, release 

free , ease , calm , 
C f t

درد،   خلاص شدن از
كاهشي دادن تسكين،

Comfort
Re+live: كد

از همه دردا خلاص ميشي و خيالت راحت و آسوده است كه  ! فكر كن دوباره متولد شي
!از دردات كم شده

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['b f l] l l ا ك گ ك گ

baffle

['bæfəl] puzzle , perplex , 
bewilder , amaze , 

astound

گمراه كردن گيچ كردن،

!بوفالو رو بايد گيج و گمراهش كني كه بهت ضربه نزنه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

warden

['wɔ:rdən] Keeper , guard , 
administrator , 

governor

ناظر سرپرست، نگهبان،

!!و مهارت دارن به كارشون (warden)سرپرست ها و نگهبانها خيل واردن : كد !!و مهارت دارن به كارشون (warden)سرپرست ها و نگهبانها خيلي واردن : كد
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acknowledge
Phonetic Synonym  Meaning 
[æk'nɒlıdʒ] admit , accept , 

avow Confess , 
i

تصديق كردن،
تاييد كردن

recognize

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['dʒʌstıs] fairness , justness,  انصاف عدالت،

justice

[ ʒ ] , j ,
legitimacy , 
rightfulness

!     just+true: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

delinquent

[dı'lıŋkwənt] Offender , 
Criminal ,
Careless , 
neglectful 

جنايت مرتكب، متخلف،
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reject
Phonetic Synonym  Meaning 
[rı'dʒekt] refuse , disallow , 

eliminate ,
l t

رد كردن و نپذيرفتن

 

repel , veto

deprive
Phonetic Synonym  Meaning 
[dı'praıv] denude , 

dispossess , rob
محروم كردن،
بي بهره كردن

De+private) خصوصي: (كد
اش ميكني از اومدن   depriveدوستت مياد به وسيله هاي خصوصيت دست ميزنه تو

!به خونتون
 

Phonetic Synonym  Meaning 
[spaʋs] mate , wife , 

h b d
زن يا شوهر همسر،

spouse

husband ,
better , half

)پز+اسي: (كد
!چرا انقدر اسي پز همسرشو واسه ما ميده هاااا؟ ي و و ر پز ي ر چر
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vocation
Phonetic Synonym  Meaning 

[vəʋ'keıʃən] profession , 
Occupation ,
b i j b

كسب و كار شغل ،

 

business , job , 
work , trade

t bl
Phonetic Synonym  Meaning 
[ʌn'steıbəl] changeable , 

U di t bl
  بي پايه ، بي ثبات ،

ا ل

unstable

Unpredictable , 
Unsteady

لرزان

)!استبل براي اسب(استبل+اون:كد
!اون استبلي كه شما درست كردين بي پايه و بي ثباته چون همش ميلرزه

 

Phonetic Synonym  Meaning 

رز ي ش چون ب بي و ي پ بي ين ر ر ي ب ون

homicide

['hɒmı,saıd] murder , killing , 
slaying

دم كشيآ قتل،

!حامي سعيد رو كشت: كد
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penalize
Phonetic Synonym  Meaning 
['pi:nə,laız] punish , Correct , 

discipline
جريمه، تاوان،

تنبيه كردن

!تو محوطه ي جريمه كسي خطا كنه تاوانش پنالتيه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[,benə'fıʃı,erı] heir , heiress ,  بهره بردار ذينفع ،

beneficiary

[, ʃ , ] , ,
inheritor

ع ري بر بهر

!حتما ذينفعشي! كار ميكني (beneficiary)به نفعش داري : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

reptile

['reptaıl] Crocodile , lizard , 
newt

دم پست، آ حيوان خزنده
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rarely
Phonetic Synonym  Meaning 
['reərlı] seldom , hardly , 

infrequently
خيلي كم به ندرت،

 

!رو ريلي: كد
منظور با قطار به مسافرت بره هر ماه يا  (واسه آدم خيلي كم پيش مياد كه رو ريل باشه 

!در كل واسه همه به ندرت اين اتفاق ميفته) هر هفته

f bid
Phonetic Synonym  Meaning 
[fər'bıd] prohibit , ban , 

i hibit t
ممنوع كردن،اجازه  

ا غ ك ن ق

forbid

inhibit , prevent قدغن كردن ندادن،

!بيد 4: كد
!  ممنوعه اين كار! تا درخت بيد تو محل داريد كه قدغن كردن كسي بهش نزديك بشه 4

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['lɒdʒıkəl] analytical ,  منطقي

logical

[ ʒ ] y ,
reasonable , wise

ي

!جيك+لا:كد
بين چند نفر عرب نشستي كه چوب و چماق دستشونه بهت ميگن لاجيك  

(logical) )اد ف نزن!) دات د ن ه كه ح نطق  ! (logical) )پس منطقيه كه حرف نزني!). صدات در نياد!
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exhibit
Phonetic Synonym  Meaning 
[ıg'zıbıt] display , show , 

reveal ,
ff hibiti

نمايش دادن ،
  در معرض نمايش

offer , exhibitionگذاش گذاشتن

!اكسي بيد: كد
!اكسي بود كه اكس خورده بود و نمايش در مياورد تو كوچه 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[prə'si:d] advance , act ,  حركت كردن ،

proceed

[p ] , ,
Carry on 

ن ر ر
پيش رفتن

.پروسه ي شركت خيلي خوب پيشرفت ميكنه: 1كد
!از من پرسيد و گذاشت رفت:  2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

precaution

[prı'kɔ:ʃən] Caution , 
Prudence

احتياط كردن،
پيش بيني كردن

Pre+caution:كد
!!پري جان رفتي كاشان احتياط كنكاشان+پري ننپري ي ن ي ر ن ج پري

90

(c) ketabton.com: The Digital Library



extract
Phonetic Synonym  Meaning 
[ık'strækt] extort , elicit , 

evoke , draw , out
  استخراج كردن ،
خارج كردن

 

!!رگ+تو+اكس:كد
!!رفتم پيش دوستم هر چي قرص اكس زده بود تو رگش بيرون كشيدم

prior
Phonetic Synonym  Meaning 
['praıər] previous , 

precedent
پيشتاز اولي، مقدم،

prior

precedent ,
anterior , former

!يار+پير:كد
!كسي كه به پيرها كمك ميكنه مقدم و پيشتاز بر همه است در اون دنيا

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[ 'b ] Cl C ddl غل ك

embrace

[ım'breıs] Claps , Cuddle , 
Huge

،بغل كردن
غوشآ در آغوش گرفتن،

!!اَمبرِس :كد
)!انبره(اصفهانيه بهت ميگه اون كه تو بغلت گرفتي امبرس  )!انبره(اصفهانيه بهت ميگه اون كه تو بغلت گرفتي امبرس 
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valiant
Phonetic Synonym  Meaning 
['væljənt] Brave , 

Courageous ,
U f id f l

دلاور،  شجاع

Unafraid , fearless

!واليان از همه شجاع تره: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['pɑ:rʃəl] incomplete ,  علاقه مند،  طرفدار

partial

[ p ʃ ] p ,
fractional , 
imperfect

ر ر

!پارشال از مارشال طرفدارش كمتره: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

fierce

[fıərs] aggressive, 
savage, wild

، حريص،  درنده
خشم آلود 

!فرز: كد
!انقدر فرز بود و خشمگين كه حريصانه اونو دريد ري و و ري ين و بو رز ر
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detest
Phonetic Synonym  Meaning 
[dı'test] Hate , abhor , 

abominate , 
di lik

، نفرت كردن
تنفر داشتن از ،

ا 

 

dislike بيزار بودن

sneer
Phonetic Synonym  Meaning 
[snıər] derision , gibe , 

jeer ,
S ff d id

،   تمسخر مسخره كردن،
پوزخند زدن

Scoff , deride ,
Scorn

(sneer)اوس نريمان : كد
!اوستا نريمان همه رو مسخره ميكنه با اينكه خودش مسخرس

 

Phonetic Synonym  Meaning 

scowl

[skaʋl] frown , glare , 
grimace , lower

ترش رويي، اخم،
اخم كردن،

ابرو درهم كشي

!!اخمها در هم بود (school)هر موقع ميرفتيم اسكول : كد ول يم ير ع و )ر بو( م ر ه
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encourage
Phonetic Synonym  Meaning 
[ın'kʌrıdʒ] Hearten , Cheer , 

nerve , Comfort
تشويق كردن،
دلگرم كردن

 

!اين كرج: كد
!بچه هاي كرج هميشه بايد تشويق شن

id
Phonetic Synonym  Meaning 
[kən'sıdər] regard , examine , 

t d
 ملاحظه كردن،

ك تفك

consider

study , 
Contemplate

تفكركردن

!Can see door: كد
!حالا كه دارم فكر ميكنم و دقت ميكنم ميتونم در رو ببينم

 

Phonetic Synonym  Meaning 

vermin

['vɜ:rmın] parasites , pests جانوران و حشرات 
جانور افت، موذي

!جانوران و حشرات موذي زيادند (vermin)تو شهر ورامين : كد
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wail
Phonetic Synonym  Meaning 
[weıl] weep , cry , 

whimper , 
Bl bb

شيون ، ناله ،
گرفتن، ناله كردن ماتم

Blubber

.ويالون ساز غمگينه كه هر موقع استفاده ميشه صداي ناله مياد: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['sımbəl] Badge , emblem ,  علامت،  نشان

symbol

[ ] g , ,
logo , token

ن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[ə'ɵɔ:rətı] power , dominion,  قدرت، اجازه اختيار،

authority

Right,
authorization

!اسارتي: كد
!يعني اجازه و اختيارشو نداره بگه! هيچ كسي نميتونه بهت بگه اسارتي  ي ر ب به و ي ي بيچ ر و ر ي و ز ج ي ي
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neutral
Phonetic Synonym  Meaning 
['nu:trəl] impartial , 

indifferent , 
di i t t d

بي طرف،  خنثي

disinterested

تو علم شيمي يه الكترون داريم يه پروتن يه نوترون: كد
(neutron)كه نوترون خنثي است 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['traıfəl] little , bit , dash ,  ناچيز ، كم بها ،

trifle

[ ] , , ,
drop , jot

به چيزم
بازيچه قرار دادن

كه ناچيزه و ! برج ايفل رو كه ميشناسي؟؟ يه برج كنارش هست به نام تريفل: كد
!قيمتشم كمه و بازيچه ي برج ايفله

 

Phonetic Synonym  Meaning 

architect

['ɑ:rkı,tekt] engineer , 
Creator, designer

معماري كردن معمار،

تك+ ارك: كد
!ميزنه كه تو دنيا تكه) اُپن(اين مهندس معماره ارك ر ر س ه ي)پن(ين و يز
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matrimony
Phonetic Synonym  Meaning 

['mætrə,məʋnı] marriage , 
nuptials , wedlock

  زناشويي، نكاح، ازدواج،
عروسي

!در مياري) پول(اگه ازدواج كني متري ماني : كد
!تومني تو اتاقته 50متر تراول  50صبح پاشي ميبيني 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['bægıdʒ] bags , belonging ,  بار سفر،  بنه مسافر بار و

baggage

[ g ʒ] g , g g ,
luggage, suitcase 

و ر رب رب ر ب

و  (bag)ميخواي بري مسافرت، هر چي اسباب و بارو بنه داري ميزاري تو كيف : كد
!!راهي ميشي

 

Phonetic Synonym  Meaning 

squander

['skwɒndər] waste , lavish , 
Consume

 تلف كردن، ولخرج،
اسراف كردن

!ولخرج و و اسراف كار بود (squander)اسكندر : كد
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abroad
Phonetic Synonym  Meaning 
[ə'brɔ:d] Overseas , in 

foreign parts ,
t f t

  خارج از كشور، خارج،
وسيع

out of country
!!(abroad)آب رود : كد

!آب رودهاي ايران به خارج از كشور ميره

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['fju:dʒıtıv] escape , runaway,  تبعيدي فراري،

fugitive

[ j ʒ ] p , y,
refugee

ري ير ي ب

درآوردن و  (gitive)فراري خودشونو به شكل هواپيما جت  (few)تعداد كمي : كد
!!!بالاي خونه ي شما تبعيد شدن همش دارن ميچرخن تو هوا و سرو صدا ميكنن

 

Phonetic Synonym  Meaning 

calamity

[kə'læmətı] disaster , 
catastrophe , 
adversity

  بيجارگي، بدبختي، بلا،
مصيبت

98

(c) ketabton.com: The Digital Library



pauper
Phonetic Synonym  Meaning 
['pɔ:pər] beggar , tramp , 

cadger , sponger
بينوا،  گدا

 

!ميگردند حتي تو برف) پابرهنه(گداها تو اين سرما پاپر: كد

envy
Phonetic Synonym  Meaning 
['envı] jealously , 

covetousness , 
covet begrudge

رشك،  حسادت

covet , begrudge

(envy)تا ويروس  n: كد
بهت ! تا ويروس داره هر موقع مياد پيشت ويروسا دنبالشن nدوستت كامپيوترش 

حسوديش ميشه كه كامپيوترت ويروس نداره همش ميخواد چندتا ويروس پرت كنه 
 !!

 

Phonetic Synonym Meaning

!!تو سيستمت

collapse
Phonetic Synonym  Meaning 
[kə'læps] Breakdown , 

downfall , fail in 
غش كردن، سقوط 

متلاشي شدن كردن،

!حالت بد ميشه و غش ميكني! كلا پسته بخوري متلاشي ميشي: كد ي ي ي وري ب يپ ي ش و ي ب
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prosecute
Phonetic Synonym  Meaning 

['prɒsə,kju:t] Sure , Bring to 
trial , litigate , 

Carry on

تحت تعقيب، دنبال  
پيگرد قانوني كردن،

Carry on

)پراز سكوت! (پرسِكوت: كد
پليس ها دنبالشن و ) با ساكتي و آرامي تمام(دزدي كه فرار كرده بود پرسكوت 

!تعقيبش ميكنن

 

Phonetic Synonym  Meaning 

bigamy

['bıgəmı] Having two wives 
or two husbands

دو زن داري ،
دو شوهر داري

!) !بي غمي (داري بي گمي ) يا شوهر(دو زن : كد

 

Phonetic Synonym Meaning

زن رو و يي بي يري بي

possible
Phonetic Synonym  Meaning 
['pɒsəbəl] probable , likely امكان داشتن مقدور ،

بيل+پاس: كد
!!آيا امكان داره تو بازي فوتبال بيل بهت پاس بده؟؟؟ ب س پ به بيل ل ب و زي ب و ر ن ي
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compel
Phonetic Synonym  Meaning 
[kəm'pel] force , oblige وادار كردن مجبور كردن،

 

!بزنن بيرون) كامل=  complete(دولت اهالي شهر دو واداركرده كمپلت : كد

awkward
Phonetic Synonym  Meaning 
['ɔ:kwərd] Clumsy , 

embarrassing , 
Unpleasant

ناشي خامكار، زشت،

Unpleasant

آكسفورد: كد
يه همسايه پيرزن زشت داريم از دانشگاه آكسفورد اومدن دنبالش چون هرچي زشت  

!!و ناشي تو دنيا هست اكسفورد درس ميخونن

 

Phonetic Synonym  Meaning 

venture

['ventʃər] risk , endanger , 
hazard , dare

جسارت، مخاطره جرات،

!كني موقعي كه حركت ميكنه؟) ونچر پينجر(جرات داري ماشين مارو پنجر: كد
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awesome
Phonetic Synonym  Meaning 
['ɔ:səm] amazing , awful , 

wonderful
حرمت ، هيبت ،

وحشت آور

!آسمان: كد
!همه در مورد هيبت و حرمت و وحشتناك بودن آسمون ميدونن لازم به توضيح نيست

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[gaıd] leader , counselor, رهبر، راهنما،

guide

[g ] , ,
lead , conduct

برر ر
راهنمايي كردن

!ميفتيم كه راهنما و رهبر همه چيز و همه كسه  godياد كلمه ي: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

quench

[kwentʃ] quell , extinguish , 
suppress

دفع كردن،  فرونشاندن

 (quench)! كنج:كد
!رفتم كنج اتاق نشستم خشمم رو دفع كردم!رفتم كنج اتاق نشستم خشمم رو دفع كردم
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betray
Phonetic Synonym  Meaning 
[bı'treı] mislead , deceive فاش   خيانت كردن،

شكار كردنآ كردن،

!باتري: كد
!باتري رو از جيبم برداشت و رفت بيرون فاش كرد و بهم خيانت كرد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['ʌtər] Speak , express ,    گفتن، كامل، مطلق،

utter

[ ] p , p ,
say , make known

نلق
به زبان آوردن

 (utter)آتاري : كد
چقدرهم با هم جرو بحث ! بچه ها وقتي آتاري بازي ميكنن بايد سكوت مطلق باشه

ن ا ند به زبون م ند و پ كنن و چ !م

 

Phonetic Synonym Meaning

pacify

!ميكنن و چرند و پرند به زبون ميارن

Phonetic Synonym  Meaning 
['pæsə,faı] Calm , quiet , allay تسكين دادن آرام كردن،
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respond
Phonetic Synonym  Meaning 
[rı'spɒnd] answer , reply پاسخ دادن ،

واكنش نشان دادن

 (respond)! ريز پوند: كد
!بهش دادم چون به سوالم پاسخ داد) پوند(چند تا ريز پوند 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['bekən] attract , invite اشاره كردن با  ،  اشاره

beckon

[ ] , بر ن ر ر
دست و صدا زدن

بهش اشاره بكن بياد بريم: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

despite

[dı'spaıt] in spite of , 
against

با اينكه ، با وجود،
كينه ورزيدن

!دست وپات: كد
ي!دستو پاتو ميبندم كه حسودي نكني با وجود اينكه بچه خوبي هستي وبي بچ ي وجو ب ي ي و م يب و پ و
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disrupt
Phonetic Synonym  Meaning 
[dıs'rʌpt] Upset , disturb , 

break up
 منقطع كردن،
در هم گسيختن

 

Phonetic Synonym  Meaning 

[ræʃ] outbreak , hives ,  بي پروا عجول، تند،

rash

[ræʃ] , ,
hasty careless

پروجول بي

!!انقدر عجولند؟ (rash)چرا ايرانيا واسه رفتن به مازندران و رشت : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

rapid

['ræpıd] quick , fast , swift تند،  سريع

!در نقشه كشي خيلي تندتر ميتوني نقشه بكشي (rapid)با راپيد : كد
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exhaust
Phonetic Synonym  Meaning 
[ıg'zɔ:st] use up , tired out , 

deplete
 خسته كردن، اگزوز،

)بخار(خروج

 

يه همسايه داريد وقتي ميخواد صبح ها بره سر كار اگزوز ماشينش انقدر دود : كد
!!ميده بيرون كه كل شهرو دود بر ميداره، همه ازش خسته شدن

severity
Phonetic Synonym  Meaning 
[sı'verətı] Strictness , 

Harshness
خشونت شدت، سختي،

severity

Harshness 

وگرنه تو خوشي كه  ! (severity)كسي كه تو سختيها باهات بمونه سرورته : كد
!همه باهاتن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['fi:bəl] Week , frail سست كم زور، ضعيف،

feeble

[ ]

 few+ball: اين لغت رو اينجوري بخونيد: 1كد
ball پس كسي كه تو جنگ كمتر گلوله داشته باشه . به معناي گلوله هم هست

!!ضعيفتره
شه: 2كد ف م ون ضع ش زان ف غذا ك باشه دستگاه گوا !م !ميزان فيبر غذا كم باشه دستگاه گوارشمون ضعيف ميشه: 2كد
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unite
Phonetic Synonym  Meaning 
[ju:'naıt] Join , ally , Unify متصل شدن ،  

متحد كردن

 
cease

Phonetic Synonym  Meaning 
[si:s] Stop , discontinue   متوقف شدن،

وقفه دست كشيدن،

!  (cease)سيزده به در : 1كد
! سيزده به در كل ايران از كارهاشون دست ميكشن و به تفريح ميرن

!!!هيچي نگو!!! سيسسسسس: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['ɵrıftı] saving ,  صرفه جويي

thrifty

economical , 
thriving

!؟!سرِفاطي؟: كد
!!صرفه جويي كن!) سرفاطي(بخاطر فاطي  ي ر ي(ب ن)ر جويي ر
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miserly
Phonetic Synonym  Meaning 
['maızərlı] Stingy , mean , 

beggarly
  خسيس ،
چشم تنگ

!!خيلي خسيسه (miserly)ميرزاعلي : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['mɒnərk] King , emperor ,  ملكه،  پادشاه

monarch

[ ] g , p ,
queen , ruler

پ

!رك+مونا: كد
!شد) ملكه(مونا خيلي رك بود به خاطر همين پادشاه 

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Outlaw

['aʋtlɔ:] exile , outcast , 
criminal ban , 

forbid 

قانون شكن ياغي ،

Out+law: كد
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promote
Phonetic Synonym  Meaning 
[prə'məʋt] advance , help , 

advertise
ترقي دادن ترفيع دادن ،

!مقام كاركنانش رو ترفيع داد) فروشگاه زنجيره اي(پروما : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[,ʌndər'nʌrıʃt] malnourished سوء تغذيه

undernourished

[, ʃ ] ي و

!آدم سوء تغديه ميگيره (undernourished)نورشديد  (under)زير : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

illustrate

['ılə,streıt] Clarify , Show , 
picture 

demonstrate

،   توضيح دادن
با مثال روشن ساختن
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disclose
Phonetic Synonym  Meaning 
[dı'skləʋz] Uncover , reveal , 

show
، فاش كردن

شكار كردنآ

Disco+lose:كد
!و رازشونو آشكار ميكني (lose)وقتي ميري ديسكو همه عقلشونو از دست ميدن 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[ık'sesıv] extreme ,  مفرط ، بيش از اندازه

excessive

[ ] ,
inordinate , 
extravagant

ز ز بيش ر

 Excess=extra:كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

disaster

[dı'zæstər] Calamity , 
misfortune , 
Catastrophe

مصيبت بلا، بدبختي،
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censor
Phonetic Synonym  Meaning 
['sensər] Blue‐pencil , 

Bowdlerize
سانسورچي
مامور سانسور

ان ك

 

سانسور كردن

culprit
Phonetic Synonym  Meaning 
['kʌlprıt] Offender , guilty , 

wrong‐doer
مقصر،  مجرم

culprit

g

!كالپريت كبريتي:كد
يه سري مجرم ها هستن كه فقط با كبريت كار دارن كارشون اينه كه با كبريت 

!زندگيتو به آتيش ميكشن

 

Phonetic Synonym  Meaning 

juvenile

['dʒu:vənəl,] infant , childish , 
youngster , 

infantile , youthful

جوان ، نوجوان

ه : كد ه دا و تو خود كل )جوون(معن  )جوونِ(معني رو تو خود كلمه داره : كد
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bait
Phonetic Synonym  Meaning 
[beıt] lure , allurement ، خوراك دادن

دانه طعمه دادن،

هر صبح كه پا ميشي صدتا كبوتر وايسادن و ) bait= به عربي بيت (خونتون : كد
) !!دانه بدي(سرو صدا ميكنن تا بهشون طعمه بدي و خوراك بدي 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[ın'sıst] persist , stress ,  ،   اصرار كردن

insist

[ ] p , ,
emphasize

ن ر ر ر
پافشاري كردن

تو با التماس ميگي بابا فقط اين سيستم  . بابات ميخوات سيستمتو بيرون بزاره: كد
(insist) !!

 

Phonetic Synonym  Meaning 

toil

[tɔıl] drudgery,
donkey work , 
hard work

  كار پرزحمت ،،  مشقت
زحمت كشيدن

!زده (toil)از بس كارش پرزحمته كه دستش تاول : كد ول ش پرز رش بس )ز ز(
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blunder
Phonetic Synonym  Meaning 
['blʌndər] Bloomer , Clanger, 

stupid mistake ,
St bl Sli

اشتباه بزرگ

Stumble , Slip up

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[deız] Confuse ,  خيرگي گيج كردن،

daze

[ ] ,
bewilder , amaze

ن ر ييج ير

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[mɔ:rn] grieve , sorrow  عزاداري كردن،

mourn

  سوگواري كردن،
ريه كردنگ

!سرمربي مورينيو: كد
!!مورينيو مرده كل دنيا رفتن يه شهر همه عزاداري ميكنن و گريه ميكنن!!مورينيو مرده كل دنيا رفتن يه شهر همه عزاداري ميكنن و گريه ميكنن
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subside
Phonetic Synonym  Meaning 
[səb'saıd] abate , ebb , sink فروكش كردن،

 نشست كردن،
پايين آمدنا آ

!!سوبسيد ها رو بردارن قيمت همه چي مياد پايين: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[meım] Cripple , disable ,   سيب،آ صدمه زدن،

maim

[ ] pp , ,
incapacitate

ن يبز
چلاق كردن

 (maim)ميمون : كد
اگه زياد سر به سر ميمونها بزاري از قفس ميان بيرون و بهت صدمه ميزنن و ناقصت  

ش لاق  !ك  

 

Phonetic Synonym Meaning

!ميكنن و چلاق ميشي

comprehend
Phonetic Synonym  Meaning 

[,kɒmprı'hend] grasp , 
Understand

دريافتن و فهميدن
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commend
Phonetic Synonym  Meaning 

[kə'mend] praise , acclaim   دستور، فرمان،
حكم كردن

)!كم اند(كمند:1كد
!تعداد آدمهايي كه دستورات خداوند رو تو دنيا اجرا ميكنن كمند

!كماندوها فقط دنبال دستورند كه اجراش كنن: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['faınəl] last , eventual نهايي پاياني، فينال،

final

[ ] , ل يي ي ييپ ه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

exempt

[ıg'zempt] free , excuse   مستثني، زاد،، آمعافف
معاف كردن
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vain
Phonetic Synonym  Meaning 
[veın] proud , useless , 

fruitless
بي فايده،  عبث،  بيهوده

)  پايتخت اتريش! (وين: كد
!ويني ها خيلي مغرورن و كارهاي بيهوده زياد انجام ميدن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[,repə'tıʃən] recurrence ,  باز انجام تكرار ،

repetition

[, p ʃ ] ,
restatement

ر مر ج ز ب

 

Phonetic Synonym  Meaning 

depict

[dı'pıkt] represent , 
portray , describe

نمايش دادن به وسيله ي  
طرح و نقشه

 !Depicture:كد
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mortal
Phonetic Synonym  Meaning 
['mɔ:rtəl] deadly , fatal , 

lethal
بين روندهاز ،  فاني

!مرتضي علي هم فانيه: 1كد
!هر چقدم كه بلند باشي يروز بايد بري more+tall: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['nɒvəl] new , modern ,  جديد،  نو

novel

[ ] , ,
fresh , strange

يو ج

 

Phonetic Synonym  Meaning 

occupant

['ɒkjəpənt] inhabitant , 
resident , tenant

مستاجر،  ساكن

وضعت ) همش تو مخت نقشه بكشي(باشي) رنگي(تا وقتي كه اي كيو پينت : كد
ي تاج نه م !همينه مستاجري!ه
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appoint
Phonetic Synonym  Meaning 
[ə'pɔınt] assign , set , 

determine 
تعيين كردن

هست كه اينجا يك پيشوند به  ) بعنوان فعل(به معني نشان دادن   pointخود:كد
يعني نشان دادني كه پايداري زماني  ! اون اضافه شده و  كمي معناشو غليظتر ميكنه

بنابراين معناي اين كلمه، تعيين كردن خواهد بود. بيشتري داره
 

Phonetic Synonym  Meaning 
['kwɔ:rtər] region , section ,  چھارم يک

quarter

[ ] g , ,
district ,

accommodate , 
lodge

رم ي چھ

 

Phonetic Synonym  Meaning 

site

[saıt] location , place , 
ground

محل،  مكان،  جا
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quote
Phonetic Synonym  Meaning 
[kwəʋt] Cut , share , 

portion allocation
، ايراد گرفتن

نقل قول كردن

!كويت:كد
!كويتيا هميشه از بقيه ايراد ميگيرن و نقل قول ميكنن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[vɜ:rs] poetry , rhyme ,  به نظم درآوردن،  اشعار

verse

[ ] p y , y ,
stanza

نر ور ر م ب

!حرص: كد
!در مورد اشعارحافظ فكر كن ولي حرص نخور

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[mə'rælətı] Chastity ,  سيرت،  اخلاق

morality

[ ] y ,
ethics , 

honesty , virtue

يرق

 (morality)! مراد ليته: كد
ش دش خ  ثل خ ته هاش ه  ش ل ه كه ت !مراد انقدر اخلاقش خوبه كه ترشي ليته هاش هم مثل خودش خوب ميشن!اد انقد اخلاقش خ
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roam
Phonetic Synonym  Meaning 
[rəʋm] wander , stray ،   تكاپو پرسه زدن ،

گشتتن

 

!رو پرسه زدم و جستجو كردم و گشتم (room)كل اتاقم : كد

attract
Phonetic Synonym  Meaning 
[ə'trækt] Charm , fascinate جذب كردن

attract

 (act)اكت +عطر: كد
يا عمل عطر چيه؟؟ كار عطر چيه؟ (act)اكت 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[kə'mju:ter] One who travels  مسافري رفت و آمد ،

commuter

regularly between 
home & work

كاميوتر ورژن جديد مثل كاميونه كه ازين شهر به اون شهر رفت و آمد ميكنه و  : كد
!مسافر ميبره!مسافر ميبره
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confine
Phonetic Synonym  Meaning 
[kən'faın] Keep in , Hold in ,

imprison , keep 
i

، حد، محدوده
، محبوس شدن

prisoner ك محدود كردن

 (fine)فاين + كن: كد
!كاراي خوب بكن تا محبوس و محدود نشي

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[' d l] i ti l ل   كا ت

idle

['aıdəl] inactive , lazy , 
neutralize

  بيكار، تنبل،
وقت گذراندن

!واسه تنبل بيخودي وقت گذراندنه و بيكار موندنه (idle)زندگيه ايده آل : كد
 

Phonetic Synonym Meaning

idol

Phonetic Synonym  Meaning 
['aıdəl] GOD , beloved , 

hero
بت

!!عادل هنوزم بت م پرسته: كد !!عادل هنوزم بت مي پرسته: كد

121

(c) ketabton.com: The Digital Library



jest
Phonetic Synonym  Meaning 
[dʒest] joke , fun , 

mockery ,
k f

،   خنده دار مسخره ،
مسخره كردن

poke fun

!!چه ژست مسخره و خنده داري گرفتي: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['peıtrıət] nationalistic ميهن پرستي

patriot

[ p ] ي پر يهن

 (out)اوت +رو+پات: كد
!نبايد بره چه حسي دارن؟) خارج از ايران(اون كسايي كه ميگن پات رو اوت

 

Phonetic Synonym  Meaning 

dispute

[dı'spju:t] argument , 
Conflict ,

disagree , oppose

،  بحث،  ستيزه
انكار كردن
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valor
Phonetic Synonym  Meaning 
['vælər] Bravery , Courage شجاع ، شجاعت دلير،

در اين حال  . به معني شجاع بر ميخوريد  valorousفرض كنيد شما به لغت در: كد
اشا   ل ت شغ د   تاد ا ا ا د كه د كنا د ن  كن د  د د ذ خ ان ميتوانيد در ذهن خود چنين مجسم كنيد كه در كنار دريا ايستاده ايد و مشغول تماشاي  ت

وال ها يكي يكي به سطح آب مي آيند ولي به محض اينكه شما را مي  . وال ها هستيد
به ) يك وال از كشور روسيه(بينند مي ترسند و فرار ميكنند، تا اينكه يك وال روس 

شما با خود . سطح آب مي آيد و به جاي اينكه از شما فرار كند،  به سمت شما مي آيد
د گوي وس شجاع است: م وال 

 

Phonetic Synonym Meaning

.وال روس، شجاع است: ميگوييد

lunatic
Phonetic Synonym  Meaning 
['lu:nətık] madman , loony , 

insane , Crazy , 
mad

ديوانه ، مجنون

 

Phonetic Synonym Meaning

vein

!!لعنتي ديوونست: كد

Phonetic Synonym  Meaning 
[veın] blood  vessel , 

streak
  رگ

بيرون!وين روني رو كه ميشناسي؟ عصباني ميشه رگهاش ميزنه بيرون: كد يز ش ه ر ي ي ب ي ي رو ي رو وين
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uneventful
Phonetic Synonym  Meaning 

[,ʌnı'ventfəl] Boring , Ordinary , 
routine

، بدون حادثه
بدون رويداد مهم

 

حادثه=  event: كد
Un  =پيشوند منفي ساز

fertile
Phonetic Synonym  Meaning 
['fɜ:rtəl] productive , 

generative
پرثمر،  با بركت

fertile

generative ,
able to have 
children

) !بلند =  tall(فرو تال : كد
ال  ل(ق ك ك ك  ف   ث) ف   ك   ا  ل  ا   !ا 

 

Phonetic Synonym Meaning

!مايه داره و پولش با بركت و پرثمره) فر و بلند(دقت كردين كسي كه موش فر و تاله 

refer
Phonetic Synonym  Meaning 
[rı'fɜ:r] Hand over , send , 

point , hint
فرستادن،  مراجعه كردن

)!ستادن(ريفر: كد )!ستادن(ريفر: كد
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distress
Phonetic Synonym  Meaning 
[dı'stres] Sorrow , suffering, 

pain ,
b th

سختي ،  ،  پريشاني
اندوه ، محنت

bother , worry

!استرس: كد
!وقتي استرس داري خيلي غمگيني

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[dı'mınıʃ] reduce , decrease,  نقصان يافتن،  كم شدن

diminish

[ ʃ] , ,
lessen

ن نم ي ن

!دي معنيش: كد
!معنيه ماه دي كم شدن و نقصان گرماست

 

Phonetic Synonym  Meaning 

maximum

['mæksəməm] most , utmost
highest , largest

، ماكزيمم
بيشترين مقدار
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flee
Phonetic Synonym  Meaning 
[fli:] run away , 

escape, vanish
گريختن،  فرار كردن

!فلنگو بستن: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['vʌlnərəbəl] defenseless ,  قابل حمله،  آسيب پذير

vulnerable

[ ] ,
weak , tender

ير پ بليب

 

Phonetic Synonym  Meaning 

signify

['sıgnə,faı] mean , imply 
denote

،   دلالت كردن
معني دادن حاكي بودن،
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mythology
Phonetic Synonym  Meaning 

[mı'ɵɒlədʒı] legend , myths اسطوره،  افسانه شناسي

 

كسي ميره اين رشته كه  ! علم متالوژي علم افسانه شناسي و اسطوره شناسيست: كد
!اسطوره باشه

id
Phonetic Synonym  Meaning 
[prə'vaıd] associate , 

t f ll
آماده كردن

provide

partner , fellow 
worker

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['kɒli:g] agony , suffering ,  همكار

colleague

torture ,
afflict , bother

!كالي: كد
!همكاراي شركت كاله همديگه رو كالي صدا ميكنن!همكاراي شركت كاله همديگه رو كال صدا ميكنن
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torment
Phonetic Synonym  Meaning 
[tɔ:r'ment] Agony , torture  عذاب ، رنج زجر،

!تورِِِ مونتانا : كد
!!با تور به ايالت مونتانا رفتيم به هيچ كدوم از بچه ها حال نداد همه عذاب كشيدند

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['lɔıəltı] faithfulness ,  باوفا،  وفادار

loyalty

[ ] ,
fidelity

ر وو ب

) !سلطنتي(رويال  =  Royal:كد
!سلطنتي اند هيچ موقع وفادار نبودن) رويال(آدمهاي كه 

 

Phonetic Synonym  Meaning 

volunteer

[,vɒlən'tıər] Unpaid work ,
Be willing , Offer 

خواستار،  داوطلب

!واليان تيرانداز: كد
!تو جبهه واليان تيرانداز واسه تمام عمليات ها داوطلب بود بو ب و ي م و ز ير ن ي و جبه و
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prejudice
Phonetic Synonym  Meaning 

['predʒədıs] Bias , partiality , 
influence , harm , 

i j

،   ضرر، تبعيض كردن
تعصب

injure

!پر از جادوست: كد
جاهايي كه پر جادوس نبايد روش تعصب داشت چون به ضرر آدمه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[ʃrıl] acute , جيغ زدن ،  تند و تيز

shrill

[ʃ ] ,
high-pitched , 

piercing

يز نو ز جيغ

!!ايل+ شير: كد
بايد تند  ) فردي كه مانند شير از ايل محافظت ميكنه(توي بيشتر قبيله ها شير  ايل

 

بايد تند  ) فردي كه مانند شير از ايل محافظت ميكنه(توي بيشتر قبيله ها شير ِ ايل
!و تيز باشه و  نبايد جيغ بزنه 

jolly
Phonetic Synonym  Meaning 
['dʒɒlı] merry , Cheerful سر كيف ، خوشحال

جولز و جولي رو يادتونه دوقلوهاي افسانه اي؟؟ چقدر شاد و خوشحال بوديم اون : كد
ا  !موقع ها !ق 
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witty
Phonetic Synonym  Meaning 
['wıtı] Humorous , funny, 

jocular
شوخ،  بذله گو

 
hind

Phonetic Synonym  Meaning 
[haınd] Obstruct , Hold 

back , prevent
عقب انداختن،  عقبي

hind

, p

!هندل موتور در قسمت عقبه: 1كد
!هنديا از همه چيز عقب اند : 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['lektʃər] Speech address سخنراني كردن

lecture

[ lektʃər] Speech , address , 
lesson ,talk , Scold

سخنراني كردن

)!چهره(چر+لك: كد
!!)چهرشون پراز لكه(اكثر اونايي كه زياد سخنراني ميكنن لك چهره هستن 
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abuse
Phonetic Synonym  Meaning 
[ə'bju:s] misuse , mistreat سوء استفاده كردن

 

پيشوند منفي سازه كه ميشه سوء استفاده   abبه معناي استفاده كردنه و  use: كد
!كردن 

mumble
Phonetic Synonym  Meaning 
['mʌmbəl] Speak indistinctly, 

murmur mutter
زيرلب سخن گفتن

mumble

murmur , mutter

!بيل+مام: كد
مزخرفه (مام گرفتي دستت به بيل ميزني كه خوشبو شه و زير لب داري حرف ميزني

)!!!ولي تو ذهن ميمونه

 

Phonetic Synonym  Meaning 

mute

[mju:t] Silent , noiseless , 
dumb

بي صدا،  لال،  گنگ
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wad
Phonetic Synonym  Meaning 
[wɒd] roll , bundle , pack توده،  بقچه،  نمد

!با خودش مياره (wad)وقتي باد مياد واد: كد
!!!)فكر كن يه بقچه مياره دم درتون در ميزنه ميندازه تو(

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[rı'teın] Keep , remember,    حفظ كردن،، نگه داشتن

retain

[ ] p , ,
employ , hire

نن ر
از دست ندادن

 

Phonetic Synonym  Meaning 

candidate

['kændə,deıt] nominee كانديد ، داوطلب
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precede
Phonetic Synonym  Meaning 
[prı'si:d] appear before ،   مقدم بودن

جلوتر بودن از

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[,ædə'lesənt] Juvenile ,  بالغ،  نوجوان

adolescent

[, ] ,
youngster , youth

ن غوجو ب

!عبدالحسين نوجوان و بالغه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

coeducational

[,kəʋ,edʒʋ'keıʃənəl] pertaining to 
educating 
men & 

women together

مختلط 
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radical
Phonetic Synonym  Meaning 
['rædıkəl] extremist , 

fundamental , 
f ti

، راديكال
طرفدار اصلاحات اساسي

 

fanatic

spontaneous
Phonetic Synonym  Meaning 

[spɒn'teınıəs] impulsive , 
natural , 

بي اختيار،  خود به خود

p

 

automatic

! و همه كاراش خود به خود انجام ميشه! اسپانيا تنهاست و بي اختيار: كد

ki
Phonetic Synonym  Meaning 
[skım] dip into , look 

through read
، به طور سطحي خواندن

فته ش خامه گ

skim

through , read 
quickly , Cream

شير خامه گرفته

صفحه اي رو اسكيم   1000دقيقه يه كتاب  5اسكيمو ها در عرض : كد براي معني اول
!ميكنن

ا   !!!آ ك ك  !!!آيس كريم: كد براي معني دوم
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vaccinate
Phonetic Synonym  Meaning 

['væksə,neıt] immunize , 
prevent disease

واكسن زدن به

 

Phonetic Synonym Meaning

untidy
Phonetic Synonym  Meaning 
[ʌn'taıdı] Cluttered , 

disorderly
نامرتب،  درهم برهم

!آن تايدي: كد
ا ا ل كل ا اك ا ا ا ك فك

 

)  فكر كن همه جا رو تايد پاشيده تا بشوره!! (يكي مياد كل محلتون رو با تايد ميشوره
!بدون اون همه جا در همه و نامرتبه

utensil
Phonetic Synonym  Meaning 
[ju:'tensəl] appliance , tool , 

instrument
وسايل،  ظرف

 +U+tenسيلي: كد
يه خانومه رو تصور كنيد داره ! ديدين خانوما چقد رو وسايل اشپزخونه حساسند؟

بچه خودش  ! (untensil)به بچه اش ميگه يوتنسل . انگليسي ياد ميگيره بچه هم داره
....!تا سيلي ميخوره  10ميفهمه اگه به وسايل آشپزخونه دست بزنه  ز و پز ل و وره ي

135

(c) ketabton.com: The Digital Library



sensitive
Phonetic Synonym  Meaning 
['sensətıv] delicate , 

emotional , 
tibl

حساس

susceptible

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['tempərıt] mild , pleasant ,  ملايم،  معتدل

temperate

[ p ] , p ,
moderate

يمل

 

Phonetic Synonym  Meaning 

vague

[veıg] Obscure , dark , 
ambiguous

نامفهوم،  مبهم
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elevate
Phonetic Synonym  Meaning 
['elə,veıt] raise , lift up , 

advance
،   ترفيع دادن

هبود دادن و بالا بردنب

wait+ الي: كد
!الي وايسا نرو حتما يه راهي واسه بهبود و بالا بردن سطح زندگيمون پيدا ميكنم

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['lɒtərı] raffle ،   قرعه كشي

lottery

[ ] ي ر
بخت آزمايي

!!دوستم تو لاتاري يه اتاري برد: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

finance

[faı'næns] Commerce 
money, pay for , 

support

دارايي،  مالي

ش زياد باشه خوبه ديگه فاين اس: كد اي ا آدم دا !به قول اصفهان !به قول اصفهانيا آدم داراييش زياد باشه خوبه ديگه فاين اس: كد
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obtain
Phonetic Synonym  Meaning 
[əb'teın] get , acquire , 

earn
،   بدست آوردن
فراهم كردن

...تو كوچه يه آقا هست به اسم آبتين: كد
انقدر اراده ي قوي داره هر چي خواسته بدست آورده الانم بهترين زندگي رو واسه 

...!خانوادش فراهم كرده

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['sınəmə] movies , films ,  سينما

cinema

[ ] , ,
film‐house

ي

 

Phonetic Synonym  Meaning 

event

[ı'vent] incident , 
Occurrence , 

happening , result

حادثه واقعه ،
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discard
Phonetic Synonym  Meaning 
[dıs'kɑ:rd] throw , aside , 

throw away 
b d

،   دورانداختن
، ترك كردن، ول كردن

abandon كش ا دست كشيدن از
Dis+card=this card: كد

اين كاردي كه باهاش آدم كشتي رو بايد بندازي دور وازش دور شي

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[sɔ:r] arise , fly , aspire اوج گرفتن،  بلند پروازي

soar

[ ] , y , p زي پرو نب ر وج

ميدم الكي   (soar)اونايي كه ميگن اگه رئيس جمهور امريكا شدم بهت صور : كد
!!بلند پروازي نكنن و اوج نگيرن

 

Phonetic Synonym  Meaning 

subsequent

['sʌbsıkwənt] Consequent , later 
, following , 
Coming

پسين،  بعدي
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relate
Phonetic Synonym  Meaning 
[rı'leıt] tell , Connect , 

narrate
 گزارش دادن،
  نقل كردن،

گ ك ا كردن بازگو

در مورد رحلت امام چه كارايي تو تلويزيون انجام ميشه؟؟ (relate)رحلت : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['steıʃə,nerı] fixed , immobile ,  ايستاده،  ساكن

stationary

[ ʃ , ] , ,
motionless

ين

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Prompt

[prɒmpt] quick , ready , 
Cause

بي درنگ،  فوري، سريع
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hasty
Phonetic Synonym  Meaning 
['heıstı] in a hurry , in rush شتابزده ،  ،  عجول

دست پاچه

 
scorch

Phonetic Synonym  Meaning 
[skɔ:rtʃ] Burn sightly , 

Criticize , Sharpy , 
dry up

،  سوزاندن به طور سطحي
تاول زدن

y p
!يه سري اسكورت ها هستن تو محلتون واسه آدماي مهم: كد

وقتي نزديكشون ميشي هوا گازشونو در ميارن ميسوزوننت و كاري ميكنن كه كل 
!!دست و صورتت تاول بزنه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['tempıst] Storm تندباد،  طوفان

tempest

[ p ]

!تيمِ پسته اي: كد
تيمي كه بازيكناش همه در حال پسته خوردن باشن تو زمين طوفان ميكنه تو بازي  

!!غوغا ميكنه از بس گل ميزنن
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soothe
Phonetic Synonym  Meaning 
[su:ð] quiet , Calm , 

Comfort
تسكين ،  آرام كردن

دلجويي كردن،  دادن

 

!گوشم كر شد آروم باش (sooth)سوت نزن بابا : كد

sympathetic
Phonetic Synonym  Meaning 

[,sımpə'ɵetık] affectionate , 
caring

دلسوز،  همدرد

sympathetic

g

!هم به معناي حزن انگيزه  Patheticبخون  sameرو   Sym:كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[rı'di:m] buy back , pay off,  ،   باز خريدن

آ   ا گ 

redeem

carry out ,
set free , make up 

for

  از گرو درآوردن،
رهايي دادن

!آماده ايم بريم آزادش كنيم و از گرو درش بياريم!ايم readyكافيه اينجور بخونيمش: كد ش ي و ب جور ي ريميمyي بي رش رو ز و يم ش ز بريم يم
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resume
Phonetic Synonym  Meaning 
[rı'zu:m] restart , Continue ادامه دادن، از سر گرفتن

!فيلم پلي ميكنيم ادامش رو ميبينيم/بازي/همون ريزوم كه تو آهنگ: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['hɑ:rmənı] agreement ,  تطبيق توازن هارموني،

harmony

[ ] g ,
accord , unity

ي و زنر و بيق

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[rı'freın] abstain , avoid ,  ،   خودداري كردن

refrain

hold up نع كردنم

!)!فر كردن مو(فرينگ +  re: كد
خود داري ميكني ! موهات فره بهت ميگن بيا يه بار ديگه فر كن قشنگ ميشه

گن ت  م دون كه چ !!ميدوني كه چرت  ميگن!!م
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illegal
Phonetic Synonym  Meaning 
[ı'li:gəl] Unlawful , illicit , 

illegitimate
غير قانوني

پيشوند منفي ساز بهش    illكه  illegalميدونيم كه قانوني ميشه پس   legal: كد
!!اضافه شده ميشه غير قانوني

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[nɑ:r'kɒtık] مسكن،  مخدر

narcotic

[ ] نر

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[eər] Beneficiary , 

h
ميراث ، وارث، ارث

heir

inheritor

!ميبره) ارث( heirرو ) مو( hairآدم هميشه : كد
!آدم هميشه مو رو ارث ميبره
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majestic
Phonetic Synonym  Meaning 

[mə'dʒestık] grand , noble , 
dignified , 
ki l

،   باعظمت،  بزرگ
باشكوه

kingly

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['dwındəl] diminish ,  ، كاهش پيدا كردن

dwindle

[ ] ,
decrease , shrink

ن ر پي ش
كم شدن

)!كسيكه دل ميده به دين(دين دل: كد
!زرتشتي كاهش پيدا كرده) دل دادن به دين(دين دلهاي 

 

Phonetic Synonym  Meaning 

surplus

['sɜ:rpləs] excess , reminder, 
extra

اضافه،  مازاد

!درس سي پلاس پلاس ي درس اضافه و مازاد بر تمام درسهاييه كه پاس ميكنيم: كد
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traitor
Phonetic Synonym  Meaning 
['treıtər] betrayer ,

double-crosser
خيانتكار،  خائن

بهت گفتن هرچي  خائن هست دنبالش كن   (traitor)يه تراكتور دادن بهت : كد
!!تو هم شروع ميكني به خائن كشي! بكشش

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[dı'lıbərət] intended ,  عمدا كاري را انجام  

deliberate

[ ] ,
consider , think

م ج ر ري
انديشه كردن، دادن

!كادو خريده از قصد هيچي نذاشته توش تا حرصت دراد!) دلارام(دلي برات : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['vændəl] raider , ruffian  خراب گر

vandal

[ ] ,
trouble , maker

ر ر

!صندل: كد
هر چي سر  ! طبقه 10يكي داره مياد با صندل هاي بزرگ اندازه ي ي آپارتمان 

كنه اب  !راهشه خراب ميكنه!اهشه خ
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drought
Phonetic Synonym  Meaning 
[draʋt] dryness , aridity خشكسالي

 

!!وقتي محصولات رو درو ميكني كه خشكسالي نباشه: كد

abide
Phonetic Synonym  Meaning 
[ə'baıd] endure , bear 

stand , dwell
،   تحمل كردن

ايستادگي كردن

abide

, ي

يد+ آب : كد
فكر كن رفتي حموم آب يد دار مياد روت از دوش كاري هم نميتوني بكني دو نفر 

!هم نگه داشتنت فقط بايد تحمل كني

 

Phonetic Synonym  Meaning 

unify

['ju:nı,faı] ally , Unite متحد ساختن ،
يكي كردن

در اينجا فعل سازه و در نتيجه معناي   fyواحد ميباشد و /تك/به معناي يك  uni: كد
متحد ساختن: كل ميشه  ي نل
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summit
Phonetic Synonym  Meaning 
['sʌmıt] peak , climax , top اوج،  نوك،  قله

 

شدند) summit= ساكت (وقتي به قله ي اورست رسيديم همه صامت : كد

heed
Phonetic Synonym  Meaning 
[hi:d] listen , consider , 

take notice of ,
، مراقبت،  توجه

نگه داري

heed

,
care , attention

ري

فكر كن يه دونه گندم آوردي خونتون انقدر مراقبت ) دانه(تلفظش كنيد   seedمثل: كد
!!كردي ازش  كه ارتفاعش از ارتفاع برج ميلاد بيشتر شده

 

Phonetic Synonym  Meaning 

biography

[baı'ɒgrəfı] life story, 
memories , 

autobiography

زندگي نامه،  بيوگرافي
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drench
Phonetic Synonym  Meaning 
[drentʃ] soak , wet  خيس كردن،  آب دادن

 
swarm

!خونتون رو پر از برنج كردي و از پشت بوم داري خيسشون ميكني: كد

Phonetic Synonym  Meaning 
[swɔ:rm] Crowed , flock , 

herd , mass
دسته،  گروه،  ازدحام

swarm

,

فكر كن وايسادي دم خيابون يهو همه جا سرمه اي ميشه   (swarm)سرمه اي : كد
!چون يه دسته ي بزرگ با ازدحام از جلوت  رد ميشن كه سرمه اي پوشيدند

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['wɒbəl] teeter , totter ,  ،  وول خوردن، مردد بودن

wobble

quiver تلوتلو خوردن

!!وول بول: كد
منظور كساني كه يه تيك عصبي دارن موقع مردد شدن كه دست يا  ! (وول بول نخور

)پاشونو تكون ميدن)پاشونو تكون ميدن
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tumult
Phonetic Synonym  Meaning 
['tu:məlt] noise , uproar , 

violence
هنگامه ، همهمه ، غوغا

فكر كن چند نفر از كسايي كه تب مالت دارند دارن با فرياد ي سوزن دستشونه و : كد
!دارن حمله ميكنن بهت و فرياد ميزنند و غوغا به راه افتاده

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[ni:l] bend , bow , fail زانو زدن

kneel

[ ] , ,
to  one knee's

ن ز و ز

فكر كن الان بلند ميشي ميري رود نيل رو ميبيني و حضرت موسي مياد دريا رو  : كد
!باز  ميكنه بعد تو و همه كسايي كه اونجان زانو ميزنن به احترامش

 

Phonetic Synonym  Meaning 

dejected

[dı'dʒektıd] sad , depressed , 
gloomy

،   افسرده،  محزون
غمگين

!ديجي كت: كد
!!ديجي كتشو نياورده واسه عروسي ناراحته ر ي رو و ور ي و يجي
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obedient
Phonetic Synonym  Meaning 

[əʋ'bi:dıənt] docile , tamed فرمانبردار

 

!هرچي دينت بهت ميگه اطاعت كن) بنده ي دينت باش! (عبد دينت باش: كد

recede
Phonetic Synonym  Meaning 
[rı'si:d] go back , move 

back ,
l b k d

، خودداري كردن
،   كشيدن عقب

د  , slope backwardكنا كش
withdraw

كنار كشيدن

!رسيد بانكي رو ندادم بهش اومدم عقب: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['taırənt] dictator autocrat ظالم ستمگر،، زورگو

tyrant

[ taırənt] dictator, autocrat, 
despot

ظالم ستمگر،، زورگو

Tired+ant: كد
مورچه اي كه خسته است حال نداره كار كنه زور ميگه به بقيه مورچه ها كه واسش  

!!كار كنند!!كا ك
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charity
Phonetic Synonym  Meaning 
['tʃærətı] affection , 

goodness , 
it

صدقه ، خيرات

generosity

!شريعتي صدقه و خيرات زياد ميداد: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['vɜ:rdıkt] Judgment ,  راي ، نظر

verdict

[ ] g ,
sentence

ر ي ر

 +verifyديكته : كد
!ديكته ها رو وارسي كردم و نظر دادم درموردشون

 

Phonetic Synonym  Meaning 

unearth

[ʌn'ɜ:rɵ] dig up , discover , 
find out

از خاك بيرون كشيدن،
از زير در آوردن

!in+earth: اينجوري بخونيد: كد
ن!هرچي تو زمين بوده انسانها درش آوردن ور رش ه بو ين ز و رچي
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depart
Phonetic Synonym  Meaning 
[dı'pɑ:rt] go away , leave ,

turn away
 راهي شدن،

شدن، عازم شدن روانه

...!به سفر عازم شدن (depart)اعضاي دپارتمان : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[,kəʋın'saıd] accord , agree ,   همزمان بودن،

coincide

[, ] , g ,
correspond

ن بو ن ز
با هم روي دادن

!كو اين سيد: كد
!!!مياي بيرون پيش دوستت اتفاقي با هم همزمان بهم ميگين كو اين سيد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

cancel

['kænsəl] Cross out , wipe 
out , call off , 

delete

كردن، كنسل، باطل
لغو كردن
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debtor
Phonetic Synonym  Meaning 
['detər] borrower دهكارب مديون،

!مديونن (debtor = doctor)همه ي مريض ها به دكترهاشون : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['ledʒəbəl] Clear , readable خوانا ، روشن

legible

[ ʒ ] , ن رو و

!)  دانشمند(بل + لجي: كد
!واسه همه مشخص و تابلو بود كه بل لجبازه

 

Phonetic Synonym  Meaning 

placard

['plækɑ:rd] poster , public 
notice

پلاكارد
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contagious
Phonetic Synonym  Meaning 

[kən'teıdʒəs] Catching , 
Communicable , 

id i

واگيردار واگير،

epidemic

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['klɜ:rdʒı] churchman ,    دين يار، مرد روحاني،

clergy

[ ʒ ] ,
minister

ي رو رر ي ين
روحانيون

!دارند) حساسيت(  Allergy) مرد روحاني، دين يار، روحانيون( clergyكافرها به : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

customary

['kʌstə,merı] Usual , Common مرسوم عادي،
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transparent
Phonetic Synonym  Meaning 

[træns'pærənt] Clear , lucid , 
translucent

واضح شفاف،

ا ك !ا 

 

!ترانس پران: كد
سر كوچه مون ي ترانس پران داريم كه ميپره بالا هرچي برنامه هست به شفافي نشون 

!ميده

scald
Phonetic Synonym  Meaning 
[skɔ:ld] Burn , Sear آب جوش ريختن،

جوش صورت تاول،

scald

جوش صورت تاول،

 (cold)اسي كُلد: كد
وقتي اومد تو آب جوش ريختيم روش، دست و ) سرما( coldموند تو !) اسماعيل(اسي 

از جوش شد  تش پ !!!!پاش تاول زد و صو

 

Phonetic Synonym  Meaning 

!!!!پاش تاول زد و صورتش پراز جوش شد 

epidemic

[,epı'demık] Outbreak , 
Widespread , 
prevalent

  بيماري واگيردار،
همه گير

!اگه از آبِ دم كوچه بخوري بيماري واگيردار ميگيري! آبِ دمِ كوچه: كد
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obesity
Phonetic Synonym  Meaning 
[əʋ'bi:sətı] fatness , 

Corpulence
مرض چاقي

مرض  ! كيلو ميشه 500آب سيتي يا شهر رو بخوري وزنت  (obesity)آبِ سيتي : كد
!!!چاقي ميگيري

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['mægnə,faı] enlarge , amplify بزرگ كردن

magnify

 

[ g , ] g , p y ن ر بزر

chiropractic
Phonetic Synonym  Meaning 

[,kaırə'præktık] a doctor 
specialized

فن ماساژ

chiropractic

specialized 
on cartilage

!كارِ پرِ تيك:كد
!شدنه) منظور عصبي (آقا كدوم كاره كه پر از تيك  ي ز پر ر بيوم ور
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obstacle
Phonetic Synonym  Meaning 
['ɒbstəkəl] impediment , 

obstruction , 
barrier

پاگير سد راه، گير، مانع،

 

barrier

!!  تو فوتبال عباس تكل زد و مانع شد كه من رد بشم: كد

ventilate
Phonetic Synonym  Meaning 

['ventə,leıt] circulate , aerate , 
discuss openly

 بادخور كردن،
تهويه دادن

ventilate

 

p y

Phonetic Synonym  Meaning 

jeopardize
y y g

['dʒepər,daız] risk , endanger , 
hazard

به خطر انداختن

جيب پرداز مانند خودپرداز. است) جيب پرداز(تلفظ اين كلمه مثل : كد
ا ك ا ا ا ا ا ا ا ا  ل ق ك  ا   ا گا ا  يعني بجاي دستگاههاي خود . بانك ملي قرار است از خودپردازهاي انساني استفاده كند 

پرداز افرادي را استخدام مي كند تا جلو بانك بايستند و از جيب خود به مشتريان بانك  
.  پس وظيفه اين كارمندان به خطر انداختن خود است. پول پرداخت كنند

هر لحظه بايد خود را به خطر  . حالا شما تصور كنيد در چنين پستي استخدام شده ايد
ت ك  ك ا د   آ  ت ندا ن ا ا فا  له  ا   د ز از(انداز    ( )  جيب پرداز(بياندازيد زيرا هيچ وسيله دفاعي يا امنيتي نداريد و هر آن ممكن است كسي 

.شما را بزند
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negative
Phonetic Synonym  Meaning 
['negətıv] minus , Unwilling منفي

 
pension

Phonetic Synonym  Meaning 
['penʃən] allowance , 

annuity , 
  مقرري،

حقوق بازنشستگي

p

 

retire

!حقوق بازنشيتگيشو گرفت رفت سرشو پانسمان كرد: كد

vital
Phonetic Synonym  Meaning 
['vaıtəl] essential , 

important
حياتي، ضروري

vital

important ,
necessary , must

Vitamin all: كد
.تمام ويتامين ها براي انسان حياتي اند ي ي ن ي بر ين وي م
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municipal
Phonetic Synonym  Meaning 

[mju:'nısəpəl] city , civic , Urban  وابسته به شهرداري،
شهري

!پل يه شهرداريه 3توي اصفهان ميون : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['ɔ:rəl] Spoken , Vocal ,  زباني شفاهي،

oral

[ ] p , ,
Verbal

يي زب

كوه اورال داره باهات ! از كنار كوه هاي اورال رد ميشي ميبيني از كوه صدا مياد: كد
!!شفاهي و زباني صحبت ميكني

 

Phonetic Synonym  Meaning 

complacent

[kəm'pleısənt] proud ,
self satisfied

از خود راضي،  خودخواه

!كم پليسند:كد
اشند تن كه خودخواه ن !!پليس هاي كمي هستن كه خودخواه نباشند!!پل هاي ك ه
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wasp
Phonetic Synonym  Meaning 
[wɒsp] a honeyless wild 

bee
زنبور

(wasp)) واسه پشه(واس پشه : كد
!!!لااقل واسه زنبور ميفروختي!!! واسه يه گوني پشه مارو فروختي؟؟

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[,ri:hə'bılə,teıt] renovate , restore,  توان بخشي كردن

rehabilitate

 

[, , ] , ,
renew

ن ر ي ب ن و

parole
Phonetic Synonym  Meaning 
[pə'rəʋl] world of honor , 

Conditional ,
release on parole

قول مردانه،  قول شرف

release on parole

) پشت فرمون= پاي رول (پا رول: كد
كه زدم يكي رو كشتم يكي ديد اومد پيشم بهش پول دادم  ) پشت فرمون(پارول بودم 

!قول شرف داد به كسي نگه
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vertical
Phonetic Synonym  Meaning 
['vɜ:rtıkəl] Orthogonal plain 

sheer upright
عمودي

 !Where to call: كد
!!تلفن عمومي جاييه كه داري زنگ ميزني بايد عمودي وايسي

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['mʌltı,tu:d] mass , crowd جمعيت ،

multitude

[ , ] , ي ج
گروه بسيار كثير

)!انبوه(توده) چند، زياد(مولتي: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

nominate

['nɒmə,neıt] name , appoint , 
assign

ناميدن
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potential
Phonetic Synonym  Meaning 
[pə'tenʃəl] hidden , 

concealed ,
bilit it

پتانسيل،  عامل بالقوه

ability , capacity

!پوتين و شال عامل گرما هستن:كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
[mɔ:rg] mortuary مرده خانه

morgue

[ g] y ر

!كافيه مرگ رو مرگ بخونيد:كد
.خوب آدم وقتي ميميره ميبرنش مرده خانه

 

Phonetic Synonym  Meaning 

preoccupied

[prı'ɒkjə,paıd] absent‐minded , 
absorbed ,
taken up

  پريشان حواس، گرفتار،
شيفته

ر!پري اي كيو بود، الان گرفتار و پريشان شده و شيفته ي كار: كد ي ي و ن پري و ر ر ن بو يو ي پري
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upholstery
Phonetic Synonym  Meaning 

[ʌp'həʋlstərı] stuffing & new 
covering

اثاثيه داخلي مثل پرده و 
امثال آن

 
indifference

Phonetic Synonym  Meaning 
[ın'dıfərəns] inattention , 

Unconcern
بي تفاوت

 

پيشوند منفي سازه In: كد

maintain
Phonetic Synonym  Meaning 
[meın'teın] Keep up , keep , 

carry on ,
h ld

نگهداري كردن،
حفظ كردن حمايت،

Uphold , Support , 
Claim

!!!بن تن: كد
ن!!!دقت كردين جديدا بچه ها بن تن كه ميخرن چقد ازش مواظبت ميكنن ي ب و زش چ رن ي ن بن بچ ي ج ين ر
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snub
Phonetic Synonym  Meaning 
[snʌb] Cold treatment , 

insult ,
h ili ti t t

  جلوگيري،،  پهن و كوتاه
سرزنش كردن

humiliation , treat 
coldly

و درجه يكند فقط مشكلش اينجاس كه   (snub)ناب ) يا اسنكهاش(استيكهاش : كد
!ذخيم و كوتاهند و خوبيش اينه هرچي بيشتر بخوري بيشتر جلوگيري ميكنه از چاقي

 

Phonetic Synonym  Meaning 

endure
y y g

[ın'dʋr] last , bear , stand  تحمل كردن،
بردباري كردن در برابر

 (indure)رو تحمل كنند ديگه   injureهمه بايد : كد

 

Phonetic Synonym Meaning

ي يjب ل )رو )

wrath
Phonetic Synonym  Meaning 
[ræɵ] rage , anger , fury ناراحت،  خشمگين

باب راس رو كه ميشناختين تو شبكه  نقاشي ميكشيد؟؟؟: كد
ن بود گ احت و خش ش نا !!همش ناراحت و خشمگين بود!!ه
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expose
Phonetic Synonym  Meaning 
[ık'spəʋz] lay open , 

Uncover , show ,
di l hibit

  بي پناه گذاشتن،
نمايش دادن، افشا كردن

disclose , exhibit

!قرص اكس زده پز ميده و ظاهر سازي ميكني نميدونه كه بي پناه و بي حفاظه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['ledʒənd] Story , myth افسانه

legend

[ ʒ ] y , y
fiction , folk‐tale

!افسانه ي لجن : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['pɒndər] Consider give    سنجيدن، تامل كردن،

ponder

thought to ,
meditate

فكر كردن

Find+err: كد
ن!فكر كن و ارور رو پيدا كن ا پي رو ارور و ن ر
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resign
Phonetic Synonym  Meaning 
[rı'zaın] give up , yield , 

submit
استعفا   دست كشيدن،

 دادن، كنار كشيدن

!كنار كشيدم و دست كشيدم) طراحي(خيلي وقته از كار ديزاين : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
['dræstık] extreme radical ,  قوي،  موثر

drastic

[ ] ,
severe , strong

ر ويو

!درستي عامل موثري تو زندگيمونه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

wharf

[wɔ:rf] dock , pier , quay لنگرگاه اسكله،

!ميومد) برف(تو اسكله ورف: كد
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amend
Phonetic Synonym  Meaning 
[ə'mend] correct , change , 

better , adjust
بهتركردن اصلاح كردن،

 

!اماندا خيلي بدرفتاره بايد خودشو اصلاح كنه: كد

b ll t
Phonetic Synonym  Meaning 
['bælət] poll , polling , vote   ورقه ي راي،

ا  ق كش  

ballot

كشي مهره راي و قرعه

 

!برگه ي راي براي انتخابات رو فقط از درخت بلوط ميسازن: كد

Phonetic Synonym  Meaning 
[brɔ:l] quarrel سروصدا  دادو بيداد،

brawl

[brɔ:l] quarrel , 
argument , 
battle , fight

سروصدا  دادو بيداد،
جنجال ،كردن

!داد و بيداد نكن (brawl)برو علي : كد
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Voracious
Phonetic Synonym  Meaning 
/vəˈreɪʃəs/ Desiring huge 

amount
پرخور حريص،

براي حفظ اين  : يكي از مشتقاتي اين كلمه رو كد بندي ميكنم  voracityواژه ي : كد
خوب براي تصويرسازي اين كلمات : رو در نظر ميگيريم veracityو  voracityكلمه 

خيلي   voraوجود داره كه اهالي مردم  voraو  veraميگيم كه دوتا شهر به نام 
!!!!آدمهاي درست و راستگويي هست  veraحريص و پرخورند و برعكسش اهالي شهر 

 

Phonetic Synonym Meaning

هر ي ش بر و ور پر و وييريص ر و ر ي ه

indiscriminate

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪndɪˈskrɪmɪnət/ carelessly chosen كوركورانه يكسره ،

!ديسك كريم اينا يكسره و كور كورانه رايت شده + اين : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Eminent

/ˈemɪnənt/ of outstanding 
reputation

معروف، مشهور

!خواننده معروف و مشهوريه Eminem: كد
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Steeped
Phonetic Synonym  Meaning 
/s ːpt/ to be completely 

soaked in 
hi

 سرشار شدن، سرازير،
سرشار

something

!!از تيپت معلومه غرق در عشقي: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/rɪˈpliːt/ completely filled لبريز سرشار، پر،

Replete

/rɪ pliːt/ completely filled 
with

پر ر بريزر

!سرشار و پر از آشغاله، تميزش كن) راه پله ي شما(راه پله ت : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Abound

/əˈbaʊnd/ existing in great 
number

زياد بودن،  فراوان بودن

.يه باندن كه تعدادشون خيلي زياده! يه باند: كد
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Technology
Phonetic Synonym  Meaning 

/tekˈnɒlədʒi/ related to science 
of 
i i

فناوري تكنولوژي،

 

engineering

Prognosticate
Phonetic Synonym  Meaning 

/prɑːɡˌnɑːstɪˈkeɪʃən/ to be able to tell 
what 

  پيش بيني كردن،
تشخيص دادن

g

 

will happen in the 
future

A t ti
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌɔːtəˈmeɪʃən/ machine that 
b h

 خودكار، اتوماسيون،
ن اش

Automation

behaves 
like a person

ماشيني

ماشيني! اتومات: كد
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Matron
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈmeɪtrən/ a mature woman بانو،  

زن خانه دار

!بانو ماچرون: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpærədɒks/ Seemingly self‐ پارادوكس متناقض نما،

Paradox

/ pærədɒks/ Seemingly self
contradictory 
situation

سض و ر پ

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Realm

/relm/ someone's special 
field

ناحيه،  حوزه

)realm= ناحيه ! (به دوستت ميگي علمت در چه رلميه؟: كد
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Annals
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈænlz/ historical records سالنامه،  تاريخچه

آ

 

!تاريخچه و سالنامه تو هميشه آناليز كن: كد

Compound
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈkɒmpaʊnd/ to add  too  تركيب كردن،
مخلوط كردن

Compound

 

ن ر و

تمام پولاي! پوند+كم= پوند + كام : كد

Tinge
Phonetic Synonym  Meaning 
/tɪndʒ/ a small amount of  كمي، كم، رنگ كم،

مقدا جزئ

Tinge

مقدار جزئي

مقدار زيادي جا  ” تُنگ“اگه به تلفظ دقت نكنيم و به شكل ظاهري دقت كنيم : كد
برعكس همند ولي اگ دقت كنيد  . مقدار كم و جزئي جا ميگيرد tingeميگيرد ولي 

ميشه تينج tingeتلفظ  ميشه تينج tingeتلفظ 
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Drudgery
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈdrʌdʒəri/ dull, difficult work كار سخت خرحمالي،

 

 (drudgery)! تو كارهاي خرحمالي لباسات جرواجره: 1كد
!درودگري كار سختيه: 2كد

B d
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈbædʒər/ to continually nag   دستفروش، اذيت كردن،

ش خ ف

Badger

خرده فروش

 bad+girl: كد
ديدين دختر بچه هاي كوچيك وقتي از كنار دستفروشهاي خيابون رد ميشن چقد 

.اذيت ميكنن مامان باباشونو و خرت و پرت ميخوان

 

Phonetic Synonym Meaning

ن و ي پر و ر و و و ب ب ن ن ي ي

Interminable
Phonetic Synonym  Meaning 

/ɪnˈtɜːrmənəbəl/ Unending بي پايان بي انتها،

!ترمينال سرو ته نداره از بس بزرگه+اين: كد
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Implore
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪmˈplɔːr/ Beg for assistance   درخواست كردن،

التماس كردن

!اين پلو رو بده به من التماست ميكنم: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/pərˈsiːv/ to come to have an   حس كردن، درك كردن،

Perceive

/pər siːv/
understand
ding of

ن ر نر ر س
فهميدن

!شركت پپسي درك نميكنه كه كوكا كولا بهتره يا بدتره: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Laconic

/ləˈkɒnɪk/ Concise, pithy گومختصر كم حرف،

!مكانيك ها اكثرا كم حرفند: كد
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Throng
Phonetic Synonym  Meaning 
/θrɒŋ/ great number of 

people
  هجوم، جمعيت،
كردن ازدحام

!جمعيت كساني كه از سرنگ استفاده ميكنن خيلي زياد شده جديدا: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪnˈtrepɪd/ courageous شجاع دلير، با جرات،

Intrepid

/ɪn trepɪd/ courageous جر عيرب ج

!اونايي كه اينطرفيد خيلي جرات و شجاعت داريد: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Accost

/əˈkɑːst/ To greet first مورد خطاب قرار دادن

!عكاس هميشه ميخواد مورد خطاب قرار بده: كد
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Reticent
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈretɪsənt/ uncommunicative كم حرف

)!خواننده اسرائيلي(ريتا: كد
!ريتا خيلي سايلنته= سايلنت 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈfɜːrtv/ sly پنهاني دزدكي،

Furtive

/ fɜːrtv/ sly ي يز ه پ

 ! Go for TV furtive: كد
!دزدكي برو سمت تي وي

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Felon

/ˈfelən/ criminal جاني، گناهكار

!فلان فلان شده جاني و گناهكاره: كد
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Plethora
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpleθərə/ overabundance فراطا شلوغيف ازدياد،

!صراط خيلي شلوغه+ پل : 1كد
!پليس راه سرش خيلي شلوغه: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈhæpləs/ unlucky بيچاره

Hapless

/ hæpləs/ unlucky ر بيچ

helpless: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Irate

/ˌaɪˈreɪt/ angry غضبناك خشمگين،

.ايرادت اينه كه زود خشمگين و عصباني ميشي: كد
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Pretext
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpriːtekst/ An excuse عذر بهانه،

.معلوم بود بهونست) متن = text( هر متني نوشته بود : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈfæbrɪkeɪt/ to make up a lie   ساختگي،

Fabricate

/ fæbrɪkeɪt/ to make up a lie ي
از خود در آوردن

!!!يه دروغ فابريك و ساختگي از خودت در بيار ببينم: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Adroit

/əˈdrɔɪt/ clever زبردست زرنگ، ماهر،

!درايت داره و زرنگ و ماهره: كد
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Gesticulate
Phonetic Synonym  Meaning 

/dʒeˈstɪkjʊleɪt/ to use lively 
gestures

ژست گرفتن

....تلفظش به ژست ميخوره: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈvɪdʒɪlənt/ alert هوشيار و مراقب

Vigilant

/ vɪdʒɪlənt/ alert ب ر و ر ي و

!!!!اجيل و ويجيل دو تا برادر هوشيار و مراقب: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

Avid

/ˈævɪd/ enthusiastic زمندآ حريص،

!نويد خيلي حريصه: كد
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Cajole
Phonetic Synonym  Meaning 
/kəˈdʒəʊl/ coax, wheedle گول زدن

!آدماي كجو كول رو گول نزن: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ ruːdɪˈmentəri/ basic, elementary ناقص اوليه، ابتدايي،

Rudimentary

/ˌruːdɪ mentəri/ basic, elementary يي يب صو

 (elementary)هم وزن بودن و هم آهنگ بودنش با مترادفش : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Enhance

/ɪnˈhæns/ to make greater   افزودن، بالا بردن،
زياد كردن

!كيفيت صداي اين هندزفري بايد بالا بره: كد
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Nuance
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈnuːɑːns/ shade of 

difference
اختلاف جزئي

:كد
Nuance = new + ounce... And ounce is a very small unit 
for weight... hence a very small difference

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/loʊð/ despise تنفرداشتن از،  

Loathe

/loʊð/ despise ز ن ر
متنفر بودن 

.از افراد لوس متنفرم: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈreprɪmænd/ to scold severely  سرزنش كردن،

Reprimand

توبيخ كردن

:كد
Rep+rimand(Remand) when police take remand of 
someone they Scold them harshly (Strong rebuke)someone,,they Scold them harshly (Strong rebuke)
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Lackluster
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈlækˌlʌstər/ Lacking brightness تاريك بي نور، دلگير،

lack+luster: كد
!خونه اي كه لوستر نداشته باشه دلگيره 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈkɔːstɪk/ stinging خشمگين

Caustic

/ kɔːstɪk/ stinging ين

!كاستاريكا كشوريه كه مردمش همه خشمگين اند: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/rest/ seize   گرداندن، پيچاندن،

wrest

چرخش پيچش،

همه آشنا هستند و ميدونن كه معنيش ميشه كشتي پس حدس wrestlingبا  : كد
!كار آسونيه چون توي كشتي پيچاندن و گرداندن هدف كاره wrestزدن معني 
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infamous
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈɪnfəməs/ evil بد نام

باعث منفي  inميشه مشهور و در اينجا پيشوند   Famousميدونيم كه معنيه  : كد
.شدن كلمه ميشه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈdʒɒsəl/ to push, to elbow به كنار زدن

jostle

/ dʒɒsəl/ to push, to elbow ن ز ر ب

!اونايي كه جثه شون بزرگه بقيه رو كنار ميزنن هميشه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/duːp/ an easily fooled ل خ اده دل  گ

dupe

/duːp/ an easily fooled 
person

گول خور ساده دل ،

وقتي ميري استخر ادمي كه ساده باشه و گول خور باشه ميندازنش توي تيوپ و : كد
!پرتش ميكنن تو آب
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incipient
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪnˈsɪpiənt/ Just starting نخستين،  اولين

 

!از اولين سري سي پي يو توليد شده است (cpu)اين سي پي يوت : كد

i
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈɒmɪnəs/ Menacing ناميمون شوم، بديمن،

ominous

به دوستت تو باشگاه بدنسازي ميگي آمينوست نخور، بديمن و شومه هيكلت رو  : كد
!خراب ميكنه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ ɪnədˈvɜːrtənt/ due to an غير عمدي

inadvertent 

/ˌɪnəd vɜːrtənt/ due to an 
oversight, 
negligent

غير عمدي

!اين ادويه تند كه ريختم تو غذات عمدي نبود: كد
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tremulous
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈtremjʊləs/ Trembling لرزش دار،  لرزنده

اين گربه ترو ملوسه ولي چرا همش ميلرزه؟: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/rɪˈpjuːdieɪt/ disown, refuse to   رد كردن،

Repudiate

/rɪ pjuːdieɪt/ disown, refuse to 
accept

ن ر ر
نپذيرفتن امتناع كردن،

!repudiate means refuse it: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

cessation

/seˈseɪʃən/ A pause توقف،  ايست

!ماشينهاي استيشين بدون توقف ميرن ولي ماشينايي سسيشين توقف ميكنن: كد
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bristle
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈbrɪsəl/ to have one's hair 

stand up
 سيخ شدن، موي سيخ،

ماده جنگ شدنآ

 

شهر بروكسل اكثر مردمشون موهاشون سيخ سيخه و همش جنگ و دعوا دارن  : كد
!!!باهم 

euphemism
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈjuːfɪmɪzəm/ saying something 
in a less direct

استفاده ي كلمه ي نيكو  
اي موضوع يا كلمه ي   ب

euphemism

in a less direct 
way

براي موضوع يا كلمه ي  
نامطلوب

ديدين طرف كارش خوب نيست يه كلمه ي خوب واسه كارش  (افه ميزاره : كد
!!!)استفاده ميكنه ؟ به كارش كلاس و افه ميزاره

 

Phonetic Synonym Meaning

mundane
Phonetic Synonym  Meaning 
/mʌnˈdeɪn/ Earthly دنيوي،  جهاني

!!موندني.... شكل ظاهري لغت خودش كد رو به ما ميده: كد
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incongruous
Phonetic Synonym  Meaning 

/ɪnˈkɒŋɡruəs/ having 
inconsistent 

l

نا متجانس

elements

.اين كانگرو جنسش با اون كانگرو فرق داره نا متجانس اند: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/kənˈdəʊləns/ Expression of عزا،  همدردي،  تسليت

condolence

/kən dəʊləns/ Expression of 
sympathy

يي زر

بيشتر مردم دنيا براي همدردي و  ) شمع(در نظر مگيريم   candleاين كلمه رو : كد
!تسليت شمع روشن ميكنند

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Alacrity

/əˈlækrɪti/ Quick willingness فرز،  چابك

!الكتريكي ها خيلي چابك و فرز هستند: كد
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Disdain
Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪsˈdeɪn/ contempt بي احترامي، تحقير

!  دين + this: كد
!اين دين هيچ گونه بي احترامي به ما نكرده

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/bɪˈlɪdʒərənt/ seeking war, متخاصم،  جنگجو

belligerent

/bɪ lɪdʒərənt/ seeking war, 
hostile

جو مج

!بيلي جنگجو: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

intimidate

/ɪnˈtɪmɪdeɪt/ To make afraid مرعوب كردن،  ترساندن

!اين تامي ترسناكه و همه رو ميخوره (ate)ايت + تامي+اين: كد
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feint
Phonetic Synonym  Meaning 
/feɪnt/ false attack  تظاهر كردن،

وانمود كردن

:كد
Feign (sounds with foreign) foreign people always try to
deceive our country

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ ˈ ʃ / C b ti ز گ  نگ ت

pugnacious

/pʌɡ neɪʃəs/ Combative ستيزه گر،  جنگجو

رو هميشه بايد به ياد داشته باشيم كه به معنيه مبارزه   (pugnacious)اين ريشه : كد
..هست و كاربرد فراواني داره

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈ / لا ك ا

promulgate

/ˈprɒməlɡeɪt/ make public, 
proclaim

اعلام كردن

:كد
Prom (promote)+ul+gate. So promoting something out of the (p ) g p g g
gate
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brash
Phonetic Synonym  Meaning 
/bræʃ/ Insolent گستاخ،  بي پروا عجول ،

) !عجله(  rash: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/skɑːf/ To mock مسخره كردن تمسخر ،

Scoff

/skɑːf/ To mock نر ر ر

!كمتر مسخره كن ديگران رو!! اسي كوفت: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/bɪˈlɪtl/ speak of as ، مسخره كردن

Belittle

/bɪ lɪtl/ speak of as 
unimportant

ن ر ر
تحقير كردن

be+little: كد
!ميخواي كسي رو مسخره كني ميگي كوتوله ديگه

191

(c) ketabton.com: The Digital Library



Tangible
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈtændʒɪbəl/ able to be 
touched

محسوس،  قابل لمس

 

!زنجبيل قابل لمسه: كد

L ti
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌlæsəˈreɪʃən/ Rough cut پارگي،  دريدگي

Laceration

! با ليزر يه قسمتي از بدن رو دريدن! ليزريشن: 1كد
!لثه اش رو پاره كردن واسه جراحي: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈkæstɪɡeɪt/ Punish chastise ،   سرزنش كردن

Castigate

/ kæstɪɡeɪt/ Punish, chastise ،   سرزنش كردن
تنبيه كردن

به هم ربط ميديم به اين  !) ماست كته رو جويدن( masticateاين كلمه رو با  : كد
!كرديم  castigateكرده بود رو   masticateبچه اي كه ماست رو : صورت
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Sordid
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈsɔːrdɪd/ Filthy, ignoble ناشايست زشت، كثيف،

sorry+I: كد did bawdy!   كافيهsorry+did   يادتون بمونه بعد يه چيز منفي تو
.ذهنتون به آخرش اضافه كنيد كه زشت و ناشايسته

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˌɒktəʊdʒɪˈneəriən/ Person of eighty ساله 80

Octogenarian

ˌ Person of eighty

) 80(اوكتا : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

Solace

/ˈsɒlɪs/ Comfort  تسكين دادن، آرامش،
رام كردنآ

!!جايي كه صلح هست آرامش نيز هست: كد
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Aspirant
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈæspərənt/ Candidate for 
better job

داوطلب،  جويا

!بچه ها معمولا داوطلب و جويا به خوردن قرص اسپرين نيستند: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/dreɡz/ Most worthless ،   باقي مانده

dregs

/dreɡz/ Most worthless 
part

ي ب
چيز پست و بي ارزش

مصرف ميكنن آخرش به يه آدم  ) قرص روان گردان/ دارو (اون افرادي كه دراگ : كد
.پست تبديل ميشن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

frenzy

/ˈfrenzi/ Frantic outburst شفته كردن، آ ديوانگي

crazy=frenzyهم وزن و هم معنيه  : كد
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scurrilous
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈskʌrələs/ Vulgar,

using indecent 
l

ناسزاگو فحاش، ظالم،

language

!)به لهجه اصفهاني(است ) cruel=  ظالم (اوستا كرول : كد
!!اوستا ظالم و فحاش اس! اوستا كرول اس

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈræmpənt/ flourishing حكم فرما،  شايع

rampant

/ ræmpənt/ flourishing ريع م

ramp+ant:  كد
!مورچه هاي خشمگين تعدادشون بيشترينه توي كره زمين و حكم فرما هستند

 

Phonetic Synonym  Meaning 

inane

/ɪˈneɪn/ silly پوچ،  چرند،  احمق
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ethic
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈeθɪk/ Moral philosophy ،   كتاب اخلاق

وابسته به علم اخلاق

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/kənˈkɜːr/ agree ،   موافقت كردن

concur

/kən kɜːr/ agree ن ر و
هم راي شدن

!!با حذف كنكور موافقت شد: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

clandestine

/klænˈdestɪn/ Hidden, secret زيرجلي،  مخفي

!!مخفي شدن كلا داستان داره نبايد آدم مخفي بشه: كد
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flagrant
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈfleɪɡrənt/ Notorious ،  انگشت نما آشكار،

برملا

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ədˈmɒnɪʃ/ to scold, warn نصيحت كردن

Admonish

/əd mɒnɪʃ/ to scold, warn ن ر ي

!!فقط نصيحت كردنه) admin= رئيس(كار ادمين:كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Duress

/djʊˈres/ Force ,coercion رفتار خشن،  شدت

:كد
u + dress; that is u enforce your wife to put on a particular dress
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Culprit
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈkʌlprɪt/ one who commits 

a crime
مجرم،  مقصر

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪnˈeksərəbəl/ cannot be moved ،   بي شفقت،  سخت

Inexorable

/ɪn eksərəbəl/ cannot be moved 
by persuasion, 

inflexible

بي
تسليم نشو

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈɡriːdʒəs/ Outstanding for گ فاحش  ز

Egregious

/ɪ ɡriːdʒəs/ Outstanding for 
undesirable 
quality

فاحش،  بزرگ

 !a great+gestureژست بزرگي : كد
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Duplicity
Phonetic Synonym  Meaning 
/djuːˈplɪsɪti/ Double‐dealing دو رنگي، دو رويي

double+city: كد
!شهري كه همه چيزيش دوگانگي داره! دوبله سيتي

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪˈstrɒːt/ mentally شفته، آ پريشان

Distraught

/dɪ strɒːt/ mentally
confused, crazed

ن پري

this+thought: كد
.اين فكر تورو پريشون و آشفته ميكنه

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Acrimonious

/ˌækrɪˈməʊniəs/ Caustic, bitter زننده،  تند

!يعني رفتارش تنده و زود خشمگين ميشه) گفته ي يه اصفهاني ! (اكرم آني اس: كد
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Paucity
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpɔːsɪ / shortage كمي،  مقدار كم

:كد
paucity=scarcity....These two words rhyme....

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈlɪsɪt/ Extract ،   خارج كردن

Elicit

/ɪ lɪsɪt/ Extract ن ر رج
بيرون كشيدن

ربطش بديم exitميتونيم به  : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

Pernicious

/pərˈnɪʃəs/ Damaging, 
harmful

مضر،  زيان آور،  كشنده

يعني كشنده و زيان آور!! يه اصفهاني بهت ميگه اون ماره پرنيش است : كد
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Tolerat
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈtɒləreɪt/ To permit ,

to put up with
تحمل كردن

!!هم تالاري ات رو بايد تحمل كني ديگه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/kənˈstruː/ To interpret ،   تفسير كردن

Construe

/kən struː/ To interpret ن ر ير
استنباط كردن

:كد
you need to concentrate to decode true messages!

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Impunity

/ɪmˈpjuːnɪ / Exemption ،   بخشودگي
معافيت از زيان

!شباهت داره immunityخيلي به لغت : كد
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Affluent
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈæfluənt/ wealthy ،   دولتمند،  فراوان

ثروتمند

!تورو مورچه حس ميكنم از بس ثروتمندم I feel u ant: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈfiːzɪbəl/ uncertain شدني،  ممكن

Feasible

/ fiːzɪbəl/ uncertain ين

 possibleهمشكل بودن و تقريبا هم تلفظ بودنش با: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Discern

/dɪˈsɜːrn/ recognize ،   تشخيص دادن
درك كردن

!كن) تشخيص و درك(رو ديزرن )  designطرح(ديزاينش : كد ش ي يزرن)gرح(يز ر(رو و ن)يص
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Sally
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈsæli/ Sudden ,rushing 

forth
حمله،  يورش

!قبلا سالي يه بار قبيله ها به هم حمله ميكردند: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ kɒnstərˈneɪʃən/ dread, dismay حيرت،  بهت،  آشفتگي

consternation

/ˌkɒnstər neɪʃən/ dread, dismay يربهي

بخونيد كه همه ) هيولا( monsterرو  consterبه قسمت اولش توجه كنيد و  : كد
!رو آشفته ميكنه

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Precocious

/prɪˈkəʊʃəs/ reaching maturity 
early

،   زودرس،  باهوش
نابهنگام

pre+conscious(conscious): ميتونيم اينجوري بخونيم اين لغت رو : كد
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perfunctory
Phonetic Synonym  Meaning 

/pərˈfʌŋktəri/ Careless بي مبالات،  سرسري

:كد
Perform+hurry.... Perform in a hurry....perfunctory....

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ʃəˈɡrɪn/ disappointment ، كردن زردهآ غم وغصه ،

chagrin

/ʃə ɡrɪn/ disappointment و نزرم ر
اندوه

!شما هميشه شاكرين حتي وقتي غم و قصه دارين: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

perverse

/pərˈvɜːrs/ Contrary گمراه،  منحرف

بره   (reverse)استفاده كنيم و بگيم هركي راهشو برعكس  reverseميتونيم از : كد
!هميشه گمراست و منحرف ر و ر ي
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deride
Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪˈraɪd/ To make fun of ،   تمسخر كردن

استهزاء كردن

هميشه در حال مسخره كردن ديگران ! آدمهاي پررو و به اصطلاح عاميانه دريده: كد
.هستند

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪˈspærɪdʒ/ To discredit   بي اعتبار كردن،

disparage

/dɪ spærɪdʒ/ To discredit ن ر ر ب بي
پست كردن

پارگي+ this: كد
!اين پارگي شلوارت تورو پيش دوستات تحقيرو بي اعتبار ميكنه

 

Phonetic Synonym  Meaning 

laudable

/ˈlɔːdəbəl/ commendable ستوده،  قابل پرستش

)!!عربي=نه(لا+ devil: كد
!!كسي كه شيطاني نباشه و طرفدار حق باشه قابل ستايش و پرستشه
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fiasco
Phonetic Synonym  Meaning 
/fiˈæskoʊ/ complete failure شكست،  ناكامي

 

!!پياز كوهي خورد و شكستشون داد: كد

ti t
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈmæstɪkeɪt/ To chew  نرم كردن، جويدن،
اق ك

masticate

بزاقي كردن

!ربط ميديم!) ماست كته رو جويدن( masticateاين كلمه رو با  : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪsˈtʃuː/ Keep away from  اجتناب كردن،

eschew

/ɪs tʃuː/ Keep away from ن ر ب ج
خودداري كردن

es+CHEW: كد
 (eschew)زياد آدامس خودداري كنيم  (chew)بايد از جويدن 
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quell
Phonetic Synonym  Meaning 
/kwel/ Crush, stop ،   فرونشاندن

سركوب كردن

 

!كوعلي؟؟ سركوبش كن: كد

l bl
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈvɒljʊbəl/ Talkative پرحرف،  روان سليس ،

voluble

!!واليبال ورزشيه كه نبايد پرحرفي كني توش و خيلي سليس و روان بازي كني: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈkɒnfɪdænt/ person you tell  ،   محرم،  راز دار،  دمساز

confidant

/ / p y
your secrets too

رز ز رمر
پرده دار

اليور كان توي دنس  ! دنس+في+كان: اين لغت رو اينجوري راحت ياد ميگيريم: كد
!!دمساز و رازداره آدمه)رقص(
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obsolescence
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌɒbsəˈlesəns/ process of 
wearing out

منسوخي،  كهنگي

!اسم عبدالحسين قديمي و كهنه شده ديگه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈdjuːbiəs/ Uncertain نامفهوم،  مورد مشكوك

dubious

/ djuːbiəs/ Uncertain و هومور

اضافه شده و كلمه به صفت تبديل شده ousرو ميدونيم در اينجا    doubtمعني: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

implacable

/ɪmˈplækəbəl/ Relentless, 
unappeasable

كينه توز،  سنگ دل

!!رو براي سنگ دلها درست كردند كه ازش رد شن) سيمي(اين پل كابلي: كد
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paroxysm
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈpærəksɪzəm/ Violent outburst تشنج،  حمله ي ناگهاني

 

!يعني كسي كه حمله ي ناگهاني ميكنه به پراكسي!! پراكسي زن: كد

h ibl
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌreprɪˈhensɪbəl/ Blameworthy ، سزاوار سرزنش
 ك

reprehensible

سرزنش كردني

كسي كه مسئوله اگه يه چيزي  ! داره) مسئول( responsibleشباهت زياد به  : كد
!رو گم كنه سرزنش ميشه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/dʒʊərɪsˈdɪkʃən/ power range of ،   اختيار قانوني

Jurisdiction

/dʒʊərɪs dɪkʃən/ power, range of
authority

،   اختيار قانوني
حق قضاوت

ايكس باكس دو طرف حق قضاوت ندارند فقط بايد با جو  /وان/توي بازي پلي تو : كد
!استيكشون كار كنند
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skirmish
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈskɜːrmɪʃ/ Small battle زد و خورد،  جنگ جزئي

!!كشمكش =اسكرميش : كد
!!اوضاع كيشميشيه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/həˈræs/ To torment ،   اذيت كردن

harass

/hə ræs/ To torment ن ر ي
خسته كردن

.اگه درختهاتون رو هرس نكنين شاخه هاش مياد تو و اذيتتون ميكنه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

monolithic

/ˌmɒnəˈlɪθɪk/ having a massive 
structure

يك پارچه

يك ، تك: رو ميدونيم ميشه  monoمعني پيشوند : كد
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arbitrary
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈɑːrbətreri/ Based on whim اختياري،  قراردادي

!!   3عربي : كد
!!واسه همه اختياريست و قراردادي نيست كه  حتما بخونيش 3خواندن عربي  

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/freɪ/ A conflict, fight ،   وحشت،  ترس

fray

/freɪ/ A conflict, fight ورس
نبرد غوغا ،

!بخونيد كه معنيشه  fearبا يه ذره تغيير تو تلفظ ميتونيد: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈɪndɪdʒənt/ poverty stricken ،  ته دست،  فقير

indigent

/ ɪndɪdʒənt/ poverty‐stricken ،  تهي دست،  فقير
تنگ دست

) india+gent= جنتلمن (هندي جنت: ميتونيم اينجوري بخونيمش: كد
!جنتلمن هاي هندي به افراد فقير كمك ميكنند

211

(c) ketabton.com: The Digital Library



stymie
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈstaɪmi/ To hinder گير كردن،  مانع شدن

رو حذف كرده و اينجوري   sميتونيم از اين كد استفاده كنيم به اين صورت كه  : كد
:بخونيمش

tie me ................prevent from moving forward

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈefɪdʒi/ A likeness پيكر،  تمثال،  صورت

effigy

/ efɪdʒi/ A likeness رلور پي

!استفاده كنيم figureبراي اين لغت هم ميتونيم از واژه ي : كد
a fig(ure) y

 

Phonetic Synonym  Meaning 

flout

/flaʊt/ To show contempt ،   مسخره كردن
دست انداختن

!!براي دست انداختن طرف فلوت ميزد: كد
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cognizant
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈkɒɡnɪzənt/ Aware با خبر،  آگاه

:كد
if u cognize[recognize] a danger, u become cognizant[aware] 
of it.

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈtɜːrbjʊlənt/ Eject ،   ياغي،  سركش

turbulent

/ tɜːrbjʊlənt/ Eject ش ير ي
گردن كش

.و مزاحمتي كه ياغي ايجاد ميكنه ربطش بديم troubleميتونيم به : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

terminate

/ˈtɜːmɪneɪt/ To end ،   تمام كردن
به پايان رساندن

نحس  + ترمي : كد
.دانشجويان ترمي نحس رو به پايان رساندند ر ن ي پ ب رو س ي ر ن جوي
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forthwith
Phonetic Synonym  Meaning 
/fɔːrθˈwɪð/ immediately بي درنگ  

!فوري.... تلفظش كد رو به ما ميده: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪɡˈzæsərbeɪt/ To irritate بدتر  ، تشديد كردن

exacerbate

/ɪɡ zæsərbeɪt/ To irritate ن ر ري ب
خون كسي را به  ، كردن

جوش آوردن

 

Phonetic Synonym  Meaning 

revert

/rɪˈvɜːrt/ Go back برگشتن،  برگشت

. هست reverseشبيه  : كد بي
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oust
Phonetic Synonym  Meaning 
/aʊst/ Eject بركنار زدن، اخراج كردن

!!oust=out: ميتونيم با حذف يك كلمه به راحتي معني رو بفهميم: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈmeɪsieɪtɪd/ Wasted away لاغر

emaciated

/ɪ meɪsieɪtɪd/ Wasted away ر

!!!!بازيگر لاغر  EMMA WATSON: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

surge

/sɜːrdʒ/ To rush suddenly ،   موج دار كردن
موج خروشان

!!سرجات بشين موج داره مياد سمتمون: كد
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tranquil
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈtræŋkwɪl/ Peaceful سوده، آ آرام

كل+تهران : كد
!!كل تهران آرام و آسوده زندگي ميكنند

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈsæŋktʃuəri,/ Place of پناهگاه،  جايگاه مقدس

sanctuary

/ sæŋktʃuəri,/ Place of 
protection

س ي پج

!هم سنگريت جايگاهش مقدسه : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

ascend

/əˈsend/ To arise عود كردن، ص بالا رفتن

پايين رفتن/بالا رفتن ascend#descend: شباهتش با مخالفش به ما كد رو ميده: كد
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malnutrition
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌmælnjʊˈtrɪʃən/ Inadequate diet سوء تغذيه

!پيشوندي به معناي منفي به كار ميره  mal: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/əˈflɪkt/ to trouble greatly, مبتلا شدن،  رنج دادن

afflict

/ə flɪkt/ to trouble greatly, 
to distress

ن ج نر ب

!آدم فلك زده هميشه به گرفتاري مبتلاست و رنج ميبينه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

besiege

/bɪˈsiːdʒ/ To surround محاصره كردن

!نيروهاي بسيجي دشمن رو محاصره كردند: كد
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privation
Phonetic Synonym  Meaning 

/praɪˈveɪʃən/ Lack of 
necessities

محروميت،  فقدان

!!  deprivation.....Depriveكافيه ياد اين كلمه بيفتيم : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈsɪnɪstər/ Evil شرور،  بد ذات

sinister

/ sɪnɪstər/ Evil رورب

رو ميدونيم ميشه وزير پس ميتونيم بگيم كه وزيرفلان كشور   ministerمعني : كد
!شروره و بدذاته) sinister= سينستر (خيلي 

 

Phonetic Synonym  Meaning 

ubiquitous

/juːˈbɪkwɪtəs/ Being everywhere 
at once

همه جا حاضر

!!يوبي كووو شيث؟؟؟ همه جا شيث حاضره نگران نباش: كد
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remote
Phonetic Synonym  Meaning 
/rɪˈməʊt/ Distant دست ور، د بعيد،  دور

با ريموت ميتونيم تلويزيون رو از راه دور خاموش روشن كنيم يا درب ماشين رو با  : كد
!ريموت باز و بسته كنيم

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/θwɔːrt/ To hinder ،  كج خلق

thwart

/θwɔːrt/ To hinder ق ج
بي نتيجه گذاردن

!!اخلاق طرف ترد و تنده: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈh b d / F د دا  ناد  قا ل

harbinger

/ hɑːrbɪndʒər/ Forerunner جلودار،  منادي،  قاصد

her+finger: ميتونيم بگيم : كد
she shows me what is about to happen by gesturing 
with her finger
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malignant
Phonetic Synonym  Meaning 

/məˈlɪɡnənt/ becoming 
progressively 

كينه جو،  بد طينت

worse
!  گند+ماليي: كد

!اونايي كه از لحاظ مالي گند ميزنن به زندگيت كينه جو و بد طينت هستند

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪkˈskruːʃieɪtɪŋ/ Agonizing سختي،  مشقت بار

excruciating

/ɪk skruːʃieɪtɪŋ/ Agonizing ر يب

!!به دست آوردن عكس كوروش بزرگ مشقت باره: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

respite

/ˈrespaɪt/ Postponement فرجه دادن مهلت ،

rest a bit: كد
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reverberating
Phonetic Synonym  Meaning 

/rɪˈvɜːrbəreɪt/ Reechoing ، منعكس كردن، معكوس
طنين انداز كردن

reverse+meeting! كافيه به اين صورت بخونيد:كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈfretfəl/ Worrisome جوشي،  ناراحت،  اخمو

fretful

/ fretfəl/ Worrisome يرو جو

!اسم شاگرد اول مدرسه است كه همش اخمو و ناراحته! فرهاد فول: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

succumb

/səˈkʌm/ Yield ،   از پاي درآمدن
شدن تسليم

!!!!سه كام از دود سيگار بگيري از پاي در مياي: كد
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Impresario
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌɪmprɪˈsɑːrioʊ/ Organizer مدير اماكن تفريحي

!!!اين پير ساري مدير اماكن تفرحيست: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪkˈstɔːʃən/ getting money by ،   اخذ با جبار و زور

extortion

/ɪk stɔːʃən/ getting money by 
threats

زور و ر جب ب
اخاذي

!!لو رفته حالا ميخوان ازشون اخاذي كنن بابت تحويل عكسها! عكسهاشون : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

adverse

/ˈædvɜːrs/ Unfavorable مخالف برعكس ،

!ادويه روسي! روس+ادو: كد
!غذارو شيرين ميكنه! ادويه روسي برعكس تمام ادويه هاست 
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asset
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈæset/ Something of 

value
،   دارايي

چيز با ارزش و مفيد

!هستند ديگه) آس(اون لوازمي كه برات ارزش دارند لوازم آست : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈbleɪtənt/ Disagreeably loud خشن،  پر سر و صدا

blatant

/ bleɪtənt/ Disagreeably loud و ر نپر

خشن شده اند و زياد سرو صدا راه  ) ترشي ليته(اون مهمونهايي كه بي ليته اند : كد
ليته ان+بي!!! انداختن

 

Phonetic Synonym  Meaning 

entourage

/ˈɒntʊrɑːʒ/ Followers ،   اطرافيان،  محيط
همراهان

!!اين تورج بايد محيطش رو به همراه دوستاش كلا عوض كنه: كد
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virulent
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈvɪrʊlənt/ Harmful زهراگين،  تلخ

!به حروف اول دقت ميكنيم و ويروس رو كد كنيم كه سمي و زهراگينه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈvenəm/ Poison زهر مار ، عقرب و  سم

venom

/ venəm/ Poison ربوم ر ر ز
....و

!اسم يه ويروس و سم جديده.... نام v: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

spew

/spjuː/ Vomit ،   قي كردن
بخارج ريختن

!وقتي كه عطسه ميكني هرچي ويروسه بيرون ميريزي! عطسه = اسپيو : كد
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loath
Phonetic Synonym  Meaning 
/loʊð/ Unwilling متنفر،  بيزار

!از آدماي لوس بيزار و متنفرم: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/səˈlɪsɪt/ Seek earnestly ،   درخواست كردن

solicit

/sə lɪsɪt/ Seek earnestly ن ر و ر
التماس كردن

:  كد
so + let (me) +sit

 

Phonetic Synonym  Meaning 

astute

/əˈstuːt/ Keen, shrews زيرك،  باهوش، زرنگ

!استاد ها زيركند و باهوش: كد
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advocate
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈædvəkeɪt/ To support ،   طرفدار،  حامي

وكيل مدافع

!؟؟ اون توي دعوا طرفدارش زياده)چه زماني(دعوا؟ كي!! ) عدوا؟؟ : (كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ ɪnɪˈfektʃuəl/ Not effective  ، بي نتيجه ، بيهوده

ineffectual

/ˌɪnɪ fektʃuəl/ Not effective يجبيهو بي
بي اثر

به  alمنفي و با اضافه شدن   inكه به اضافه شدن   effectاز مشتقات كلمه ي  : كد
!صفت تبديل شده

 

Phonetic Synonym  Meaning 

scrutinize

/ˈskruːtɪnaɪz/ Examine closely موشكافي كردن

:كد
SCRUTINIZE and ANALYZE
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nefarious
Phonetic Synonym  Meaning 
/nɪˈferiəs/ Villainous بدكار،  شرير

!به قول اصفهانيا آدم شرير نفرتي اس: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈæmɪkəbəl/ Friendly ،   دوست داشتني

amicable

/ æmɪkəbəl/ Friendly ي و
دوستانه

پيشوندي با معني مهرباني ميباشد ami: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

vexatious

/vekˈseɪʃəs/ Annoying مضطرب،  آشفته

!ويكس شيث رضايي گم شده خيلي نگران و مضطربه: كد
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malady
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈmælədi/ Disease بيماري،  مريضي

!بيشتر مريضي ها از مالزي وارد ايران ميشه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪnˈklemənt/ Stormy, harsh شديد،  بي اعتدال

inclement

/ɪn klemənt/ Stormy, harsh ل يبي

!خيلي بي اعتدال و شديد فوتبال بازي ميكنه) بازيكن(اين كلمنته : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

peruse

/pəˈruːz/ Read carefully ،   مطالعه كردن
به دقت خواندن

!آدمهايي كه آپديت و بروزند هميشه در حال مطالعه كردن هستند: كد
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premonition
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌpreməˈnɪʃən,/ forewarning ،   اخطار
برحذر داشتن

! شن+ماني+پري: كد
!پري ماني رو از بازي كردن روي شن منع كرد و بهش اخطار داد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪˈsɪst/ Cease ،   دست كشيدن

desist

/dɪ sɪst/ Cease ن ي
خودداري كردن

.دوزيستان از زندگي دوم خود دست كشيدند! دوزيست:كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/rɪˈkɔɪl/ Draw back   واكنش داشتن بر،

recoil

/ ɔ / a bac بر ن ش و
پس زدن، عقب نشستن

:كد
!راه كلي و اصلي بسته شده بايد يا اكنش نشون بديم يا برگرديم! راه كل
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pertinent
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈpɜːrtɪnənt/ appropriate مربوط

 

:كد
relate it to pertaining which means relevant to! 

mastiff
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈmæstɪf/ Large dog سگ بزرگي كه گوشها و  

هاش آويخته است ،   ل

mastiff

،   لبهاش آويخته است
سگ نگهبان

if+ مست: كد
!اگه يه مست به يه سگ نگهبان برسه ديگه غوغاست

 

Phonetic Synonym  Meaning 

obsess

/əbˈses/ Preoccupy آزار كردن

!!سس+ آب: كد
!!آب سس رو بپاش به دوستت و اذيتش كن
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doleful
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈdoʊlfəl ‐/ Sad غمگين،  محزون

 

+ del= كسي رو در نظر بگيريد كه دلش پره و ناراحته هميشه : كد full  !!

wan
Phonetic Synonym  Meaning 
/wɑːn/ Pale كم خون،  رنگ پريده

wan

وان حمومتون عمقش زياده چون كم خوني داريد و از ارتفاع ميترسيد نميريد  : كد
!سمتش

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˌhɪstriˈɒnɪks/ Display of  نمايشي

histrionics

emotions

بيشتر داستان ها نمايشي .... ربط ميديم) داستان(  storyاين كلمه رو هم به : كد
!هستند ديگه؟
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elusive
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈluːsɪv/ Hard to grasp وهمي ،  ،  گمراه كننده

غير واقعي

:  كد
illusive things are always difficult to understand

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈfrʌstreɪt/ Foil باطل ، خنثي كردن

frustrate

/ frʌstreɪt/ Foil ن ر لي ب
نا اميد كردن،  كردن

!با شكست مواجه و خنثي شد و نا اميدمون كرد) تور تو(فراز تورت : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ sɪmptəˈmætɪk/ Indicative ا ق نشانه     طا

symptomatic

/ˌsɪmptə mætɪk/ Indicative ،   مطابق نشانه بيماري
حاكي از علائم بيماري

same+matic: كد
!همون ماتيك بود كه علائم بيماري آورد واسش
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interject
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌɪntərˈdʒekt/ Interrupt ،   درميان آوردن
مداخله كردن

!اينطور جيك نزن و تو كار مردم دخالت نكن: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈnɜːrt/ without power   بي روح ،،  خنثي

inert

/ɪ nɜːrt/ without power
to move

روحي بي
بي جان

!اين سيم ارت خنثي است: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

salient

/ˈseɪliənt/ Outstanding   درحال جست و خيز ،  
زده بيرون،  چشمگير

!اونايي كه سايلنت اند همش در حال جست و خيزند: كد
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imminent
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈɪmɪnənt/ About to happen حتمي قريب الوقوع ،

 

.ايمانت رو قوي كن ظهور قريب الوقوع و حتميه: كد

squeamish
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈskwiːmɪʃ/ Easily shocked   سخت گير، بي ميل،

نازك نارنجي

squeamish

جي ر ز

!!اسكيمويي ها نسبت به غذا بي ميل و سخت گير هستند: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪnˈɡroʊs/ Absorbed ،   انحصار شده

engrossed

كاملا اشغال شده

!كاملا انحصاري شده و به اشغال در اومده) روسيه(انگور روس: 1كد
!!كدوم گروه انحصاري شده به من نشون بده؟؟ ايناهاش اين گروه ست: 2كد
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poignant
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpɔɪnjənt/ Painful to the 

feelings , moving
زننده تلخ ، تند ،

!!زهر، تلخ و زننده است poison is poignant: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈɪnəndeɪt/ To flood ,   ب پوشانيدن،آ از

inundate

/ ɪnəndeɪt/ To flood ,
to swamp

نز ي پو ب
  زير سيل پوشاندن،

اشباع كردن

!اون روزي كه خيس آب شديم رو فراموش كن ديگه تكرار نكن dateاون  end: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

fruitless

/ˈfruːtləs/ Useless بي ثمر،  بي معني

رو ميدونن فقط  fruitاين ديگه فكر كنم به كدگذاري نياز نداشته باشه همه معني : كد
less  منفي كننده است در اينجا!
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garbled
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈɡɑːrbəld/ Confused,

mixed up
شفته، آ نگران

زياد   (garbled)توي خونه زباله ! ربطش ميديم) زباله/آشغال( garbageبه  : كد
!ميشه (garbage)باشه آدم آشفته 

!!گارفيلد هميشه آشفته بود: 2كد
 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈsæŋɡwɪn/ bloody , gory , به رنگ   سرخ ، خوني،

sanguine

/ sæŋɡwɪn/ bloody , gory , 
hemal

ي ررخو ب
خوش مشرب خون،

!وقتي يه چيز سنگين بيفته روت، سرت خوني ميشه : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/fleɡˈmætɪk/ Calm , sluggish ،   خونسرد ،  آرام

phlegmatic

/ eɡ æt / Calm , sluggish م رر و
بلغمي مزاج

:كد
phlegmatic ‐> plleg (flag) when we hoist a FLAG we have the 
AUTOMATIC reaction be calm and unexcitedAUTOMATIC reaction be calm and unexcited.
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corroborate
Phonetic Synonym  Meaning 

Confirm ، تقويت كردن
تاييد كردن ثبات كردن،ا

ماشينم كاربراتش خراب شد بردم تقويتش كنه و بعد از اين كه اثبات كرد  ! كاربرات: كد
!  كه تقويت شده من تاييد كردم 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ kɒmprɪˈhensɪv/ Thorough وسيع،  فراگيرنده،  جامع

comprehensive

/ˌkɒmprɪ hensɪv/ Thorough ع يرج يعر و

 

Phonetic Synonym  Meaning 

zealous

/ˈzeləs/ Enthusiastic باغيرت،  غيور،  خرافاتي

!)شاكي= عاصي = ذله ! (دوستم از آدمهاي خرافاتي و با غيرت ذله ست: كد
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coerce
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈkoʊɜːrs/ To force ،  ناگزير كردن

به زور وادار كردن

كو ارث؟؟؟ دوستت يقه ي داداششو ميگيره و مجبورش ميكنه ميگه كو ارث بابا؟؟: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈlæps/ To Pass by سپري شدن،  گذشتن

elapse

/ɪ læps/ To Pass by نن پري

!ايل پس؟؟؟ دورانش سپري شد و گذشت: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

meticulous

/mɪˈtɪkjələs/ Careful خيلي دقيق،  باريك بين

!!مهدي كله است يعني خيلي مخه و دقيق بين: كد
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domicile
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈdɒmɪsaɪl/ Home مقام،  مقر،  محل اقامت

!!دو مثقال به جايي كه زندگي ميكني اهميت بده: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/læks/ Careless سست،  شل و ول

lax

/læks/ Careless ول و ل

!وقتي ريلكسي شل و ولي ديگه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

sporadic

/spəˈrædɪk/ Occasional متناوب تك و توك ،

!  تيك+ را s  + p:كد
 S  وp رو هرجا ديدي تيك بزن چون تعدادش كمه وقت گير نيست!
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rash
Phonetic Synonym  Meaning 
/ræʃ/ Reckless بي احتياط،  تند عجول،

!براي اينكه راهش كمتر بشه خيلي عجله ميكنه : 1كد
!مردم براي رفتن به رشت خيلي عجولند مخصوصا فصل بهار و تابستان: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/kənˈdʒektʃər/ Guess گمان حدس ،

conjecture

/kən dʒektʃər/ Guess نس

:كد
conclusion drawn on base of junk!

!نتيجه گيري بر اساس چيزهاي غيرمنطقي فقط حدسه

 

Phonetic Synonym  Meaning 

obviate

/ˈɒbvieɪt/ Do away with ،   رفع نياز كردن
رفع كردني

we+ate+ آب: كد
!ما آبو واسه رفع نياز تشنگي ميخوريم ديگه ي وريم ي ي ز ي ع ر و بو
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lurid
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈlʊrəd/ Sensational ترسناك ، رنگ پريده

!؟ پس چرا انقد ترسناك و رنگ پريده شديد؟) اهل لار هستيد؟(اهل لاريد: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/kwɪp/ To joke   كنايه زدن ، طعنه زدن ،

quip

/kwɪp/ To joke ن نز ز ي
مزاح كردن و شوخي  

كردن

!وقتي يه اكيپ جمع ميشن به هم كوئيپ ميزنن و جك ميگن: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Diatribe

/ˈdaɪətraɪb/ Bitter criticism سخن تلخ، زخم زبان

در نظر  ... به معني قبيله و خانواده ميشه  tribeميباشد و  2پيشوند به معني  dia:دك
!قبيله اي كه همش باهم جنگ دارن و به هم زخم زبان ميزنن 2بگيرين 
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inhibition
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌɪnhɪˈbɪʃən/ Restraint جلوگيري از  ،  بازداري
بروز احساسات

!رو بايد كنار بزارند يا باز ميدارنشون) عادت= habit(اين هبيتشون : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/fɔːˈtjuːɪtəs/ accidental تصادفي،  اتفاقي

fortuitous

/fɔː tjuːɪtəs/ accidental يي

!خوشبختي و شانس اتفاقي و تصادفيه  .Fortune is accedential: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

incoherent

/ˌɪnkəʊˈhɪərənt/ Disjointed غير متجانس،  بي ربط

!!اين كوه رند ربطي به كوه سند نداره: كد
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ilk
Phonetic Synonym  Meaning 

/ɪlk/ Kind , sort جور، گونه،  نوع،  خانواده

!ايل به همون خانواده و قشر و نوع گفته ميشه ديگه: 1كد
!خوردن ميلك براي همه ايلك ها ضروريه: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/preˈstɪdʒəs/ Well‐known شهرت،  با اعتبار

prestigious

/pre stɪdʒəs/ Well known ر ب هرب

.لغت خيلي پركاربرد مثلا ميگن طرف خيلي پرستيژش بالاست: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

placard

/ˈplækɑːd/ Poster شعار حمل كردن،  اعلان

.كار پلاكارد واسه همه مشخصه ديگه كد نميخواد: كد
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integral
Phonetic Synonym  Meaning 
/ ˈɪntɪɡrəl/ Essential اساسي

!انتگرال يكي از مباحث اساسي رياضياته: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/rɪ mjuːnəˈreɪʃən/ Reward پاداش،  اجر،  پرداخت

remuneration

/rɪˌmjuːnə reɪʃən/ Reward شجرپر پ

!معنيش ديگه كاملا مشخصه   re+money+payment: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

nominal

/ˈnɒmɪnəl/ In name only, 
slight 

جزئي،  نامي،  اسمي

نامي: كد
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expunge
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪkˈspʌndʒ/ Erase نابود كردن،  تراشيدن

!قرص اكس مانند پانچ نابودت ميكنه) برگه سوراخ كن(پانچ +اكس: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/flæmˈbɔɪənt/ Colorful ،  شعله دار

flamboyant

/flæm bɔɪənt/ Colorful ر
زرق و برق دار

 flame: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

anathema

/əˈnæθɪmə/ A curse هرچيزي كه مورد لعن 
لعنت و تكفير،  واقع شود

!آناتما گروه خواننده خارجي مورد لعنت طرفداراش قرار گرفت: كد
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schism
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈskɪzəm,/ Split ،  جدايي ايجادي،  جدايي

تفرقه

!)يادآوري( Capricious!!  اوس كاظم باعث جدايي شيث و كبري شده: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/juːˈtəʊpiə/ Place of ،  مدينه ي فاضله 

utopia

/juː təʊpiə/ Place of
perfection

ي ي
كشور يا دولت ايده آل

.....توپياااااااا +يو: كد
به دوستت ميگي به بهترين كشور مهاجرت كردي و در مدينه ي فاضله هستي يو توپياااااا  

 

Phonetic Synonym  Meaning 

timorous

/ˈtɪmərəs/ Fearful زدل، ب ترسو

!!واليبال تيم روس ترسوست و از مقابله با ايران ميترسه: 1كد
!خيلي ها از تيمارستان ميترسند: 2كد ر ي ن ر ي ز ي ي
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truncated
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈtrʌŋkeɪt/ Cut short كوتاه كردن،  بريدن

كاك !كتي+توران : 1كد
!توران پاي كتي رو از خوش بريد

!تراكتها رو بريد و كوتاه كرد: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈdʒɑːn / Sprightly گستاخ،  خودنما ، جلف

jaunty

/ dʒɑːn / Sprightly ج خو

!!خيلي گستاخ و جلفه) بازيكن فوتبال(جان تري : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

fractious

/ˈfrækʃəs/ Quarrelsome زودرنج،  بداخلاق

)!!عصباني( anxious)+ فريدون(فري: كد
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ostentatious
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌɒstənˈteɪʃəs/ Showy ،   خودستا،  خودنما
خودفروش

!اونايي كه استينشون بالاست هميشه ميخوان خودنمايي كنند ديگه!! آستينهاشون: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ ɪmpərˈtuːn/ Ask urgently اصرار  ،  مصرانه خواستن

importune

/ˌɪmpər tuːn/ Ask urgently ن و رر ر
سماجت كردن،  كردن

!اين خيلي پرچونست به همه چي اصرار داره! پرچونه+اين: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

incontrovertible

/ɪnˌkɑːntrəˈvɜːr‐/ Undeniable ،   بي چون و چرا
غير قابل بحث

!  اين+  country were true: كد
!در اين حرف بحثي نيست كه كشورمون درست و سالم بوده  بو م و ر ون ور ي ي ب ر ين ر
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surreptitious
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌsʌrəpˈtɪʃəs/ accomplished by 
secret

محرمانه،  پنهان،  نهاني

:كد
Surreptitious sounds like suspicious.....you suspect someone if 
they are hiding secrets

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈheɪvən/ Place of safety جاي امن،  بندرگاه

haven

/ heɪvən/ Place of safety ر نب ي ج

!حيوان بي زبون روتو بندرگاه بسته بودن يك جاي امن: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈsʌbdʒʊɡeɪt/ Conquer دن ع ك ،   مط

subjugate

/ sʌbdʒʊɡeɪt/ Conquer ،   مطيع كردن
تسليم كردن

!ژاكت+صاحب: كد
!صاحب ژاكت تسليم شد
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ultimate
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈʌltɪmət/ Final خر، آ نهايي

all+team: كد
!  تمام تيمها به مرحله نهايي راه يافتند

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈventʃueIt/ To result finally درآمدن،  نتيجه دادن

eventuate

 

/ɪ ventʃueIt/ To result finally ن نيج ر

emit
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈmɪt/ To give off ،   خارج كردن

بيرون دادن

emit

ن بيرون

  !e+meet: كد
!الي رو از ميتينگ و جلسه بيرون كردن
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subterranean
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌsʌbtəˈreɪniən/ Underground نهاني،  پنهاني

!خودش رو پنهان كرده! صائب تهرانيان: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈvaɪəbəl/ Workable ماندني،  زنده ماندني

viable

/ vaɪəbəl/ Workable ي يز

!زنده ميمونه!) ابولفضل(وااااااااي ابولي : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpɜːrmieɪt/ To spread through ،   نفوذ كردن

permeate

p p g
سرايت كردن

ميشه اجازه، حشرات موذي وقتي ميخوان جايي نفوذ كنن ميان  permitمعنيه : كد
!!!ازت اجازه ميگيرن؟
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propitious
Phonetic Synonym  Meaning 
/prəˈpɪʃəs/ Favorable مساعد ، مناسب

!!هوا خيل خوب و مساعده! به تمسخر به دوستت ميگ پرپشه اس: كد
 

Phonetic Synonym  Meaning 

!!هوا خيلي خوب و مساعده! به تمسخر به دوستت ميگي پرپشه اس: كد

premise
y y g

/ˈpremɪs/ A proposition for 
argument

مقدمه،  فرض

دادي بعد چي؟ (promise)فرض كن اولش هم رفتي بهش قول : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

jeopardize

/ˈdʒerpədaɪz/ Endanger خطر انداختن به
پرداز خود مانند پرداز جيب .است )پرداز جيب(مثل كلمه اين تلفظ :كد

  هاي دستگاه بجاي يعني .كند استفاده انساني خودپردازهاي از است قرار ملي بانك
داز خود ادي پ تند بانك جلو تا كند م استخدام ا اف ب از و باي   به خود جيب از و بايستند بانك جلو تا كند مي استخدام را افرادي پرداز خود  به خود ج

 خود انداختن خطر به كارمندان اين وظيفه پس .كنند پرداخت پول بانك مشتريان
  به را خود بايد لحظه هر .ايد شده استخدام پستي چنين در كنيد تصور شما حالا .است
  كسي است ممكن آن هر و نداريد امنيتي يا دفاعي وسيله هيچ زيرا بياندازيد خطر

!بزند را شما )پرداز جيب( !بزند را شما )پرداز جيب(
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incredulous
Phonetic Synonym  Meaning 

/ɪnˈkredʒələs,/ Skeptical ديرباور

 

.به معناي باور ميباشد كه در كلمات زيادي استفاده شده  است credريشه ي : كد

i
Phonetic Synonym  Meaning 
/sərˈmaɪz/ Guess تخمين،  گمان،  حدس

surmise

!!!!آقا موشه به راحتي ميتونه حدس بزنه پنير كجاست sir+mice: 1كد
ميز  +سر: 2كد

!برو سر ميز حدس بزن چند نفرند غذا ببريم

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/kɜːrˈteɪl/ Cut short ،   كوتاه كردن

curtail

/ / ن ر و
مختصر كردن 

 cut+tail: كد
Tail دم يه حيواني رو ببري كوتاهش كردي ديگه! ميشه دم!!
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repress
Phonetic Synonym  Meaning 
/rɪˈpres/ To put down ،   دوباره فشار دادن

،   دوباره كوفتن
ا فرونشاندنف

دوباره كوفتن/ ميشه دوباره فشردن  re+pressكافيه جدا جدا بخونيمش  : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈkrɪptɪk/ Puzzling مرموز،  نهان،  سري

cryptic

/ krɪptɪk/ Puzzling نري وزه ر

!cryptic=keep it secret: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

inchoate

/ɪnˈkəʊɪt/ In an early stage ،   شروع كردن
تازه بوجود آمده

!!اين كويت تازه به وجود اومده و شروع به رشد كرده: كد
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aspire
Phonetic Synonym  Meaning 
/əˈspaɪr/ To strive for ،   اشتياق داشتن

رزو داشتنآ

رو كد كنيم كه هميشه اشتياق و هواي خون رو   vampireميتونيم هم وزنش: كد
!!داره

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪnˈveɪ/ Attack ,verbally ،  سخن سخت گفتن

inveigh

/ɪn veɪ/ Attack ,verbally ن ن
با سخن حمله كردن 

نزديكه ربط بديم و بگيم كه حسود  envyميتونيم اين لغت رو چون تلفظش به : كد
!همش با حرفاش آدمو ناراحت ميكنه و به طرز بدي حرف ميزنه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

nettle

/ˈnetl/ Irritate خون آدم رو به جوش  
آوردن

!نت ايران آدم رو نتل ميكنه: كد
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overt
Phonetic Synonym  Meaning 
/oʊˈvɜːrt/ Evident, open آشكار

 (overt‐covert)اين كلمه رو با مخالفش به آسوني ياد بگيرين آشكار و نهان : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈrelɪɡeɪt/ Banish ,assign to ،   ارجاع دادن

relegate

/ relɪɡeɪt/ Banish ,assign to 
inferior position

ن ع رج
موكول كردن

 

Phonetic Synonym  Meaning 

supine

/suːˈpaɪn/ lying on the back سست،  بي حال
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mammoth
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈmæməθ/ Huge ،   ماموت

فيل ماقبل تاريخ

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/rɪˈpʌls/ Drive back راندن،  دفع كردن

repulse

/rɪ pʌls/ Drive back ن ر نع ر

! رفتي بيرون يه سگه هي پارس ميكنه تو دفع ميكني حملشو! پارس + re: كد
!ميكني (repulse)ري پارس 

 

Phonetic Synonym  Meaning 

havoc

/ˈhævək/ Ruin ويران كردن،  خرابي

!هواي كثيف ويراني و خرابي به بار مياره: كد
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raze
Phonetic Synonym  Meaning 
/reɪz/ Destroy ،   كردن ويران،  بريدن

تراشيدن

!همون ريز كردن يا بريدن : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈliːθəl/ Deadly ،  كشنده،  وابسته به مرگ

lethal

/ liːθəl/ Deadly ر ب ب و
مهلك

lethal=death+all: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈskɜːri/ Run quickly تند   سراسيمه ، حركت

scurry

/ skɜːri/ Run quickly تند   سراسيمه ، حركت
و سريع

sounds like SCARY: كد
!خوب وقتي بترسي بسرعت حركت ميكني و سراسيمه اي ديگه
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complicity
Phonetic Synonym  Meaning 

/kəmˈplɪsɪti/ Partnership in 
wrongdoing

   همدستي در جرم،
شريك در جرم

:  1كد
complicity ac‐complice.. complice root word, meaning a 
partner in crime

:  2كد

 

come & play in the city i.e. Participate!!

liquidation
Phonetic Synonym  Meaning 

/lɪkwɪˈdeɪʃən/ Destruction ،   از بين رفتن،  تصفيه
واريز حساب

 

Phonetic Synonym  Meaning 

accomplice

/əˈkʌmplɪs/ An Associate in 
crime

شريك جرم،  همدست

!كسي كه در دروغ همكاري كنه مجرمه  accompany in lies:كد
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recant
Phonetic Synonym  Meaning 
/rɪˈkænt/ Renounce previous 

statements
حرف خود را رسما  

پس گرفتن

بهت گفتم نميتونم ولي حرفمو پس  RE (again) + CANT (cannot): 1كد
!ميگيرم

.خارجيها خيلي رك اند حرفشون رو سريع پس ميگيرن: 2كد
 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈkʌlpəbəl/ Deserving blame مجرم،  مقصر

culpable

/ kʌlpəbəl/ Deserving blame جرمر

culprit =culpable: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈæbrəɡeɪt/ Repeal by law ،   باطل كردن

abrogate

منسوخ كردن

قبلا وقتي مهمون ميرفت پشت سرش آب ميپاشيدن   (guest)گست +روي +آب: كد
!!ولي الان اين روش منسوخ شده كلا
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alleged
Phonetic Synonym  Meaning 
/əˈledʒd/ Supposed, 

reported
،   به قول معروف

به گفته ي بعضيها

!  لج+  all: كد
!تمام گفته هاي مردم لج بازيه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈækses/ A admittance ،   قابل دسترسي

access

/ ækses/ A admittance ي ر بل
در دسترس بودن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪnˈvælɪdeɪt/ to deprive of legal  ،   نامعتبر كردن

invalidate

/ / p g
force, cancel

ن ر ر
عليل كردن، باطل كردن

) 504يادآوري از (آدم معتبري نيست  valid: كد
در اينجا فعل سازه  ateو   invalid= معتبر و  نامعتبر=  validپس  
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preclude
Phonetic Synonym  Meaning 
/prɪˈkluːd/ Prevent ،   مانع شدن

پيش گيري كردن

!!!!و مانع بارون اومدن شده) ابر= cloud(آسمون پر از كلوده : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/pɜːrsəˈvɪr/ Persist ،   پشت كار داشتن

persevere

/pɜːrsə vɪr/ Persist ن ر پ
استقامت به خرج دادن

همه ي پارس ها پشت كار و استقامت دارند، پس پارسي وار يعني  ! پارسي وار: كد
.پشت كار داشتن و استقامت داشتن

 

Phonetic Synonym  Meaning 

landmark

/ˈlændmɑːrk/ trait راهنما،  نشان اختصاصي

....مارك كه همه ميدونيم ميشه نشان پس حدس زدن معني آسون ميشه : كد
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extrinsic
Phonetic Synonym  Meaning 

/ekˈstrɪnsɪk/ coming from 
outside, foreign

خارجي،  بيروني

دروني و  extrinsic#intrinsic:  اين لغت رو هم بايد با متضادش ياد بگيريم: كد
!بيروني

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪˈkleɪm/ Speak loudly ،   دكلمه كردن

declaim

/dɪ kleɪm/ Speak loudly ن ر
رجز خواني كردن

!اين كلمه هم تلفظ بشه معني رو خودش تحويل ميده: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

fetter

/ˈfetər/ to hamper,
to chain

پابند،  مانع،  مقيد كردن

fit+her: كد finger 
!!!!نزار بره) ثابت كن(انگشتشو ببند  بب ن(و بر)ب ر ز
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paragon
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈpærəɡɑːn/ model of 
excellence

معيار،  نمونه ي كامل

!گونه يا نمونه+پارا: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/nəʊˈmædɪk/ Wandering چادر نشين،  متحرك

nomadic

/nəʊ mædɪk/ Wandering ينر ر چ

!تهرانيها به صورت نماديك حركت كردند و چادر نشين شدند: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Asperity

/æˈsperɪti,/ Bitterness of 
temper

،   خشونت در صدا
ترشي در مزه

!بودن با از و طمع و خشونت) زيبا( PRETTYآز و طمع در : كد
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Epithet
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈepɪθet/ Descriptive name لقب،  صفت

!صفت+اي بي: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ kɒntrəˈvɜːrʃəl/ Debatable جدلي،  مباحثه اي

Controversial

/ˌkɒntrə vɜːrʃəl/ Debatable ي يب ج

!!جرو بحث سر اينه كه كنتور آبتون رو چال كنن: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Indigenous

/ɪnˈdɪdʒənəs/ native ذاتي،  بومي،  طبيعي

india+ genius: كد
!هنديا ذاتا نابغه اند
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Gregarious
Phonetic Synonym  Meaning 

/ɡrɪˈɡeəriəs/ enjoying the 
company of 

h

،   گروه دوست
جمعيت دوست

others

!!از تلفظ لغت ميتونيم به گروه جو برسيم: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈhæbɪtæt/ Natural ،   محل سكونت

Habitat

/ hæbɪtæt/ Natural 
environment

و ل
مسكن طبيعي

!  بيت ات+ها: كد
!كجاست؟) خونه عربي=بيت(بيت ات ) وليك(ها : يه آباداني بهت ميگه

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Cursory

/ˈkɜːrsəri/ not thorough,
hasty

،   سر سري،  بي دقت
از روي سرعت و عجله

!خيلي شبيه سرسري يه: كد
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Interloper
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈɪntərloʊpər/ an unauthorized 
person

مزاحم،  فضول

:كد
INTER (between) + LOAFER (idiot)

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/prəˈlɪfɪk/ Fertile ،   بارور،  حاصلخيز

Prolific

/prə lɪfɪk/ Fertile روريز ب
نيرومند

!فلك و آسمان پر و سرشار از حاصلخيزي و باروريست! پر فلك: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Bulwark

/ˈbʊlwərk/ Protection ،   سد ديواره ي،  خاكريز
موج شكن

همون بلواري كه از همانند خاكريزه و مانع ست: كد
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Sedentary
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈsedənteri/ largely inactive ،   غير متحرك،  نشسته
غير مهاجر

  dentist: كد
!وقتي ميري دندان پزشكي خيلي بايد بشيني

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈfruːɡəl/ Thrifty ،  باصرفه،  صرفه جو

Frugal

/ fruːɡəl/ Thrifty جو رر ب
ميانه رو

....  گل+فرو: كد
)!!منظور گرفتار نميشه(آدمي كه صرفه جو باشه توي گل فرو نميره 

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Antithesis

/ænˈtɪθɪsəs/ Exact opposite تناقض،  ضد و نقيض

) مثلا آنتي ويروس(آنتي همونطوري كه ميدونيد و خيلي جاها كاربردش رو ديدين : كد
....به معناي ضد و خلافه

268

(c) ketabton.com: The Digital Library



altruistic 
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌæltruˈɪstɪk/ Unselfish نوع دوستانه 

all +true: كد
كسي كه همه چيزش درسته وخودخواه نيست و به فكر مردمه بهش ميگن نوع 

!دوست

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪmˈbelɪʃ/ Adorn ، آرايش كردن

embellish

/ɪm belɪʃ/ Adorn ن ر يش ر
ينت دادنز

:كد
add bell to Christmas trees and adorn it ! 

 

Phonetic Synonym  Meaning 

cache

/kæʃ/ secret hiding 
place

 ذخيره گاه،،  نهانگاه
مخزن

.است (cache)توي مخزن يا نهانگاه  (cash)جاي پول : كد
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coterie
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈkoʊtəri/ small exclusive 

group
ادبي و (گروه هم مسلك 
)اجتماعي

وقتي يه گروه خاص ادبي ميشينن پاي صحبت بايد كتري و قوري هم واسه چاي  : كد
!!نوشيدن باشه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/kjʊˈpɪdɪti/ Greed حرص و از براي مال

cupidity

 

/kjʊ pɪdɪti/ Greed ل ي بر ز و رص
و منال

i i
Phonetic Synonym  Meaning 

/vɜːtʃuˈɒsɪ / great technical 
kill

،   ذوق هنرپيشگي
ا ا  ا  ا

virtuosity 

skill استعداد هنرهاي زيبا

virtual+city: كد
!شهري كه مجازي باشه ذوق هنرپيشگي زياد ميشه توش
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temerity
Phonetic Synonym  Meaning 
/tɪˈmerəti/ foolish boldness ،  جسارت،  بي باكي

بي پروايي

!تعميراتي سر كوچه ي ما خيلي بي باك و جسوره: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈæmərəs/ Full of love شيفته،  عاشق

amorous

/ æmərəs/ Full of love يق

amor: كد
)  روسيه(به معناي مهربانه و از يه لحاظ ديگه هم بخواي بگي ميتوني بگي عمو روس 

!عاشق ايرانه

 

Phonetic Synonym  Meaning 

progeny

/ˈprɒdʒɪni/ Descendants دودمان،  فرزند

:كد
 provide gene !!!
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saturate
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈsætʃəreɪt/ fill up completely اشباع كردن،  سير كردن

 
perpetrate 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpɜːrpɪtreɪt/ Commit ،   مرتكب شدن

مقصر بودن

p p

:كد
per+pet+r+ate ‐‐ person eating pet animal is doing wrong

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/kənˈsʌmɪt/ perfect, complete   ، تمام و كمال

consummate

/ / p , p ل و م
به انجام رساندن

:كد
consume +(your)mate complete
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subterfuge
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈsʌbtə uːdʒ/ a trick, deception طفره زني طفره ،،  بهانه

!  فيروز+صفدر : كد
!صفدر بهانه جو از معرفي دوستش فيروز طفره رفت

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/kənˈkɒkt/ Devise  جعل،  درست كردن

concoct

/kən kɒkt/ Devise ن ر لر ج
اختراع كردن كردن،

)پختن= cock(يه غذاي جديد واسه ما كن كوك : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

fallacious

/fəˈleɪʃəs/ misleading, false سقسطه آميز،  غلط

اولش رو ميبينيم اين كار رو ميكنيم تا بتونيم معني رو حدس بزنيم   fall: كد
fall=falsefall false
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manifold 
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈmænɪfoʊld/ Many ،   چند تا،  فراوان
چند برابر

:به راحتي ميتوينم معنيشو با اين كد به خاطر بسپاريم: كد
many + folds (two fold, three fold ...)

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/əˈsɪdʒuəs/ busy, attentive ،   داراي پشت كار

assiduous

/ə sɪdʒuəs/ busy, attentive ر پ ي ر
زحمت كش

!توي كار و زحمت كشي همچون اسيدي است غيرتي: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

impeccable

/ɪmˈpekəbəl/ Faultless بي عيب و نقص

!!!  اين پاكه بلال جان: كد
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fraught
Phonetic Synonym  Meaning 
/frɒːt/ Filled مملو،  پر

!دجله و فرات پر از آبه : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/rɪˈzɔːsfəl,/ able to meet any كاردان ، زيرك

resourceful

/rɪ zɔːsfəl,/ able to meet any 
situation

زير ن ر

! وقتي يه نفر فول از منابع باشه معلومه كه زيرك و كاردانه:كد
Resource+full =someone who is full of resource

 

Ph i S M i

murky 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈmɜːki/ dark, obscure تيره

!murky=darky: ميتونيم اينجوري بگيم: كد
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component
Phonetic Synonym  Meaning 

/kəmˈpəʊnənt/ element, part ،   جزء،  مولفه
تركيب كننده

كامپوننت و اجزا : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/hoʊks/ a trick   شوخي فريب آميز،

hoax

/hoʊks/ a trick يز ريب ي و
،   گول زدن

دست انداختن

:  كافيه اينجوري بگيم:كد

 

!!hoax=practical jokes

labyrinth
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈlæbərɪnθ/ winding passages  پرپيچ وخم،  مارپيچ

!شغل كارگري خيلي سخت و پرپيچ و خمه labourer: كد و پرپيچ و ي ي ري ر ل
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evaluate
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈvæljueɪt/ find the value of, 

review
سنجيدن،  ارزيابي كردن

 

!خيلي خوب ارزيابي كرديش! ايولا: كد

exult 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪɡˈzʌlt/ rejoice greatly ،   شادي كردن

خوشي كردن

 

exam+result: كافيه اين كلمه رو اينجوري بخونيم :كد
!خوب وقتي نتايج امتحانات مياد همه خوشحال ميشن ديگه

tt t
Phonetic Synonym  Meaning 
/əˈtest/ confirm as 

t
،   تصديق ، امضا كردن

ادت داد    ش

attest

accurate, 
  vouch for

،   شهادت دادن
گواهي دادن 

توي امتحانات دانشگاه هميشه بايد يه برگه اي رو امضا كنيم و گواهي بديم  : كد
At+test!!  ديگه ي
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gullible
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈɡʌləbəl,/ easily fooled گول خور،  ساده لوح

گول خور! تلفظ لغت خودش كد رو به ما ميده: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪˈplɔɪ/ spread out in ،  گسترش

deploy

/dɪ plɔɪ/ spread out in 
battle formation

رش
گسترش يافتن

!!افرادي كه ديپلم دارن تعدادشون گسترش يافته و زيا شده: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

enigma

/ɪˈnɪɡmə/ a riddle, puzzle معما،  چيستان

!چيه (enigma)آخر نفهميديم راز و چيستان اين خواننده ي خارجي آن يگما : كد
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abortive 
Phonetic Synonym  Meaning 
/əˈbɔːtɪv/ fruitless, failing بي ثمر،  بي نتيجه

:كدكد
Relate it to abort. Things usually gets aborted when it seems 
that it would be unsuccessful or fruitless

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈmɒdɪfaɪ/ to change ،   اصلاح كردن

modify

/ mɒdɪfaɪ/ to change ن ر ح
تغيير دادن

!استفاده كنيم  qualifyميتونيم از هم معنيش : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

accommodate

/əˈkɒmədeɪt/ to make fit,
adjust to

تطبيق دادن،  جا دادن

!!تو كمدت همه چي جا ميشه و ميتوني همه رو با هم تطبيق بدي: كد
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spontaneous
Phonetic Synonym  Meaning 

/spɒnˈteɪniəs/ on the spur of the 
moment

بي اختيار،  خود به خود

! و همه كاراش خود به خود انجام ميشه! و بي اختيار! اسپانيا تنهاست: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ ɪˈneɪt/ natural, inborn فطري،  دروني،  ذاتي

innate

/ˌɪ neɪt/ natural, inborn يي ريرو

innate=inborn: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

veneer 

/vɪˈnɪr/ thin covering ،   جلا،  روكش
روكش زدن به

!!پينيرهايي كه مياد اول روكش ميزنن بهشون بعد جلا ميدنش: كد
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myriad
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈmɪriəd/ countless number ده ها هزار،  بي شمار

!!!! تومني تبديل كنيم هزاران سكه ميشه 50اگه بخوايم ميليارد رو  به سكه : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɜːrˈbeɪn/ polished, civilized مودبانه،  مودب

urbane

/ɜːr beɪn/ polished, civilized ب بو و

!توي اربعين خيلي بايد مودب باشي و مودبانه رفتار كني: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

crave

/kreɪv/ to desire ،   آرزو داشتن
اشتياق داشتن

!باشن) شجاع(braveكه  (crave)آدمها آرزو دارن  : كد
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irrelevant
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈrelɪvənt/ not related to the 

subject
بي ربط،  نامربوط

relation =relevant: كد
.منفي شده است irبه معناي رابطه ارتباط ميباشد كه با پسوند  

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/diːm/ believe, to judge پنداشتن،  فرض كردن

deem 

/diːm/ believe, to judge ن ر نرض پ

 

Phonetic Synonym  Meaning 

inherent

/ɪnˈhɪərənt,/ inborn, natural طبيعي،  اصلي،  ذاتي

282

(c) ketabton.com: The Digital Library



buff
Phonetic Synonym  Meaning 
/bʌf/ a fan, follower, 

enthusiast
  چرم، براق كردن

پرداخت كردن گاوميش،
:كد

buff has 2 meanings: 
1. Buff...Remember buffalo...So animal skin coat is its meaning. 
2. Buff...also is a follower

 

Phonetic Synonym  Meaning 

romp

/rɑːmp/ move in a lively 
manner

با جيغ و داد بازي كردن

!رامبي همش جيغ و داد ميكرد: كد

 

Phonetic Synonym Meaning

ر ي و جيغ ش بي ر

latent
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈleɪtənt/ lying hidden پنهان،  نهان

 latent=talent: كافيه اينجوري بخونيمش:كد
!!!خوب افراد باهوش و زرنگ هميشه استعداد نهان دارند ديگه
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tortuous 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈtɔːtʃuəs/ indirect غير مستقيم،  پيچاپيچ

 

!به طرف غير مستقيم بگو ترشروست: كد

itinerant
Phonetic Synonym  Meaning 

/aɪˈtɪnərənt/ going from place 
to place

دوره گرد،  سيار

itinerant

to  place

نرن چون بايد دوره گردي كنند   I Tبه دوستات بگو رشته ي اي تي  ! اي تي نرن: كد
!به طور سيار

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˌperɪɡrəˈneɪʃən/ travel (n) ،   سرگردان بودن

peregrination

ˌp ɡ ʃ ( )
سفر كردن

:كد
remove 1st 3 letter egrination sounds like migration, which 
means the samemeans the same
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conjugal
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈkɒndʒʊɡəl/ relating to 
marriage, 

bi l

ازدواجي،  نكاحي

 

connubial

!رابطه ي زناشويي و ازدواج براي همه مانند كنج گل لطيف و زيباست: كد

Barometer
Phonetic Synonym  Meaning 

/bəˈrɑːmətər/ instrument for 
measuring change

فشار سنج بارومتر ،

Barometer

 

measuring change

بارومتر: كد

l i
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌmeɡələʊˈmeɪniə/ abnormal desire 
f

مرض بزرگ پنداري  
ا    اش  ا

megalomania 

for power جنون انجام  ،  داشتن
كارهاي بزرگ  

پس حدس زدن معني  .... هم ميشه ديوانگي  maniaميشه زياد ،   mega: كد
!آسون شد ون
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profligate
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈprɒflɪɡət/ Wasteful ،   بي بند و بار،  هرزه

ولخرج

!باز ميزارن بي بندو بارند GATEاونايي كه پروفايلشون رو به صورت : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/straɪf/ unrest, discord دعوا،  نزاع،  ستيزه

strife

/straɪf/ unrest, discord عيز وز

 strifeواسه ارتباط دادن استفاده كنيم به اين صورت كه توي   strikeميتونيم از: كد
!!ميخوره) ضربه(  strikeهميشه آدم) دعوا(

 

Phonetic Synonym  Meaning 

legion

/ˈliːdʒən/ large number ،   سپاه رومي،  لژيون
گروه،  هنگ
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coup
Phonetic Synonym  Meaning 
/kuː/ revolution, 

overthrow
برهم زدن،  كودتا

.توي كوپه ي قطار نشسته بوديمه كه قطار تصادف كرد و همه چي رو به هم زد: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈæmnəsti/ a general pardon بخشش كردن،  گذشت

amnesty 

/ æmnəsti/ a general pardon ن ر ش ب

وقتي توي جاي امن هستي دليلش اين بوده كه ديگران ازت راضي اند و از سر  : كد
!اشتباهاتت گذشت كردند

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/eksˈpætrieɪt/ an exile ،   مهاجر،  تبعيدي

expatriate

/ p / ر ه
از كشور خود راندن

هم ميشه   exميشه هم ميهن و  patriotكافيه بدونيم كه  EX‐PATRIOT: كد
!هم ميهني را در نظر ميگيريم كه از كشور رانده شده و مهاجر به حساب مياد!! قبلي
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exonerate
Phonetic Synonym  Meaning 

/ɪɡˈzɒnəreɪt/ to free from guilt ،   شدن تبرئه
روسفيد كردن

كسي كه قبلا مايه ي افتخار بود به اشتباه به زندان افتاد ولي   ex+honourate: كد
.تبرئه شد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈfaɪæt/ an official order, a اجازه،  امر،  حكم

fiat

/ faɪæt/ an official order, a 
decree

زرم ج

هنوزم كه هنوزه فيات ماشينيه كه روي بقيه حكم داره و با امر اون بقيه اومدن : كد
!!روي كار

 

Phonetic Synonym  Meaning 

mendacious

/menˈdeɪʃəs/ false, lying كاذب،  دروغگو

دوستت بهت ميگه شيث رضايي از فوتبال خدافظي كرده تو هم بهش ميگي  : كد
!!دروغگو ، مونده شيث
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parsimonious 
Phonetic Synonym  Meaning 

/pɑːsɪˈməʊniəs/ Miserly صرفه جو،  خسيس

!!اوستا بنا داره كار ميكنه بهش ميگي كمتر خسيس بازي در بيار و پر سيمان بزن: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/pɪˈkjuːniəri/ financial مالي،  نقدي،  پولي

pecuniary

/pɪ kjuːniəri/ financial ي ييپو

!  پس كوه نري چون از لحاظ مالي كم مياري: كد
كم مياري از لحاظ مالي=پس كوه نري

 

Phonetic Synonym  Meaning 

dismantle

/dɪsˈmæntl/ take apart, 
disassemble

،   پياده كردن
بي مصرف كردن

!اين مسافر ميگه پياده ميشم This man tellدوستت كه رانندس بهت ميگه  : كد
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sumptuous
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈsʌmptʃuəs/ Lavish مجلل،  گران،  پر خرج

!عروسيشو پرخرج و مجلل گرفت) همانند اسماعيل/سام همچون(سام چو اسي : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ ʌndəˈraɪt/ agree to finance ،   نوشتن،  امضا كردن

underwrite

/ˌʌndə raɪt/ agree to finance ن نر و
تعهد كردن

under+writeكاملا مشخصه معنيش : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/rɪˈstrɪktɪv/ harsh, confining   داروي پيش گير،

restrictive 

/rɪ strɪktɪv/ harsh, confining ير پيش روي
محدود سازنده

پسوند ، به صفت تبديل   iveرو ميدونيم ميشه محدود كردن كه با    restrict: كد
....ميشه
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balk
Phonetic Synonym  Meaning 
/bɔːlk/ to refuse to move ،   امتناع كردن

رد كردن شدن، مانع

باك بنزين رو در نظر بگيريد كه هميشه امتناع ميكنيم از پر كردنش و ميگيم  : كد
!!!بعدا

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/blʌnt/ plain spoken ،   كند، رك ،  بي پرده

blunt

/blʌnt/ plain spoken پر ربي
كند كردن،  نوك بي

!اون دوستاني كه بلوند تشريف دارند هميشه كر و رو راست بودن با آدم: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/nɒˈstældʒə/ yearning for the ،   دلتنگي براي ميهن

nostalgia

/nɒ stældʒə/ yearning for the 
past

،   دلتنگي براي ميهن
  احساس غربت،
حسرت گذشته

.نوستالژي هم كه در فارسي زياد استفاده ميشه: كد

291

(c) ketabton.com: The Digital Library



rife
Phonetic Synonym  Meaning 
/raɪf/ Widespread رايج،  مملو،  پر

!از خوبيهاست  (rife)پر  ) زندگي( life: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/rɪˈvaɪl/ scolded اسزا گفتن، ن فحش دادن

Reviled

/rɪ vaɪl/ scolded ن نش ز

يه سريها هم هستند وقتي كارشون به روال عادي پيش نميره به همه فحش : كد
!!ميدن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪˈrɑːɡətɔːri/ expressing a low ،   خفت آور،  مضر

derogatory

/dɪ rɑːɡətɔːri/ expressing a low 
opinion

ورر
زيان آور

طوري+دراگي: كد
!طوريه كه همه ميدونن مضره) كسي كه دارو و دراگ مصرف ميكنه(دراگي 
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indict
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪnˈdaɪt/ accuse ،   متهم كردن

تعقيب قانوني كردن

!!اين ديكتاتور بايد تعقيب بشه:كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈnebjʊləs/ vague, not clear تار،  به شكل ابر

nebulous

/ nebjʊləs/ vague, not clear بر ل رب

!!نبي تو وقتي خودتو لوس ميكني حتي ابرها هم تيره و تار ميشن! لوس+يو +نبي: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

pesky

/ˈpeski/ annoying مزاحم،  اذيت

.نكن خطرناكه) اذيت(توي اسكي رفيقتو پسكي : 1كد
!بود؟ (pesky)تو مزاحم شده بودي پس كي : 2كد
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redolent 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈredəl‐ənt/ fragrant حاكي،  بودار،  معطر

رو استفاده كنيم در اينجا كه معنيش ميشه رايحه و عطر   odorكافيه كلمه ي : كد

 

رو استفاده كنيم در اينجا كه معنيش ميشه رايحه و عطر   odorكافيه كلمه ي : كد
re+odor+lent

repose
Phonetic Synonym  Meaning 
/rɪˈpoʊz/ state of rest ،   سكون،  آرامش

دراز كشيدن،  سودگيآ
!با اين يك لغت سه كلمه به راحتي ياد ميگيريم: كد !با اين يك لغت سه كلمه به راحتي ياد ميگيريم: كد

repose = resting pose
expose = externally pose
depose = remove from a post, declare under oath

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈdɪspərət/ different اوي،  ناجو اب،  نام ناب

disparate

/ dɪspərət/ different نابرابر،  نامساوي،  ناجور
:كد

this parrot is different than the rest!!  به دوستت ميگي اين طوطي
!!  مثلا اين حرف ميزنه و آشپزي ميكنه ! خيلي با بقيه فرق داره 

ك ك ف ط )غير منطقي فرض كنين كه تو ذهنتون بمونه(
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Abstemious
Phonetic Synonym  Meaning 

/əbˈs ːmiəs/ moderate in 
eating or drinking

،  پرهيزگار،  مرتاض
ممسك

:كد
focus on 'abs' part of this word. Abs...To build a six‐pack abs, 
eat n drink carefully

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪkˈstænt/ still existing هستي،  موجود

extant 

 omnivorous

   Opposite of extinct is extant : كد
!يكيش به معناي موجود هستي و ديگري به معناي از بين رفته و منقرض شده

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɒmˈnɪvərəs/ eating any kind of 

food
،   همه چيز خور

وابسته به جانوران همه  
چيز خور

يه جانور عجيب كه حرف ميزنه مياد بهت ميگه : كد
I'm not various=omnivorous

!!يعني من با بقيه جانوران فرق ندارم و همه چي ميخورم!!يعن من با بقيه جانوران فرق ندارم و همه چ ميخورم

295

(c) ketabton.com: The Digital Library



vicissitudes
Phonetic Synonym  Meaning 

/vɪˈsɪsətjuːdz/ Difficulties دگرگوني،  تحول

 (we see 300 toot)وي سي سي تود : كد
!!تا درخت توت ديديم كه تحول پيدا كردن و دگرگون شدن 30ما 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈedɪfəs/ Building ساختمان بزرگ،  عمارت

edifice

/ edɪfəs/ Building بزرر ن

تلفظ ميشه كه يه ساختمون بزرگ براي  شعبه  head officeتقريبا مثل  : كد
!!اصلي اداره در نظر ميگيرن

 

Phonetic Synonym  Meaning 

sultry

/ˈsʌltri/ Torrid مرطوب،  شرجي

!!سال تري و مرطوبي پيش روست: كد
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trenchant
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈtrentʃənt/ keen, sharp, 

biting
ران، ب تيز،  برنده

 

:كد
When you chant it is to be very strong, clear and effective

i t
Phonetic Synonym  Meaning 

Powerful توانا،  نيرومند

puissant 

 

!!خيلي تواناتر و نيرومند تره) مورچه( antدر مقابل ) گربه( pussy: كد

unabated

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˌʌnəˈbeɪtɪd/ without subsiding ،   كاسته نشده

ته ف ننش

unabated

ننشسته فرو

ab+ate:  براي حفظ اين واژه كافيست به اين شكل عمل كنيم: كد
ميشه كاسته   abateپس  !!! وقتي آب خورده بشه ازش كم ميشه و كاسته ميشه ديگه

.معني رو منفي ميكنه unشدن و  و ين ي رو ي
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maudlin
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈmɔːdlɪn/ Sentimental  خيلي ضعيف و

احساساتي

دراومد چون خيلي ضعيف بود  (modeling)دوستم اسمش واسه مدلينگ : كد
.احساساتي شد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈlevɪti/ humor, lightness ،  رفتار سبك، سبك سري

levity 

/ levɪti/ humor, lightness 
of disposition

ري بب ر ر
لوسي

!!سبك سري و رفتارهاي سبك و لوس بازي رو ترك كن  leave it: كد
you casually leave things without any seriousness

 

Phonetic Synonym  Meaning 

lugubrious

/luːˈɡuːbriəs/ very sad غم انگيز،  اندوهگين

:كد
He was very mournful when he had to BURY his maimed LEG!! 
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scion 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈsaɪən/ Descendant ،  تركه،  نهال،  قلمه

فرزند

 

!!!! ميتونيد يه جورايي با اين لغت حفظش كند: كد
son= پسر، فرزند 

i d i
Phonetic Synonym  Meaning 

/ɪnˈdɒktrɪneɪt/ to teach certain  تلقين كردن،  آموختن

indoctrinate

 

principles

!خيلي آموزش ميده به مردم) net= شبكه (اين دكتر نت : كد

l
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈɒpjʊlənt/ Wealth ،   ولت مندي، دتوانگري

ف

opulence

وفور

:كد
our fluent in English is our opulence 

.سليس و روان بودن ما در انگليسي توانگري ماست ري و ي ي ر ن بو ن رو و يس
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obsequious
Phonetic Synonym  Meaning 

/əbˈsiːkwiəs/ seeking favor فرمانبردار،  چاپلوس

! سعي كنيد اين كلمه رو به جمله ي آب زير كاه ست ربط بدين: كد
!كسي كه آب زير كاه باشه خيلي چاپلوسه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈfʊlsəm/ Excessive فصل، م فراوان

fulsome

/ fʊlsəm/ Excessive ن و لر

 full of something: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

lush 

/lʌʃ/ Luxurious شاداب،  پر آب

!لاشه ي حيوانات سنگين وزن پر از آب است: كد
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destitution
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈdestɪtjuːt/ extreme poverty بي چيزي  ،  فقر

 

! دستي تو شن: كد
!دستي كه تو شن و ماسه و سيمانه هميشه دست يك فقير و بي چيز بوده

d
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpɑːndər/ consider carefully ،   انديشه كردن

فك ك

ponder

تفكر كردن

err  = error+پاندا: كد
!!دليل اينكه پانداها زياد اشتباه نميكنن انديشه و فكر كردنشونه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ sʌplɪˈkeɪʃən/ earnest prayer تضرع،  التماس

supplication

/ˌsʌplɪ keɪʃən/ earnest prayer تضرع،  التماس

!  هركي هست بايد از اينجا بره) location= محل(صاحب اين لوكيشين : كد
فكر كنيد يه آدم فقير صاحب خونه ست و التماس و گريه زاري ميكنه كه بيرونش (

ن)نكنن
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decadence
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈdekədəns/ Decay ،   انحطاط،  فساد،  زوال
نابودي

:كد
cadence: rhythmic rise and fall (of words and sound).. so de + 
cadence is only a fall to a lower level without any rising

 (dance)دنس +دكه: 2كد

 

Ph ti S M i

!دكه اي كه توش دنس و رقص باشه آخرش فساد و نابوديشه

penance 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpenəns/ atonement for sin مجازات،  عذاب،  توبه

!!راه توبه ي خداوند هميشه پهن است: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

ascetic

/əˈsetɪk/ one who practices 
self‐denial

تارك دنيا،  رياضت كش

!!استيك اسيد ريختن روش تا رياضت كش بشه و دنيا رو ترك كنه: كد
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desultory
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈdesəltəri,/ disconnected, 
random

  بي نظم ،،  بي قاعده
در هم و برهم  

!!ديزل طوري طراحي شده كه همه قطعاتش همش بي قاعده كنار هم قرار گرفتند: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪˈsaɪpəl/ Follower مريد،  شاگرد

disciple

/dɪ saɪpəl/ Follower رير

!!پول دستي بده به شاگردت لازم داره خوب=دستي پول: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

metamorphosis

/ˌmetəˈmɔːfəsɪs/ Change تغيير،  دگرديسي

برعكسش كني و تغيير بدي بهش ميشه  morph(قسمت آخر رو نگاه كنيد : كد
معنيش هم ميشه تغيير دادن!) فرم نرم يير ي م يش
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bona fide
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈbəʊnəfaɪd/ Genuine حقيقي،  صادقانه

هست كه صادقانه رفتار كني) بونافايد(به نفعت : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/sælˈveɪʃən/ deliverance from نجات،  رستگاري

salvation

/sæl veɪʃən/ deliverance from 
ruin

ري جر

!صلوات راه رستگاري و نجات است: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/məˈtɪəriəlɪzəm/ concern with مادي گرا

materialism

/mə tɪəriəlɪzəm/ concern with 
possessions

ر ي

و رئاليسم ميشه ) مادي گرا (دوستان اين لغت خيلي استفاده ميشه مترياليسم : كد
realism= واقع گرا   realism واقع گرا 
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nurture
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈnɜːrtʃər/ Nourish ،   پرورش دادن

به ثمر رساندن

!هستند كه بچه هاشونو پرورش بدن ديگه (nurture)پدر و مادر ناچار : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/nɪəˈvɑːnə,/ heavenly place ،   سعادت ابدي

nirvana

/nɪə vɑːnə,/ heavenly place ي ب
بهشت بويا

.كلمه اي كه بارها شنيديم نيروانا بهشت بودائيان است: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

juxtapose 

/ˈdʒʌkstəpoʊz/ to place side by 
side

،   كنار هم گذاشتن
پيش هم گذاشتن

!!فقط جاشونو عوض كن و كنار هم بزار just+repose: كد
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plight
Phonetic Synonym  Meaning 
/plaɪt/ Predicament گرفتاري،  مخمصه

!پولهات رو جمع كن كه به مخمصه و گرفتاري بر نخوري=پولات: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈkoʊvərt/ Secret پنهان

covert

/ koʊvərt/ Secret ن ه پ

:اين كلمه رو هم با مخالفش ياد ميگيريم: كد
covert#overt  نهان #آشكار

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

cope

/koʊp/ to be a match for از عهده ي برآمدن

!از عهده ي اين كاپ بر ميايم و برنده ميشيم: كد
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incompatibility
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌɪnkəmˈpætɪbəl/ lack of harmony مغايرت،  ناسازگاري

incompatibility

 
incapacitated 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˌɪnkəˈpæsɪteɪt/ Disabled عاجز،  درمانده

p

 

!اين كه پاس تو باشه آدمو درمونده ميكنه! چرا مثل عاجزها پاس ميدي آخه؟: كد

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈfæbrɪkeɪt/ to lie ،  ساختگي

د آ د د از خ

fabricate

از خود درآوردن

!يه دروغ فابريك از خودش درآورد و به دوستش گفت: كد
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connubial
Phonetic Synonym  Meaning 

/kəˈnjuːbiəl/ related to 
marriage

زن و شوهري،  زناشويي

:كد
nubial is close to nuptial hence something related to marriage.

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪˈmɜːr/ to object   ترديد راي،، درنگ كردن

demur

/dɪ mɜːr/ to object ن ر ير ر ي ر
كمرويي كردن

!اگه شك كني و درنگ كني هنگام راي دادن دمار از روزگارت در ميارن: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

appellation

/ˌæpəˈleɪʃən/ a name عنوان،  لقب،  نام

!   شركت اپل لوكيشين و لقبش رو تغيير داد: كد
apple+location
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escalation 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈeskəleɪt/ Intensification گسترش،  افزايش

!!بندريها دوست دارند اسكله شون رو همش زياد كنن و اضافه كنن: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪnˈdɪfərəns/ lack of concern بي اعتنايي،  بي تفاوتي

indifference

/ɪn dɪfərəns/ lack of concern ي و ييبي بي

هم بارها   inرو همه ميدونيم ميشه تفاوت و پيشوند   differenceكلمه ي  : كد
.....گفتيم كه منفي كنندست

 

Phonetic Synonym  Meaning 

potential

/pəˈtenʃəl/ Possible ممكن،  بالقوه،  پتانسيل

پتانسيل: كد
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cumulative
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈkjuːmjʊlətɪv/ Accumulated فزاينده،  روبه افزايش

ا ا ا ا آ ا ا ا ا ا ا ا

 

!!ايرانيها دارند لوكوموتيوهاشون رو براي راه آهن افزايش ميدن و اضافه ميكنن: كد

recondite
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈrekəndaɪt,/ obscure, hidden   مرموز ،،  نهان،  پوشيده
مخفيانه

:كد
read recondite as "re conduct". The professor recoducted
(repeated) the topic as the students could not understand 
properly.

 

Phonetic Synonym  Meaning 

palliate 

/ˈpælieɪt/ relieve without 
curing

،   تسكين دادن
رام كردنآ

!!وقتي يكي رو خدا نكرده از دست ميدي ميان پهلوي تو ميشينن تا آرومت كنن: كد
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delude
Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪˈluːd/ to fool فريب دادن،  گول زدن

 

!!!!!دلود رو فريب دادي ولي دلت رو هيچ موقع نميتوني فريب بدي: كد

prelude
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpreljuːd/ Introduction پيش درآمد،  مقدمه

prelude

!پيرلوت مقدمه و آغازي بود براي دوست داشتن: 1كد
!!لوده بازي هاي پري از مقدمه ي بدبختي اوست! لوده+پري: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/kaɪˈmerɪkəl / imaginary غيرواقعي،  واهي،  خيالي

chimerical

/kaɪ merɪkəl,/ imaginary,
fantastic

ي يي يو يرو

she is miracle:  كد
!!توي خوابت يه آدم خيالي ميبيني و اين جمله رو ميگي
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acknowledge
Phonetic Synonym  Meaning 
/əkˈnɒlɪdʒ/ Admit قبول كردن،  تاييد كردن

 

accept+knowledge: كد

heterogeneous 
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌhetəˈrɒdʒənəs/ Dissimilar ،   ناهمگن،  غيرهمجنس
ناجور

g

كلمه ي جنس رو در آخر ميتونيم ببينيم و دقيقا هم به معناي جنس هستش و : كد
غير ميباشد پس معني به راحتي  /پيشوندي به معناي نا  heteroپيشوند قبليش 
.فهميده ميشه

 

Phonetic Synonym  Meaning 

gamut

/ˈɡæmət/ Range گستره،  دامنه،  حيطه

!!!و حيطه ت بيرون نزار (gamut)پاتو از گليمت : كد
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perspicacious
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌpɜːspɪˈkeɪʃəs/ Shrewd فراستبا ،  زيرك

رو  ) نماي سه بعدي جسم(در نقشه كشي اونايي كه داناتر و زرنگترند پرسپكتيو :كد
!زودتر رسم ميكنند

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/əˈnæləɡəs/ comparable, شبيه،  يكسان،  مشابه

analogous

/ə næləɡəs/ comparable,
similar

نب بيي

!آنالوگ و ديجيتال شبيه هم نيستند: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ mæləˈdʒʌstɪd/ Disturbed نگران،  پريشان

maladjusted

/ˌmælə dʒʌstɪd/ Disturbed ن نپري ر

mal+adjust+it: كد
Mal   معناي منفي داره پيش خودت فكر ميكني كه يه چيزي رو بد تنظيم كردي

(adjust) ي!!همش فكرت اونجاست و نگرانشي ر و و ر ش
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phenomenon 
Phonetic Synonym  Meaning 

/fɪˈnɑːmənɑːn/ unusual 
occurrence

حادثه،  پديده

! اين حادثه ها و پديده ها باعث فنا و نابودي طبيعت ميشه !!! فنا منا: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/mɔːˈtælɪ / Death فنا پذيري،  مرگ ومير

mortality

/mɔː tælɪ / Death ير و يرير پ

!!نمردني يا جاويدان= immortalمردني و  = mortal: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

decade

/deˈkeɪd/ ten years

.ساله اجاره ميده 10شهرداري دكه رو : كد
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susceptible
Phonetic Synonym  Meaning 

/səˈseptɪbəl/ easily affected حساس،  ماده، آ مستعد

حساس هستند و همش ) ميز= table(اگه دقت كرده باشين ساس ها روي تيبل : كد
!چون لوازم چوبي مستعد نابودي هستند! گير ميدن به از بين بردن لوازم چوبي

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/njʊˈrɒtɪk / having a nervous عصبي،  آدم عصباني

neurotic

/njʊ rɒtɪk / having a nervous 
disorder

ي ب بيم

اونايي كه تيك نور دارن وقتي نور مستقيما به چشمشون ! يا تيك نور ! تيك+نور: كد
!ميندازي عصبي ميشن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

pedagogue 

/ˈpedəɡɒɡ/ Teacher معلم،  آموزگار

!!اولين معلمي بود كه آموزشگاه زد! پدر گاج: كد
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enunciate
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈnʌnsieɪt/ to utter, proclaim گفتن،  اعلام كردن

كه ميشه آگهي اعلام معنيشو حدس   it  announceميتونيم با يه ذره تغيير به : كد
!بزنيم

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈnɔːdənət/ Excessive مفرط،  بي اندازه

inordinate

/ɪ nɔːdənət/ Excessive ز ربي

!بي اندازه خوش گذشت بهمون) network= نتورك ! (اين اردوي نت: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

irascible

/ɪˈræsɪbəl/ Irritable تشي مزاج، آ تندخو

!!  زبل +ايرج: كد
!كلا آدمي تندخوست! ايرج زبل خيلي زود قاطي ميكنه و عصبي ميشه
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introspective
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌɪntrəˈspektɪv/ looking into one's 
own feelings

درون نگر ، خويشتن نگر

intro(within)+perspective: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/pəˈpetʃueɪt/ to cause to ،   هميشگي كردن

perpetuate 

/pə petʃueɪt/ to cause to
continue

ن ر ي ي
دائمي كردن

!!پرو پاچتو بده بالا يه تغيير هميشگي تو زندگيت بده ديگه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈmændeɪt/ authoritative ا ان  حك  اخت ف

mandate

/ mændeɪt/ authoritative 
command

فرمان،  حكم،  اختيار

شما  ! مهمون مياد خونتون بهش ميگي اگه مونديد اختيار همه چي با شماست: كد
!!!حاكم اصلا
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compensatory
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌkɒmpənˈseɪtəri/ serving to pay 
back

تلافي،  جبران

 

!كاميون پسته رو طوري آوردن كه تمام بديهاشون رو جبران كردند: كد

neutralize
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈnjuːtrəlaɪz/ Counteract ،   خنثي كردن
دن ب اث ك

neutralize

بي اثر كردن

  neutronاين ديگه بر ميگرده به سوادمون و از بچگي ميدونستيم نوترون : كد
خنثي است برعكس پروتون و الكترون ، كه همون نوترون به فعل تبديل شده در  

izeاينجا با اضافه شدن  

 

Phonetic Synonym  Meaning 

ن ب ج ي

catastrophic
y y g

/kəˈtæstrəfi/ Disastrous فاجعه آميز،  مصيبت بار

!!!!تصادف و ترافيك مصيب بار و فاجعه آميزه+كه: كد
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anthropologist
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌænθrəˈpɒlədʒi/ person who
studies mankind's 

،  انسان شناس
مردم شناس

 

customs

bizarre
Phonetic Synonym  Meaning 
/bɪˈzɑːr/ Weird عجيب و غريب

bizarre

تصور كنيد چند تا بز ميبيني كه رفتند بالاي درخت خيلي عجيبند به دوستت : 1كد
!!  ميگي بزارو بزارو

!از آدمهاي عجيب غريب بيزارم: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪnˈænɪmət/ without life بي روح،  بي جان،  مرده

inanimate

متحرك ميباشد همونطوري كه از  /به معناي متحرك كردن animate: كد
animation در اينجا فقط . انيميشن متحرك سازي ميدونيم كه لغت پركاربرديه

....معني رو عوض ميكنه inپسوند منفي ساز 
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fetish
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈfetɪʃ/ a magical object صنم،  بت،  طلسم

!صنم/اون چي بود كه بت پرستهاي قديم فداش ميشدن؟؟؟ بت: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈɑːrtɪfækt/ a hand‐made ،   شيء دست ساز

artifact

/ ɑːrtɪfækt/ a hand made 
object

ز ي
شيء مصنوعي

:كد
art +factory ‐‐ man made factory of art

 

Phonetic Synonym  Meaning 

taboo 

/təˈbuː/ Forbidden حرام

!!تابوت مرده زياد نبايد روي زمين بمونه حرامه: كد
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imprudent
Phonetic Synonym  Meaning 

/ɪmˈpruːdənt/ Unwise ،  بي فكر،  بي احتياط
نسنجيده

!(dance)دنس +اين پررو: كد
(dance)اين آدم پررو و بيفكر جلو همه ميرقصه 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ prəʊhɪˈbɪʃən/ forbidding of تحريم،  ممنوعيت

prohibition

/ˌprəʊhɪ bɪʃən/ forbidding of
certain actions

ي ريمو

!و چرا ممنوع) پررويي بي چون: (كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

imperative

/ɪmˈperətɪv/ Necessary حتمي،  دستوري،  امري

!كار امپراطور همش دستور دادنه ديگه: كد
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taint
Phonetic Synonym  Meaning 
/teɪnt/ Contaminate ،   لكه دار كردن

لوده كردنآ

!!هيچ موقع تنت و اسمت رو آلوده و لكه دار نكن: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ juːnɪˈvɜːsəl/ Widespread جهاني،  فراگير

universal 

 

/ˌjuːnɪ vɜːsəl/ Widespread ير ير جه

Phonetic Synonym  Meaning 
/kənˈtemptʃuəs/ looking down on  تحقير آميز،  اهانت آميز

contemptuous

someone or 
something

! با اهانت كامل گفت سيگار كنت من چوبيست: كد

322

(c) ketabton.com: The Digital Library



absurd
Phonetic Synonym  Meaning 
/əbˈsɜːrd,/ Ridiculous ي معني، ب غيرمنطقي

 

!كسي رو ديدين با آب سرد چايي درست كنه؟؟ غير منطقيه ديگه! آب سرد: كد

bigot
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈbɪɡət/ one who is not 

tolerant of others' 
id

رياكار،  متعصب

ideas

يه نفر رو درنظر بگيريد كه كلي اذيتتون كرده و متعصب باشه ميگي اگه  : 1كد
 (bigot)رياكاري كردم بگيد 

گه  : 2كد ياكا باشه يه احمق بز big+idiotآدم كه متعصب و 

 

Phonetic Synonym Meaning

big+idiotآدمي كه متعصب و رياكار باشه يه احمق بزرگه  : 2كد

abhor
Phonetic Synonym  Meaning 
/əbˈhɔːr/ to utterly hate متنفر بودن از،  تنفر

!!!متنفرم دوباره برگردم به ابهر: كد
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vulnerable 
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈvʌlnərəbəl/ able to hurt زخم پذير،  آسيب پذير

بيل+نرو)+ديوار=  wall(وال !! پيش وال نرو بيل بزن آسيب پذيره: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪnˈtriː / plea, appeal خواهش،  التماس،  تمنا

entreaty

/ɪn triː / plea, appeal شس و

!!اين تريپي كه تو برخورد ميكني همش بايد التماس مردم كني: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

tradition

/trəˈdɪʃən/ long‐standing 
practice

سنت،  رسم

!خورده شه) ظرف= dish(رسم و سنته كه تره توي ديش : كد
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originate
Phonetic Synonym  Meaning 

/əˈrɪdʒɪneɪt/ begin, arise ،   سرچشمه گرفتن
نشات گرفتن  

باز هم كلمه اي كه نياز به كد نداره و اورجينال كلمه ايه كه بارها به گوشمون  : كد
.باعث ميشه كلمه به فعل تبديل بشه ateخورده فقط در اينجا پسوند 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪnˈvaɪələbəl/ completely محترم،  مقدس

inviolable

/ɪn vaɪələbəl/ completely 
protected

رمس

.اين واليبال ايران واقعا قابل احترامه و محترمند افرادي كه زحمت كشيدن براش: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

awesome 

/ˈɔːsəm/ inspiring terror, 
weird

،   مايه ي هيبت و احترام
وحشت آور،  ترس آور

!خيلي وحشتناكه ولي مايه ي هيبت و احترامه ) اوستاي من(اين اوسام : كد
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eruption
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈrʌpʃən/ bursting out انفجار،  فوران

!شن از اروپا داره فوران ميكنه و باعث انفجار شده!! شن +اروپ: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpjuːni/ weak, ناچيز،  نحيف،  ضعيف

puny

/ pjuːni/ weak, 
unimportant

چيزيي

!پيانو خيلي ساز ضعيفيه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

debris

/dəˈbriː/ ruins, fragments ثار باقي مانده، آ بقايا

!!!اين بقايا و آثار باقي مانده از خرابكاريهاي ابليسه: كد
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dispersed
Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪˈspɜːrs/ broken up, 

scattered, spread
خش، ب متفرق،  پراكنده

this paris: كد
!اين شهر پاريس شهري پراكنده و متفرق است

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/əˈblɪtəreɪt/ wipe out, erase از بين بردن،  محو كردن

obliterate 

/ə blɪtəreɪt/ wipe out, erase ن ر نو بر بين ز

 literate+ آب: كد
!آب رو محو ميكنن (literate)اونايي كه خيلي باسواد ميشن 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

deplorable

/dɪˈplɔːrəbəl/ sad, pitiable تاسف آور،  رقت انگيز

به استخدام   (able)باعث شرم و تاسفه كه مدرك ديپلم توي كشورمون قادر : كد
. نيست ي
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initiate
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈnɪʃieɪt/ set going, start غار كردن، آ شروع كردن

!!انيشتين كارش رو با سيم برق شروع كرد: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ kɒnfləˈɡreɪʃən/ great fire ،   حريق بزرگ

conflagration

/ˌkɒnflə ɡreɪʃən/ great fire بزر ريق
تش عظيمآ

!  گلايه +كنگفو: كد
!از مسابقه ي كنگفو گلايه كردند چون آتيش بزرگي در ميدان مسابقه برپا شده بود

 

Phonetic Synonym  Meaning 

rue

/ruː/ Regret ،   پشيمان شدن
پشيماني،  غم و غصه

!از دوستت رو برگردوني پشيمون ميشي : كد ي ي ون ي پ ي و ر بر رو و ز
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congenial 
Phonetic Synonym  Meaning 

/kənˈdʒiːniəl/ agreeable, 
sympathetic

مطابق ميل،  خوشايند

All+ كنجدي: كد
!!!تمام نونهاي كنجدي خوشايند و مطابق ميله افراده

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/hɔːrd/ accumulate, save, ذخيره كردن

hoard

/hɔːrd/ accumulate, save, 
store up

ن ر ير

كار هارد كامپيوترتون چيه؟؟؟ ذخيره كردن : كد
 hard hoard :

 

Phonetic Synonym  Meaning 

sage

/seɪdʒ/ wise man, 
philosopher

خردمند،  دانا،  حكيم

هم    sageسگ شيث زرنگ و داناست : كه كد كرده بوديم sagaciousهمون : كد
!!!!همون سگه ون

329

(c) ketabton.com: The Digital Library



aegis
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈiːdʒɪs/ protection, shield,

sponsorship
،   سپر،  حمايت

پشتيباني كردن
:كد

sounds like ages of empire.. The game where the soldiers wear 
that shield... for protection

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈdetrɪmənt/ hurt, damage, سيب، آ ضرر،  زيان

detriment

/ detrɪmənt/ hurt, damage, 
injury

ن يبررزي

the+3+men: كد
!!!تا مرد يه جا باشن به همه جا آسيب ميزنن 3اين 

 

Phonetic Synonym  Meaning 

longevity 

/lɒnˈdʒevɪti/ long duration of 
life

طول عمر،  عمرطولاني

!!  جاويدي+ long: كد
!جاويدي طولاني همون عمر طولانيه ي و ر ون ي و ي وي ج
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imbibe
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪmˈbaɪb/ Drink جذب كردن،  نوشيدن

!!!آب مخصوص نوشيدنه) لوله( pipeاين : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈvɪraɪl/ manly, masterful داراي رجوليت،  مردانه

Virile

/ vɪraɪl/ manly, masterful ير رجو ي ر

:كد
Virile (strong) is the opposite of fragile (sensitive).

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Senile

/ˈsiːnaɪl/ infirm, weak as a 
result of old age

پير،  سالخورده

سن بالا: كد
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Doddering
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈdɒdərɪŋ/ trembling, 

shaking with old 
كودن،  پير

age

دودره كردن به معناي عاميانه (خجالت نميكشي پير خرفت با اين سنت دودري : كد
!!!!بازي ميكني)ي كش رفتن و دزديدن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/l ˈθ d k/ l i diff ال    

lethargic 

/lɪˈθɑːrdʒɪk/ lazy, indifferent بي حال،  سست

رو بخونه و جيكش در نياد نميدونم چرا افتاد و بي حال   letterبهش گفتم اين : كد
!!  شد

Letter+gics

 

Phonetic Synonym Meaning

Letter+gics

prevalent
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈprevələnt/ general, common, 
prevailing

متداول،  شايع،  رايج

!!توي شهر پريولند همه چي زود شايع ميشه: كد
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paramount
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈpærəmaʊnt/ foremost,
supreme

فوق العاده،  مهم،  برتر

:كد
paraMOUNT..(MOUNT EVEREST)...IS THE biggest mountain on 
the earth,so something SUPREME ,and BEYOND OUR REACH 
(LIKE MOUNT EVEREST) is paramount

 

Phonetic Synonym Meaning

( ) p

remiss
Phonetic Synonym  Meaning 
/rɪˈmɪs/ negligent,

careless
،   بي مبالات،  بي قيد

سهل انگار
ريميس به كسي ميگن كه هرچي ميس ميندازي زنگ بزنه انگار نه انگار محل :كد

 

Phonetic Synonym Meaning

!!!نميده انقد بي قيده

hostile
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈhɑːstaɪl/ angry, 

antagonistic
،   متخاصم ميز،آ خصومت

دشمن

!!!درسته پاستيل! دخترا فقط به يه دليل با هم دشمن ميشن اگه گفتين چيه؟؟: كد
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rebuke 
Phonetic Synonym  Meaning 
/rɪˈbjuːk/ reprimand, 

reproach, criticize
،   سرزنش كردن
ملامت كردن

بياي خونه بابات سرزنش و  . هزار تومان 700كتوني مارك ريبوك گرفتي قيمت : كد
!!!ملامتت ميكنه ديگه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/əˈvɜːrʒən/ opposition, بيزاري،  نفرت،  ناسازگار

aversion

/ə vɜːrʒən/ opposition, 
strong dislike

ر ريرز بيز

متنفرم از اين كه اولين ورژن هرچي مياد به بازار ناسازگاره با همه برنامه ها مثلا  : كد
.....ويندوز و/فتو شاپ

 

Phonetic Synonym  Meaning 

evince

/ɪˈvɪns/ show plainly, 
exhibit

بروز دادن،  نشان دادن

!زنداني هاي اوين رو كسي نميتونه نشون بده: كد
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vogue
Phonetic Synonym  Meaning 
/voʊɡ/ Fashion متداول،  رسم معمول

:1كد :1كد
Isn't a ROGUE always STYLIST?!!!

!روك=ووگ! روك بودن مد شده ديگه: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ suːpərˈfɪʃəl/ on the surface, ،   بي مايه،  سطحي

superficial

/ˌsuːpər fɪʃəl/ on the surface, 
slight

يي بي
ظاهري

super+face+al: كد
!توجه ميكنيم و معني رو به راحتي حدس ميزنيم faceبه قسمت دوم  

 

Phonetic Synonym  Meaning 

jettison 

/ˈdʒetɪsən,/ throw overboard, 
discard

كالاي  به دريا ريزي
كشتي

!محموله رو تو دريا ريختند ) به مانند جت(خلاف كارها به سان جت : كد
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inevitable
Phonetic Synonym  Meaning 

/ɪˈnevɪtəbəl/ unavoidable, 
certain, sure

،   حتمي، ناگزير
اجتناب ناپذير

ميگي مجبور شديم طرف ! شباهت داره) دعوت كردن( inviteاول كلمه به اينوايت : كد
!رو دعوت كنيم

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈluːkrətɪv/ Profitable منفعت،  پر سود

lucrative

/ luːkrətɪv/ و پر

!اگه ميخواي منفعت ببري به تي وي يا تلويزيون نگاه كن! روي تي وي look: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

tussle

/ˈtʌsəl/ a rough struggle گلاويز شدن،  كشمكش

!مياد ملت گلاويز ميشن و كشمكش ميكنند) بيماري سل(تا سل : كد
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intrinsic
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪnˈtrɪnsɪk/ inborn, natural, 

essential
ذاتي،  طبيعي

sick+توران+اين: كد
!بود) مريض= sick )sickاين توران ذاتا 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/əˈkjuːt/ severe, keen, ،   باهوش  زرنگ،

acute 

/ə kjuːt/ severe, keen, 
sharp

وشزر ب
ضربه،  تيز

!آي كيوت منو كشته انقدر كه تيز و زرنگي: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

transient

/ˈtrænʃənt/ fleeting, passing, 
short‐lived

زودگذر،  ناپايدار

:كد
in transit:i.e. have to stay for some time,temporary stayin transit:i.e. have to stay for some time,temporary stay
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gist
Phonetic Synonym  Meaning 
/dʒɪst/ main point, 

essence
    لب كلام،،  جان كلام

نكته ي مهم  

 

! justكافيه بخونيد جاست : كد
!لب كلام رو بهم بگو (just)فقط 

t
Phonetic Synonym  Meaning 
/tɜːrs/ compact, brief, 

i
مختصر،  موجز

terse

 

concise

t

!تراس كوچيك و مختصر نعمتيه واسه خودش: كد

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈkəʊdʒənt/ forceful,  معقول،  متقاعد كننده

cogent

convincing, 
persuasive

!خيلي معقوله كه موقعه امتحانها كنجت بخوري: 1كد
!!كو جن؟؟؟ يه دليل منطق و معقول بيار خواهشا: 2كد !!كو جن؟؟؟ يه دليل منطقي و معقول بيار خواهشا: 2كد
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pinnacle 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpɪnəkəl/ peak, crown, 

summit
نوك قله، اوج

!!!پينوكيو خونش نوك قله بود: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/əˈreɪ/ system, گروه،  صف،  آرايش

array

/ə reɪ/ system, 
arrangement

يش رور

!!كلمه ي پركاربرد آرايش خودش واسه اين كلمه كده: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Obscure

/əbˈskjʊər/ unclear, unknown, 
lowly

گمنام  ،  مبهم

!!عباس كو؟؟؟؟ ديگه اسمي ازش نمياد گمنام شده اسمش كور شده: كد
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Ardent
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈɑːrdənt/ eager, passionate باحرارت،  مشتاق

)network=نتورك=نت(نت +آرد: كد
!بخرند (network)نانواها خيلي مشتاقند كه آرد رو نتي 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈkʌlmɪneɪt/ reach the highest ،   به اوج رسيدن

Culminate

/ kʌlmɪneɪt/ reach the highest 
point

ن ي ر وج ب
به حد اعلي رسيدن

!call me nation:  يه دوست داري وقتي به اوج ميرسه و جو ميگيرتش ميگه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/kənˈstrɪkt/ bind limit دن ،   جمع ك

constrict 

/kən strɪkt/ bind, limit,
squeeze

،   جمع كردن
،   محدود كردن
منقبض كردن

يعني محدودش كن!! رستريكتش كن con+restrict: كد
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prodigy
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈprɒdɪdʒi/ phenomenon, 

marvel
،   بسيار زيرك
اعجوبه،  چيز غير عادي

همه چي غير عاديه و ديجي ها فكر ميكنن اعجوبه !! تركيه پر ديجي شده ديگه: كد
!!اند

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/bɪˈreft/ deprived of بي بهره،  محروم

bereft

/bɪ reft/ deprived of بهرروم بي

بي بهره/ بي رزق و روزي: كد
bereft = beer + left and therefore DEPRIVED of beer

 

Phonetic Synonym  Meaning 

falter

/ˈfɒːltər/ hesitate, waver, 
stumble

،   لكنت زبان،  گير كردن
پيدا كردن

!وقتي يه چيزي فيلتر باشه گير ميكني توش ديگه و لكنت زبان ميگيري: كد
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exultation
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪɡˈzʌlt/ triumphant joy شادماني،  شعف

 

!اسهالشون برطرف شد خوشحال شدند: كد

vitriolic
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˌvɪtriˈɒlɪk/ biting, burning زننده،  سوزنده،  تند

vitriolic 

 

!اون مغازه هايي كه ويترين الكي ميزارن خيلي زننده ميشه ! ويترين الكي: كد

invective
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪnˈvektɪv/ insulting,

b i h
فحش، پرخاش

invective

abusive speech
:كد

ENVY + ACTIVE or Active jealousy can cause you to ABUSE the 
other person.
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Besmirch
Phonetic Synonym  Meaning 
/bɪˈsmɜːtʃ/ stain, soil, dim the 

reputation
لودن، آ لكه دار كردن

!بمير كه لكه دار كردي شخصيتتو! = بسميرچ: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/vəˈluːmɪnəs/ bulky, large بزرگ حجيم ،

voluminous

/və luːmɪnəs/ bulky, large بزرجيم

 volumeكلمه ي: كد
ousبه معناي حجم بارها به گوشمون خورده فقط در اينجا به صفت تبديل شده با 

 

Phonetic Synonym  Meaning 

retrospect

/ˈretrəspekt/ looking backward ،   نظري به گذشته
بازنگري
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egotist 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈiːɡətɪst/ a conceited,

vain person
مغرور،  خودپرست

 
humility

Phonetic Synonym  Meaning 
/hjuːˈmɪlɪti/ modesty, 

meekness
تواضع،  فروتني

humility

meekness,
humbleness

!!هركسي فروتني و تواضع داره دليل نميشه كه حمال تو باشه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpʌndʒənt/ Sharply زنند  تند  انتقادي

pungent

/ pʌndʒənt/ Sharply
stimulating

زننده،  تند،  انتقادي

!هر موقع انتقادي زننده ميكني دست و پنجت رو بالا مياري ديگه: كد
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inveterate
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪnˈvetərɪt/ firmly established, 

habitual
كهنه كار،  ديرينه

 

!  تورت+اينور: كد
!!بچه هاي اينجا خيلي كهنه كارن بياي اينور تورت ميكنن

adamant
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈædəmənt/ inflexible, 
unyielding

،   لجباز،  يك دنده
تزلزل ناپذي

adamant

unyielding تزلزل ناپذير

a+damn+ant: كد
!!اين مورچه ي لعنتي چقدر سمج و لجبازه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈvʌlnərəbəl/ susceptible, آسيب پذير

vulnerable 

/ / p ,
open to attack

ر پ

wall+near+ball: كد
ديواري كه نزديك يه توپ باشه معلومه آسيب پذيره فكر كن كريم باقري هم پشت 

!!!ديگه كاريش نميشه كرد كه!! توپ باشه  !!!ديگه كاريش نميشه كرد كه!! توپ باشه 
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bedlam
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈbedləm/ uproar, confusion هديوان،  تيمارستان

چند دقيقه بعد اومدن گفتن ! تو اتوبوس نشسته بودم يه نفر بد لم داده بود رو من: كد

 

Phonetic Synonym Meaning

چند دقيقه بعد اومدن گفتن ! تو اتوبوس نشسته بودم يه نفر بد لم داده بود رو من: كد
!!!اين طرف روانيه بردنش تيمارستان

cacophony
Phonetic Synonym  Meaning 
/kəˈkɒfəni/ harsh sound بدصدايي، صداي ناهنجار

:براي حفظ و روان شدن اين لغت به دو لغت زير توجه كنيد: كد
us  +phone  +وقتي كاكا بهت زنگ ميزنه صداش خيلي نا هنجاره و خيلي  = كاكا us  +phone  +وقتي كاكا بهت زنگ ميزنه صداش خيلي نا هنجاره و خيلي   كاكا

!!هم بدصداست
Dia+phane+usداييت وقتي زنگ ميزنه بهت صداش رو خيلي روشن و = دايي

!شفاف ميشنوي
cacophonous  = ناهنجار/بدصدا

 

Phonetic Synonym Meaning

pرب ج
diaphanous  = شفاف/روشن

exploit
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪkˈsplɔɪt/ utilize, profit by   بهره برداري كردن،

استفاده كردن

؟ اكس: كد !پولت+فكر ميكن پولتو به قرص اكس ميدي ازش استفاده ميكن !پولت+فكر ميكني پولتو به قرص اكس ميدي ازش استفاده ميكني؟ اكس: كد
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propinquity
Phonetic Synonym  Meaning 

/prəˈpɪŋkwɪti/ nearness in time 
and place

احتمال، نزديكي

:كد
Propinquity has PIN in it. If you pin two things together they are 
close together
 

Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪsˈɡrʌntld/ displeased, ناراضي،  ناخشنود

disgruntled 

/dɪs ɡrʌntld/ displeased,
unhappy

يو ر

وقتي يه چيزي  : پيشوند منفي ساز و قسمت دوم رو هم گارانتي بخونيد dis: كد
!گارانتي نداشته باشه ناراضي و ناخشنود هستين ديگه

 

Phonetic Synonym  Meaning 

infallible

/ɪnˈfælɪbəl/ exempt from
error, right

،   دقيق،  درست
لغزش ناپذير

in+false+able: كد
!كسي كه سمت دروغ نميره خيلي دقيق و لغزش ناپذيره!كس كه سمت دروغ نميره خيل دقيق و لغزش ناپذيره
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panacea
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˌpænəˈsɪə/ cure‐all علاج عام،  نوش دارو

!پين سياه نوش دارو و شفاي دردشه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈrædɪkeɪt/ wipe out ،   از بين بردن

eradicate

/ɪ rædɪkeɪt/ wipe out ن بر بين ز
ريشه كن كردن

كيت وين سلت بازيگر معروف هاليوود رو كه ميشناسين؟؟؟ ايراد كيت بايد كاملا  : كد
!از بين برده شه تا بتونه اول بشه

 

Phonetic Synonym  Meaning 

impede

/ɪmˈpiːd/ hinder, interfere, 
block

،   مانع شدن
باز داشتن

!اين پدال وسطي مانع رفتن ميشه و ترمز ميگيره: كد
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sedate 
Phonetic Synonym  Meaning 
/sɪˈdeɪt/ sober, still, quiet, 

undisturbed
ملايم  ،  رامش، آ آرام

!!صدات خيلي آرومه بهم آرامش ميده: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ iːkwəˈnɪmɪ / composure, متانت،  آرامي

equanimity

/ˌiːkwə nɪmɪ / composure, 
evenness of mind

ي ر

!!  اكو نعمتي : كد
)تبليغات!!!! (اكو نعمتي محيطي آرامي براي شما به ارمغان مي آورد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

compatible

/kəmˈpætəbəl,/ well‐matched, 
harmonious

موافق،  سازگار
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serenity
Phonetic Synonym  Meaning 
/sɪˈriːn/ peaceful repose صدا آرامش ، بي سر و

!!!ياد كارتون سرندي پيتي بخير چه آرامشي داشتيم اون زمان: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/rɪˈvɪər/ admire, respect, ،   محترم شمردن

revere

/rɪ vɪər/ admire, respect, 
honor

ن ر رم
احترام گذاردن

!مظهر روشني و آب بايد احترام بگذاري riverبه : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈræʃənəl/ absurd غ منطق و نامعقول

irrational 

/ɪ ræʃənəl/ absurd, 
unreasonable

غير منطقي و نامعقول

يه چيز غير  irrationalاگه جاي جنسي كه ميگيريد جاي اورجينال بنويسه  : كد
!منطقيه ديگه
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avarice
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈævərɪs/ passion for riches, 

greed
حرص و طمع

!!بد بخت از بس حرص و طمع داره هيچي از خودش نداره اوارست: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪnˈseɪʃəbəl/ cannot be سير نشده،  سير نشدني

insatiable

/ɪn seɪʃəbəl/ cannot be
satisfied

ي يرير

!!اين ساشا بيل هم بخوره سير نميشه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

nadir 

/ˈneɪdɪər/ lowest point افت،  پايين ترين سمت

!معنيش هم همين تلفظ رو با كمي تغيير داره: كد
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moribund
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈmɒrɪbʌnd/ at the point of 
death, dying

رو به مرگ،  رو به افول

!!)باند و دارو دسته ي مرتضي(موري باند : كد
!مرتضي رو به مرگه واسه باندش داره متلاشي ميشه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/laɪð/ Graceful خوش قيافه،  لاغر اندام

lithe 

/laɪð/ م ير وش

lies!  افراد لاغر و خوش قيافه دروغ گفتنشون بيشتره: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

obese

/əʊˈbiːs/ very fat فربه،  چاق

چاق و فربه!! گردالو!! گرد مانند  o+baseاين لغت رو اينجوري بخونيد : كد
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adherent
Phonetic Synonym  Meaning 

/ədˈhɪərənt/ supporter, backer حامي،  طرفدار،  هواخواه

 
bliss

Phonetic Synonym  Meaning 
/blɪs/ pleasure, 

happiness
سعادت،  خوشي

 

بليس و ابليس دوتا داداش مخالف هم كه يكيش شيطانه و ديگري خوشي و : كد
!!!سعادت مياره واسه همه

th ti
Phonetic Synonym  Meaning 
/pəˈθetɪk/ pitiful, sad, 

distressing
،   انگيز رقت،  احساساتي

زناك

pathetic

distressing سوزناك

:  كد
Opposite of 'aesthetic' 
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exhort 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪɡˈzɔːrt / urge strongly, 

advise
،   نصيحت كردن
ترغيب كردن

:  كد
exert ‐> to do something; exhort ‐> to urge someone to do 
something

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈæpəθi/ unconcern, ،   عاطفگي بي، بي حسي

Apathy

/ æpəθi/ unconcern,
lack of interest

ي يبيبي
بي علاقگي

!!!!!!تاب تاب اباسي:كد
!كساني كه اين بازي رو بچه بودن نكردن الان خيلي بي حس و بي علاقه اند

 

Phonetic Synonym  Meaning 

fracas 

/ˈfreɪkəs/ brawl, noisy fight ،   زد و خورد
جار و جنجال

!  تقلبي= fakeرفتي مغازه، يه اصفهاني بهت ميگه اين جنس فيك اس  : كد
ندازي اه م و جنجال  ش و جا احت م !ناراحت ميشي و جارو جنجال راه ميندازي!نا
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inebriated
Phonetic Synonym  Meaning 

/ɪˈniːbrieɪtɪd/ intoxicated, drunk ،   سرخوش،  مست
شاد،  شنگول

:كد
inebriety sounds like celebrity , who always drinks

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈædvərseri/ enemy, foe, ،  دشمن،  مخالف،  حريف

adversary

/ ædvərseri/ enemy, foe,
opponent

نري
رقيب

دشمنت برعكس و مقابلت واميسته . رو ميدونيم ميشه مخالف adverseمعني : كد
!ديگه

 

Phonetic Synonym  Meaning 

indolent 

/ˈɪndələnt/ Lazy بي حال،  تنبل،  سست

هم ميشه كسي كه توي غمه هميشه   indololeيعني غمگين و اندوه  dole: 1كد
!سست و بي حاله

!خيلي تنبل و بي حالن اصلا ترمز نميگيرند! اين دو لنت: 2كد و يرين ي ز ر ن بي و بل ي ي
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gusto 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈɡʌstəʊ/ zest, enjoyment, 

enthusiasm
طعم،  لذت،  شور و حال

:كد
GUSTO..Gust...Guest...You are filled with much enthusiasm 
while you eagerly wait for your guest to arrive.

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈɡærələs/ wordy, talkative وراج، پرحرف

garrulous

/ ɡærələs/ wordy, talkative ر جپر ور

و ميدونيم كه چقد اين دختر ! بخونيمش girlsاگه يه ذره دقت كنيم ميتونيم  : كد
!!بچه ها حرف ميزنن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/bəˈnæl/ meaningless from ش پا تذل،  افتاده پ ،   م

banal

/bə næl/ meaningless from 
overuse, trivial

،   مبتذل،  افتاده پيش پا
معمولي

ban+all: كد
!!كردن توسط ادمين يا رئيس يه كار پيش پا افتاده ست) اخراج(بن 
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platitude
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈplætɪtjuːd/ trite saying ،   بي مزگي
پيش پا افتادگي

:كد
flat + attitude: something flat does not attract us as it is very 
common. So you will obviously give trite remarks

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/piːk/ fit of resentment ،   انزجار،  رنجش

ا  خ 

pique 

 

خم زبان زدنز
!جويدن آدامس پي كي باعث رنجش بعضيهاست: 1كد
!!جرارد پيكيه بازيكن بارسلونا خيلي زخم زبان ميزنه و باعث رنجش ميشه: 2كد

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˌdɪlɪˈtænti/ one with little  ،  غير حرفه اي،  ناشي

dilettante

knowledge and 
great interest

طرفدار تفنني صنايع 
زيبا

!delete in it: كد
ت ايد حذف كن چقد ناش ه ت ن چ كه ه !هرچي كه هست نبايد حذف كني چقدر ناشي هستي!ه
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atypical
Phonetic Synonym  Meaning 
/eɪˈtɪpɪkəl/ Nonconforming غير معمولي

 

:  رو كد ميكنيم  typicalدر ابتداي كلمه باعث منفي شدنش شده كلمه ي   A:كد
)تيپ كلي و معمولي(

d i t
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌnɑːndəˈskrɪpt/ difficult to 
d ib

،   غير قابل طبقه بندي
ذ ا ف 

nondescript

describe, 
undistinguished

وصف ناپذير

دوتا چيز غير مربوط به هم هستند كه غير قابل طبقه بندي  !!! نان و دستگيره : كد
!هستند

 

Phonetic Synonym  Meaning 

!هستند

wane
y y g

/weɪn/ decline, decrease كم شدن،  كم و كاستي

!!!  عقب مونده ي ذهني=ويني: كد
!كسي كه عقب مونده ذهنيست كم و كاست داره ديگه
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extinct 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪkˈstɪŋkt/ no longer existing   نابودي،، از بين رفته

منقرض شده

و ديگري   (extant)يكيش به معناي هستي و وجود ميباشد  extinct#extant: كد
(extinct)به معناي نابودي و زوال 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈdɪlɪk/ peaceful, simple ،  ساده و صميمي

idyllic

/ɪ dɪlɪk/ peaceful, simple ي ي و
بي پيرايه

:كد
Sounds like being idle. When we are idle without work we are 
j ll
 

Phonetic Synonym Meaning

jolly.

galvanize
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈɡælvənaɪz/ arouse or excite 
to activity

گالوانيزه كردن
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encumbrance
Phonetic Synonym  Meaning 

/ɪnˈkʌmbər/ load, handicap, 
burden

مانع،  قيد،  بار

:كد
cumber means a burden .... hence encumbrance means that 
impedes
 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈɡɒːdi/ showy, flashy زرق و برق دار ،  

gaudy

/ ɡɒːdi/ showy, flashy ر برق و زرق
نمايش دار

!!گاندي شخصي بود كه از زرق و برق دنيوي متنفر بود: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

condescend 

/ˌkɒndɪˈsend/ lower oneself,
stoop

،  خود را پايين آوردن
پست كردن

دو كلمه ي متضاد يكي به معناي پايين آمدن و يكي به  descendو   ascend: كد
!معناي بالا آمدن ميباشد كه با شباهت تلفظ به راحتي ميشه حفظشون كرد  ر ون ي ي ر ب ب ب يب ن ب ي
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candor
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈkændər/ honesty, rankness ،   صفا،  خلوص

رك گويي

اونايي كه كنتور آب و برق رو مينويسن خيلي بايد خلوص نيت داشته باشن و : كد
!تقلب نكنن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈmɔːtɪfaɪ/ humiliate, ،   خجالت دادن

mortify

/ mɔːtɪfaɪ/ humiliate,
embarrass

ن ج
سرافكنده كردن

!زشته جلو مردم به يكي اينجوري بگي و خجالت بهش بدي! مردي وايس: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

jocose

/dʒəʋ'kəʋs/ merry, humorous شوخ طبع،  شوخ آميز

!!!يا ميتونيم بگيم جوك گوست! ميگن طرف جوكوست يعني جوك ميگه: كد
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malign
Phonetic Synonym  Meaning 
/məˈlaɪn/ slander, abuse   به بدي ياد كردن،

بدگويي كردن

!بدشون مياد و همش بدگويي ميكنن ازش) خواننده(بعضي ها از مرلين منسون : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɒmˈnɪpətənt/ unlimited in power ،   قادر مطلق

omnipotent 

/ɒm nɪpətənt/ unlimited in power 
or authority, 
almighty

ق ر
قادر متعال

)قادر مطلق(امين اي توانا  amen+potent: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

zenith

/ˈzenɪθ/ top, prime,
summit

نوك قله،  اوج

!!ميگي طرف عقب مونده ي ذهنيست رفته نوك كوه وايساده نمياد پايين: كد
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fledgling
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈfledʒlɪŋ/ little known, 

newly developed
نوچه ،  تازه كار

ديدن وقتي بعضيها ميرن شاگردي ميكنن يه كار خطايي انجام ميدن اوستاشون : كد
!ميگه فلجين؟؟

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/pəˈremptəri/ binding, ،   قاطع،  قطعي

peremptory

/pə remptəri/ binding,
compulsory, 
absolute

عي
ي چون و چراب

!پدرم طوري برخورد ميكنه كه حرفي توش نباشه برخوردهاش قاطع است: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

precedent

/ˈpresɪdənt/ custom, model سابقه،  مقدم

!پرزدينت اوباما مقدمه و سابقه ي زيادي داره: كد
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wheedle 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈwiːdl/ persuade, coax, 

cajole
،   زدن گول

با زبان فريفتن

!نزن زشته) گول(رو ويدل) شاعر(بيدل : 1كد
.كسي كه بي دل و بي كس هستش گول زدنش درست نيست: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈrʌstɪk/ unpolished, دهاتي،  روستايي

rustic

/ rʌstɪk/ unpolished, 
countrified

يي يرو

(rural=rustic)! تلفظش رو به روستايي ربط بدين: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

jubilant

/ˈdʒuːbɪlənt/ in high spirits, 
joyful

  پيروز،، شادمان
سرمست، شاد

اگه با يه لانتوري و الاف بري جوبهاي زيبارو تماشا كني شاد  ! لانتوري+جوب: كد
!ميشي!ش
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decorum
Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪˈkɔːrəm/ correct behavior, 

politeness
نزاكت،  ادب

مشكلي  ) دكور مغازم(مغازه داري يكي بهت توهين ميكنه بهش ميگي دكورم : كد
!نداره ادب رو رعايت كن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈʃɑːrlətən/ fraud, pretender شارلاتان،  آدم حقه باز

charlatan

/ ʃɑːrlətən/ fraud, pretender ز ب نم ر

شارلاتان: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

heresy 

/ˈherɪsi/ lack of faith, 
dissent, unbelief

ارتداد،  كفر

ي.حريصي؟؟؟ ميدوني دليلش چيه؟؟؟ از بس كفر ميگي: كد ي ر بس ز چي ش ي ي و ي ي ري
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prudent
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpruːdənt/ cautious, wise ،  محتاط،  محتاطانه

عاقلانه

 

! خيلي توي غذا خوردنت مواظبت كن چون بعدها رودت پر ميشه از ويروس: كد
!رودت+پر

ostensible
Phonetic Synonym  Meaning 

/ɒˈstensɪbəl/ seeming, pretend, 
outward

،   نمايشي،  ظاهري
شكار، آ صوري

ostensible

outward روري

اون مردايي كه سيبيلهاشون رو تا آستينشون ميارن و بزرگ  ! سيبيل+آستين: كد
!!نشونش ميدن فقط ميخوان خودنمايي كنند و خودشونو آشكار

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈfɜːrvɪd/ enthusiastic,  علاقه،  مشتاق

fervid

passionate, 
intense

شما فرز هستيد به دليل اينكه مشتاق بوده و علاقه به فرز  ) فرز هستيد(فرزيد؟؟؟ : كد
يد .بودن داريدبودن دا
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spurious
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈspjʊəriəs/ counterfeit, false, 

specious
قلابي،  جعلي

!  رفت پاريس) اسماعيل(با كارهاي جعلي و قلابي اسي ! پاريس+اسي : كد
!!پاريس+اسي

 

Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈprɒpəɡeɪt/ multiply, spread, ترويج دادن،  رواج دادن

propagate 

/ prɒpəɡeɪt/ multiply, spread, 
produce

ن ج نرو رويج

!سعي كن شهر رو پر از پاكت كني و اين روش رو رواج بدي) پر از پاكت(پرپاكت : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

anomaly

/əˈnɒməli/ abnormality, 
irregularity

بي نظمي،  خلاف قاعده

!منفي كننده ست  aحرف  a+normally: كد yير
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innocuous
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈnɒkjuəs/ mild, innocent, 

harmless
بي آزار،  بي ضرر

!رفيقت اصفهانيه بهت ميگه بابا اين اي كيو اس بي ضرر اس : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈsɜːrfɪt / superabundance, ،   وفور،  مقدار زياد

surfeit

/ sɜːrfɪt / superabundance, 
excess

زي ورر و
فراواني

!!خيال نكن من پول زيادي صرفت ميكنم: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

milieu

/ˈmiːljɜː/ setting, 
environment

اجتماع،  محيط

!ميليونرها محيط اطراف خونشون هم راحت ميتونن بخرن: كد
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strident 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈstraɪdənt/ rough, harsh, 

shrill
خشن،  گوش خراش

strident=student!!!  صداي دانش آموز ديدين چقدر خشنه؟: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/kənˈkɒmɪtənt/ attending, همراه

concomitant

/kən kɒmɪtənt/ attending, 
accompanying

ر

.كميته ي همراه خود را تشويق كرد+اليور كان: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

lassitude

/ˈlæsətjuːd/ fatigue, weariness بي ميلي،  سستي

.بلند شو كار كن كمتر تنبلي كن! چقد لاسي تو: كد
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deleterious
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌdelɪˈtɪəriəs/ harmful, bad سيب رسان، آ زيان آور

!!  رئيس+ delete: كد
!رئيسي كه زيان آور و آسيب رسان باشه بايد حذف بشه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈefɪkəsi/ power to produce سودمندي،  تاثير

efficacy

/ efɪkəsi/ power to produce
an effect

يير و

efficacyتاثير رو يادمون باشه ميشه   effectهمون : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

dissent 

/dɪˈsent/ protest, differ, 
disagree

اختلاف عقيده داشتن
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ferment
Phonetic Synonym  Meaning 
/fəˈment/ agitation, turmoil, 

uproar
،   شورش،  آشوب

نا آرامي

 

!كسي كه از فرمانت سرپيچي كرد آشوب به پا كن! فرمانت يا دستورت: كد

attenuated
Phonetic Synonym  Meaning 
/əˈtenjueɪt/ decreased, 

weakened
،   رقيق،  نازك
لاغر كردن،  نازك شدن

attenuated

weakened,
thinned

لاغر كردن،  نازك شدن

at+ten+u+ate: كد
!!غذا بخوري معلومه كه لاغرميشي 10اگه روزي فقط يه بار و اونم ساعت 

 

Phonetic Synonym  Meaning 

arbiter

/ˈɑːrbətər/ Judge داور،  قاضي،  حكم

!  داورها بهترين گزينه براي حل مشكلات هستند: كد
Are better=arbiter
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incumbent
Phonetic Synonym  Meaning 

/ɪnˈkʌmbənt/ morally required لازم

 

!درآمدت مهمترين و ضروريترين چيز زندگيته! اتincome: كد

profound
Phonetic Synonym  Meaning 
/prəˈfaʊnd/ intense, deep زياد،  ژرف،  عميق

profound 

:كد
whatever professional or researchers found(read find) has to 
be deep. 
pro+found(find)

 

Phonetic Synonym  Meaning 

p ( )

alleviate
y y g

/əˈliːvieɪt/ lighten,
make easier

،  سبك كردن
كم كردن، رام كردنآ

!!الويه ات رو بخور تا يه ذره سبك و آروم بشي: كد
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prodigious
Phonetic Synonym  Meaning 

/prəˈdɪdʒəs/ enormous, 
extraordinary

شگرف،  حيرت آور

)اس+ديجي+پر!! (يه اصفهاني بهت ميگه خيلي حيرت آوره اينجا پر از ديجي اس: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈekspɪdaɪt/ carry out ،   بردن پيش،  شتاباندن

expedite

/ ekspɪdaɪt/ carry out
promptly

ن نپيشب بر
تسريع كردن

پدر دراومدن+اكس!!!  خوردن قرص اكس باعث تسريع شدن پدر در اومدنه: 1كد
!عكس بديد تا به سرعت و شتاببزارمش توي نت: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

celerity

/sɪˈlebrəti/ rapidity, speed چابكي،  تندي،  سرعت

:به اول كلمه اضافه كني و اينجور بخونيش كه ميشه  Aكافيه يه: كد
accelerate  =سرعت دادن/شتاباندن
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usurp 
Phonetic Synonym  Meaning 
/juːˈzɜːrp/ annex, grab, seize غصب كردن ،

تصاحب كردن

 

!يوسف همه چي رو غصب كرده:كد

paltry
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpɔːltri/ of little 

importance
ناچيز،  بي ارزش

 

!زوري خيلي بي ارزش و ناچيزه+پول: كد

condone
Phonetic Synonym  Meaning 
/kənˈdəʊn/ pardon, excuse ناديده گرفتن ،

چشم پوشي كردن
:1كد

condone = consideration + done ~ you do not consider STH 
anymore

!از كندن برگ درختان چشم پوشي كنيد : 2كد ي ي پو م چ ن ر بر ن ز
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trivial
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈtrɪviəl/ petty, worthless بي مزه،  بيهوده

 

!! شوخي با پولهاي تراول اصلا چيزه بامزه اي نيست: 1كد
!از شوخي بي مورد پرهيز كنيد (travel)هنگام مسافرت : 2كد

bizarre
Phonetic Synonym  Meaning 
/bɪˈzɑːr/ fantastic, odd ،   عجيب و غريب

شگفت انگيز

!از آدمهاي عجيب غريب بيزارم: كد
تصور كنيد چندتا بز ميبيني كه رفتند بالاي درخت خيلي عجيبند به دوستت : كد

!!  ميگي بزارو بزارو

 

Phonetic Synonym  Meaning 

menial 

/ˈmiːniəl/ degrading,
humble

،   بي اهميت،  پست
حقير

آدمهايي كه به بخاطر مال و منال دنيا بي خيال همه چي ميشن آدمهاي پستي : كد
!!!هستند
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venerable
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈvenərəbəl/ respected, 
worshipped

  احترام ، قابل،  محترم
ارجمند

:كد
 venerable==honourable

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪkˈstreɪniəs/ not belonging, بي ربط،  نامربوط

extraneous

/ɪk streɪniəs/ not belonging, 
foreign

ربربو بي

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/æmˈbɪɡjuəs/ undefined, vague, نامشخص،  مبهم

ambiguous

/æm bɪɡjuəs/ undefined, vague, 
not specific

صبهم

!!!I'm big in usa: كد
يعني چي؟ حرفهاي مبهم و نامشخص ميزني؟؟؟؟
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succinct
Phonetic Synonym  Meaning 
/səkˈsɪŋkt/ concise, brief فشرده،  موجز،  مختصر

!خيلي مختصر و فشرده بود (cent)قبلا سكه ي سنت : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɑːrˈkeɪ‐ɪk/ out of date باستاني،  كهنه

archaic 

/ɑːr keɪ ɪk/ out of date يه ب

  1اَرك : كد
!اولين و باستاني ترين ارك جهان هست 1اَرك  

 

Phonetic Synonym  Meaning 

emulate

/ˈemjʊleɪt/ strive to equal, 
rival

،   همچشمي كردن
رقابت كردن

!صد دفعه گفتم يه املت ساده درست كن انقدر چشم و هم چشمي نكن: كد
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facetious
Phonetic Synonym  Meaning 
/fəˈsiːʃəs/ humorous, 

comical, witty
لوس،  شوخ،  هيجان

! فيس شيث: كد
Face  + شيث قيافه ي شيث شوخ و هيجاني ست!

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈræbɪd/ furious, mad, ،   متعصب،  بد اخلاق

rabid

/ ræbɪd/ furious, mad, 
fanatical

ق بب
خشمگين

! rabid هم خيلي ديگه بد اخلاقند كه بهشون ميگن (rabbit)يه سري خرگوشها : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

salubrious

/səˈluːbriəs/ wholesome, 
healthful

،   قابل احترام،  سالم
مفيد

)روسيه(روس +بي+سال! سالي بي روس خيلي مفيد و سالميست واسه ايران: كد

378

(c) ketabton.com: The Digital Library



complacent 
Phonetic Synonym  Meaning 

/kəmˈpleɪsənt/ self‐satisfied   تن آسا،،  مغرور
خود راضي

!  كم پليسند كه از خود راضي نبشند: 1كد
!كمپرسي ها خيلي به خودشون مغرورند: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈsɑːmbər/ sad, gloomy افسرده،  غم انگيز

somber

 

/ sɑːmbər/ sad, gloomy يز رم

!بعضيا ميشينن برو بر نگات ميكنن چون افسرده اند! بر و بر + some: كد

d bili
Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪˈbɪlɪteɪt/ Weaken ،   ناتوان كردن

ف ك ض

debilitate

ضعيف كردن

متضادشه ميشه ناتواني و  debilityرو در نظر ميگيريم كه ميشه توانايي  ability: كد
.همانگونه كه قبلا هم گفتيم فعل سازه ateدر اينجا پسوند 

379

(c) ketabton.com: The Digital Library



impetuous
Phonetic Synonym  Meaning 

/ɪmˈpetʃuəs/ Impulsive تند و شديد،  بي پروا

 

مال من  ! پتوي اصفهانيه رو بر ميدارن با لحن تند و ناراحت ميگه اين پتو اس : كد
!اس

lt
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈɑːkʌlt/ supernatural, 

i
سري،  نهاني،  پوشيده

occult

mysterious, secret

با اون كلت آدم كشتي بزار سري و پوشيده بمونه به )! اسلحه ي كلت(اون كلت : كد
!كسي نگو

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪˈskriːt/ prudent careful ،  فروتن،  با احتياط

discreet 

/dɪ skriːt/ prudent, careful ،  فروتن،  با احتياط
محتاط

!! دستگيره ات : كد
!هميشه با احتياط باش) دستگيره ي ماشين(توي باز كردن دستگيره ات 
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foment
Phonetic Synonym  Meaning 
/fəʊˈment/ stir up, instigate ،   تحريك كردن

بر انگيختن

)!شهر فومن شما(خيلي تحريك شدم برم فومنتون : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɡliːn/ collect, gather ،   جمع كردن

glean

/ɡliːn/ collect, gather ن ر ع ج
خوشه چيني كردن

تميز (ميشه  clean)  خوشه چيني(ميكنن  gleanوقتي زمين كشاورزي رو  : كد
)پاك/

 

Phonetic Synonym  Meaning 

quarry

/ˈkwɒri/ something hunted 
or pursued

،  شكار كردن، شكار
منبع

!كوري؟؟؟؟ سريع اونجارو ببين شكارش كن اون شكار رو: كد
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slovenly
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈslʌvənli/ disorderly, 

carelessly
ژوليده،  نامرتب

!كشور اسلووني اصلا معروف شده به كشوري كه همه مردمش نامرتب اند:كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/əbˈdʒʊər/ abstain from, ،   سوگند شكستن

abjure 

/əb dʒʊər/ abstain from, 
renounce

ن و
براي هميشه ترك گفتن

مگه قسم نخوره بودي؟؟ سوگند شكستي و آبجورو خوردي يا نه ترك كردي؟؟: 1كد
!مگه جور درمياد كه آب رو ترك كني؟.... جور+آب: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

reproach

/rɪˈprəʊtʃ/ rebuke,
reprimand

،   سركوفت
سرزنش كردن

سرزنشش كن و سركوفت بزن ! بابات بهت ميگه بچه همه شيرشو ريخت روفرش: كد
بهش!بهش
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penitent
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpenɪtənt/ regretful, 

confessing guilt
پشيمان،  توبه كار

 
evanescent

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˌevəˈnesənt,/ momentary, 

passing, fleeting
ناپايدار،  گذرا،  زودگذر

هم در اين دنيا نميماند و  ) گروه خواننده ي معروف خارجي(حتي گروه ايونسس : كد
!پايدار نيست

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈtæntəmaʊnt/ identical, معادل،  برابر،  همپايه

tantamount

equivalent

مساويه يه   month)+چندتا(يه بچه كه نوك زبوني حرف ميزني بهت ميگه تنتا: كد
!ساله؟
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propensity 
Phonetic Synonym  Meaning 

/prəˈpensɪti/ bent, inclination, 
disposition

رغبت،  ميل،  گرايش

proper+city: كد
اين روزا همه دنبال يه شهر درست و سالم اند و ميل و رغبت دارن كه تو همچين  

.شهري زندگي كنند

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈweri/ watchful, shrewd ،  هوشيار،  با احتياط

wary

/ / watchful, shrewd ي رب ي و
با ملاحظه

(wary)حواست به همه جا هست و هوشياري  (worry)هر موقع نگراني : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/əˈleɪ/ soothe, calm ،   آرام كردن

allay

از شدت چيزي كاستن

all+lay: كد
all lay and calm down!

!دراز بكشيد و آروم باشيد همتون!دراز بكشيد و آروم باشيد همتون
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deter
Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪˈtɜːr/ discourage, 

hinder
ترساندن،  بازداشتن

!!!دكتر رفتن بچه هارو ميترسونه: كد
Deter=doctor!

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ kɑːnəˈsɜːr/ Expert خبره

connoisseur

/ˌkɑːnə sɜːr/ Expert ر

!اگه دقت كرده باشين كميسرها خيلي خبره و ماهرند: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

site 

/saɪt/ Location مكان،  جا،  موقعيت
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cumbersome
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈkʌmbərsəm/ burdensome, 
unwieldy

مايه ي زحمت،  سنگين

!كمپ سام خيلي جاي بديه و كارش هم خيلي سنگينه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈvɪdʒɪl/ wakeful watching احيا،  شب زنده داري

vigil

/ vɪdʒɪl/ wakeful watching ري ز يب

!!!آجيل و ويجيل! اگه ميخواي شب زنده داري كني آجيل بخور: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪnˈterəɡeɪt/ Question ،   تحقيق كردن

interrogate

/ɪn terəɡeɪt/ Question ،   تحقيق كردن
بازجويي كردن

got+اينتر : كد
!تيم اينتر رو خواستن كه ازش بازجويي و تحقيق كنن
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divulge
Phonetic Synonym  Meaning 
/daɪˈvʌldʒ/ reveal, disclose ،   منتشر كردن

افشا كردن

! لج+ديبا: كد
!ديبا لج كرد و كتابشو منتشر كرد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈflʌktʃueɪt/ alternate, shift ،   بالا پايين رفتن

fluctuate 

/ flʌktʃueɪt/ alternate, shift ن ر يين پ ب
نوسان داشتن

!!!چاييت رو تكون نده بالا پايين ميشه ميريزه+فلاسك: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

unmitigated

/ʌnˈmɪtɪɡeɪtəd/ as bad as can be ،   كاسته نشده
تخفيف نيافته

!هنوز كم نشده  (meeting)حرفهاي اون ميتينگ ات  اثر: كد
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commodious
Phonetic Synonym  Meaning 

/kəˈməʊdiəs/ spacious, large سودمند،   جادار

!اصفهانيه بهت ميگه اين كمدي اس خيلي جادار و سودمند: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈæntɪkweɪtəd/ out‐of‐date, ،   قديمي،  منسوخ،  كهنه

antiquated

/ æntɪkweɪtəd/ out of date, 
obsolete

يوخه ي
متروك

اين ديگه يه كلمه ي پر كاربرد در فارسيه چيزي كه قديميه رو بهش ميگن  : كد
!آنتيك

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

disheveled

/dɪˈʃevəld/ Disorderly
clothing or hair

شفته، آ نامرتب،  پريشان

dis+sheve(shave): كد
ببه شخصي كه مرتب نيست بهش ميگن ژوليده و نامرتب ر و ي ژو ن ي بهش ي ب ر ي ب
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tenacious 
Phonetic Synonym  Meaning 
/tɪˈneɪʃəs/ stubborn, tough ،   چسبنده،  محكم

استوار، سفت

!  شيث رضايي+تن: كد
!تن و بدن شيث خيلي محكم و سفته

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/fəˈsɑːd,/ superficial  ،   نماي سر در

facade

/fə sɑːd,/ p
appearance, front

ر ر ي
نماي خارجي

!نماي سر در خانه اي كه به فساد تبديل شده بود به طور كلي برچيده شد! فساد: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

asinine

/ˈæsɪnaɪn/ stupid, silly ابله،  نادان

!عاصي بشه و كاري نكنه واقعا ابله و نادانه (nine)بار 9كسي كه : كد
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grimace
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɡrɪˈmeɪs,/ facial expression 

of disgust
شكلك

دوستت كه اصفهانيه بهت ميگه قيافت گريم اس يا اينكه ادا و شكلك در  : كد
!!مياري؟؟

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈkæləmni/ slander, بدنامي،  رسوايي

calumny

/ kæləmni/ slander, 
false accusation

يي و ير ب

!رسوا شدم بدبخت و گرفتار شدم) كلاهم نيست(كلام نيست : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

pittance 

/ˈpɪtəns/ small amount چندرغاز،  مبلغ جزئي

تكه/ذره= bit!  يه مقدار جزئي ميشه ديگه ! انس+ bit: كد
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fastidious
Phonetic Synonym  Meaning 
/fæˈstɪdiəs/ choosy, particular    باريك بين،،  سخت گير

مشكل پسند

!!!پست خيلي سخت گير اس !! اصفهانيه بهت ميگه طرف فست فودي اس؟؟: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈnɔɪsəm/ unwholesome, مضر،  نامطلوب

noisome

/ nɔɪsəm/ unwholesome, 
foul

روب

!  نظام: كد
! نظام ديكتاتوري واقعا مضره واسه جامعه و خيلي هم نامطلوبه

 

Phonetic Synonym  Meaning 

unkempt

/ˌʌnˈkempt/ neglected, untidy نامرتب،  ژوليده

)اون كمپي كه توش ساكن شدي خيلي نامرتبه! (اون كمپت خيلي نامرتبه : كد
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parable 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpærəbəl/ a moralistic story ،   قياس،  تمثيل،  مثال

نمونه

!!سعي كن هر مثالي كه مياري بهش پروبال بدي تا ماندگار بشه تو ذهن: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈwɪmzɪkəl/ witty, humorous ،   دهن بين،  وسواسي

whimsical

/ wɪmzɪkəl/ witty, humorous ي و بينو ن
غريب

!  زگيل+وام: كد
!وامي كه مثل زگيل بهت بچسبه وسواست ميكنه و بهت ميگن دهن بين 

 

Phonetic Synonym  Meaning 

lampoon

/læmˈpuːn/ Ridicule ،   هجو،  كنايه
هجو كردن

!!با كنايه به دوستت ميگي طرف هر چي تو خونه بود اومد لمبوند و رفت: كد
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countenance
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈkaʊntɪnəns/ approve, tolerate ،   رخ،  قيافه
تشويق كردن

count on us: كد
!رو ما حساب كن تشويقت ميكنيم

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˌsæŋktɪˈməʊniəs/ hypocritically مقدس نما

sanctimonious

/ˌ ŋ / hypocritically 
religious

س

!سنگ تي مانند مقدس است: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

equanimity

/ˌiːkwəˈnɪmɪ / self‐control رامي، آ متانت

!!)تبليغات! (اكو نعمتي محيط آرامي بهمراه متانت براي شما به ارمغان مي آورد: كد

393

(c) ketabton.com: The Digital Library



effrontery
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈfrʌntəri/ Boldness ،   گستاخي،  جسارت

خيرگي
:كد

for every discussion he comes to the FRONT and argues...In a 
rude manner.

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/nɒˈnentɪti/ one of no ،   چيز غير موجود

Nonentity

/nɒ nentɪti/ one of no
importance

وجو ير چيز
چيز وهمي و خيالي

non(e)+entityاين كلمه هم نياز به كد نداره كافيه كه تك تك بخونيمش : كد
رو ميدونيم ميشه وجود و حدس زدن كامل كلمه آسان   entityهمونطوري كه معني 

شود م

 

Phonetic Synonym  Meaning 

.ميشود

Flabbergasted
y y g

/ˈflæbəɡɑːstɪd/ Astounded متحير،  مبهوت

!!مات و مبهوت ميموني!!!! به طرف ميگي جنس شلوارت چيه ميگه فايبرگلاس: كد
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debacle 
Phonetic Synonym  Meaning 

/deɪˈbɑːkəl,/ collapse, ruin سرنگوني،  افتضاح

 

!!!!!كل دبه ي آب رو ريخت و افتضاح به بار آورد! كل+دبه: كد

vivacious
Phonetic Synonym  Meaning 
/vɪˈveɪʃəs/ gay, lively ،   با نشاط،  خوشحال

سرزنده  

vivacious 

رز

!!! شيث+ويوا : با خوشحالي ميگي: كد
!!!  سر زنده باد شيث

Viva =زنده باد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

gaunt 

/ɡɒːnt/ haggard, thin زننده،  نحيف،  لاغر

!گونه ات بره تو معلومه كه لاغر ميشي: كد
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mien 
Phonetic Synonym  Meaning 
/miːn/ bearing, 

appearance
قيافه،  وضع،  سيما

!مين رو جلوش منفجر كردن تا قيافش رو ببينن چه شكلي ميشه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/hɜːrˈsuːt/ Hairy پشمالو،  پرمو،  مودار

hirsute

/hɜːr suːt/ y ر وو وپر پ

حدس زدن معني راحت تر ميشه! بخونيم كه ميشه مو hairكافيه اول كلمه رو :كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

refute

/rɪˈ uːt/ prove wrong, 
disprove

تكذيب كردن،  رد كردن

!!كه به معناي رد كردن و نپذيرفتن هست ميشه  refuseهمون : كد
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pensive 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpensɪv/ reflective, 

thoughtful
محزون،  افسرده

!باشه آدمو افسرده ميكنه و تو فكر ميبره) گرون ( expensiveچيزي كه  : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/wet/ stir up, stimulate بر انگيختن،  تيز كردن

whet

/wet/ stir up, stimulate ن ر نيز ي بر

!يعني برانگيختن  whetيعني خيس  wet: كد
.شد) عصبي( whetكرديم ) خيس(  wetطرف رو 

 

Phonetic Synonym  Meaning 

stupor

/ˈstuːpər/ insensible 
condition, daze

،   گيجي،  خرفتي
كند ذهني

ميشه كه تقريبا تلفظشون نزديكه به هم stupidهمون : كد
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wince
Phonetic Synonym  Meaning 
/wɪns/ flinch, draw back ،   لرزيدن،  لگد پراني

رميدن

 

!آخرش به لرزيدن مي افتند) سيگار(اونايي كه وينستون ميكشن : كد

genre
Phonetic Synonym  Meaning 
/ ˈʒɑːnrə/ a certain form or 

style in painting
جور،  قسم،  دسته،  نوع

genre

style in painting
or literature

اين كلمه خيلي پركاربرده در فارسي مثلا براي انواع فيلم ها و همچنين انواع  : كد
مسيقي  ميتونيم بگيم ژانر

 

Phonetic Synonym  Meaning 

candid

/ˈkændɪd/ open, honest, 
frank

،  صاف و ساده،  بي تزوير
راستگو

ن.كانديدايي كه انتخاب ميشن بايد بي تزويرو راستگو و صاف و ساده باشن: كد ب و و و ر زويرو بي ي ب ن ي ب يي ي
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unsavory
Phonetic Synonym  Meaning 
/ʌnˈseɪvəri/ morally bad, 

disagreeable, 
ff i

،   بد مزه،  بي مزه
ناخوشايند

offensive

.خيلي بي مزه و بدمزه بود) اون سواري(غذايي كه تو اون ماشين سواري خورديم : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪˈɡreɪd/ lower, ،   پست كردن

degrade

/dɪ ɡreɪd/ lower, 
make contemptible

ن ر پ
تنزل كردن 

 gradeبه معناي منفي كننده ي كلمه به كار ميره و كلمه ي    deپيشوند: كد
!شخصيتشو خورد كردي/ميدونيم كه درجه است مثلا ميگي درجشو آوردي پايين

 

Phonetic Synonym  Meaning 

venial

/ˈviːniəl/ forgivable, 
pardonable

عفوابل ، ق بخشيدني

!دانيال و ونيال رو ببخش: كد
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epitome 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈpɪtəmi/ person or thing 

that represents 
h b

 خلاصه،
خلاص رئوس مطلب

the best

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/dekˈsterɪti/ physical or mental ،   چالاكي،  چابكي

dexterity

/dek sterɪti/ physical or mental 
skill

ي ب يچ چ
تردستي

!فيلم دكستر رو ديده باشين ميبينيد نقش اولش خيلي زرنگ و باهوشه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

grotesque

/ɡrəʊˈtesk/ fantastic, strange, 
bizarre

،   عجيب غريب
مضحك بي تناسب،

دوستت رفتارش عجيب غريب ميشه يهو بهت ميگه بيخيال كار شدم  : كد
اي  ا task+ گ! task+ گ  task+ گور ! task+ گور باباي 
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compassion
Phonetic Synonym  Meaning 

/kəmˈpæʃən/ kindness, 
sympathetic 

f li

شفقت،  رحم،  دلسوزي

feeling
دارن دوستت رو خيس آب ميكنند مياي از روي دلسوزي ميگي كم  ! كم بپاشن: كد

!بپاشين 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/rɪˈpʌɡnənt/ repulsive, زننده،  مخالف

repugnant

 

/rɪ pʌɡnənt/ repulsive,
distasteful

ز

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈækmi/ zenith, pinnacle, 

k
نقطه كمال،  اوج

acme 

peak

:كد
Like acne=high points on 
skin(pimple).Acme=Highest point in ones workskin(pimple).Acme Highest point in ones work
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copious
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈkəʊpiəs/ plentiful, 

abundant, ample
تعداد زياد،  فراوان

!!!چندتا كپي با هم ميشه تعداد فراوان كپي : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈviːəmənt/ passionately, باحرارت زياد،  شديد

vehemently

/ viːəmənt/ passionately, 
violently, eagerly

زيي ر ر ب

 

Phonetic Synonym  Meaning 

depict 

/dɪˈpɪkt/ portray, picture, 
describe clearly

نمايش دادن به وسيله ي  
طرح و نقشه

:كد
Depicture!Depicture! 
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naive
Phonetic Synonym  Meaning 
/naɪˈiːv/ unsophisticated, 

unworldly
ساده دل،  ساده لوح

.ساخت ناوهاي جنگي توسط افراد ساده لوح و ساده دل صورت گرفت: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/pəˈfɪdiəs/ false, treacherous بدقول،  سست پيمان

perfidious 

/pə fɪdiəs/ false, treacherous ن ولپي ب

!!!!بدقولي پر فايدس برا بدقول ها: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈkʌvɪrt/ wish, envy, want ،   طمع به چيزي داشتن

covet

ميل به تملك چيزي  
كردن

به آشناتون ميگي گاوت رو ازت گرفتن معلومه تمايل داري كه بازم داشته باشي  : كد
بهش!!طمع داري بهش ري ع

403

(c) ketabton.com: The Digital Library



ingratiate
Phonetic Synonym  Meaning 

/ɪnˈɡreɪʃieɪt/ charm, 
win confidence

،   خود شيريني كردن
مورد لطف قرار دادن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpenjʊri/ Poverty تنگدستي،  احتياج،  فقر

penury

/ penjʊri/ y جر يي

.غذاي فقرا و محتاج ها نون و پنيري بيش نيست: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ ɪɡnəˈmɪniəs/ disgraceful, ننگ آور،  رسوا

ignominious

/ˌɪɡnə mɪniəs/ disgraceful, 
humiliating

و ورر

ناموس+اگه: كد
.ناموس اش رو دوست داشت رسوايي به بار نمي آورد+اگه
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confront 
Phonetic Synonym  Meaning 
/kənˈfrʌnt/ come face to face 

with
مقابله ،  مواجه شدن

روبرو شدن،  كردن

!وقتي كنفرانس داري با خيلي چيزا بايد مواجه بشي: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ænˈtɪpəθi/ unadorned,   مخالف، احساس

antipathy

/æn tɪpəθi/ unadorned, 
simple, hard

س
ناسازگاري

:كد
CAN REMEMBER IT AS OPPOSITE OF sympathy. 

h h

 

Ph i S M i

RHYMING n OPPOSITE WORDS ‐antipathy n sympathy

servile
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈsɜːrvəl/ submissive, 

slavish
چاپلوس،  پست

!!خيلي از سروان هاي خارجي پست و چاپلوس اند: كد وس پ چ و پ رجي ي ن رو ز ي ي
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volition
Phonetic Synonym  Meaning 
/vəˈlɪʃən/ supportable, 

defendable
اراده،  خواست

!كسايي كه اراده ندارن رو ولشون كن: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈsoʊdʒɜːrn/ temporary stay موقتا اقامت كردن

sojourn

/ soʊdʒɜːrn/ temporary stay ن ر و

اين كلمه توي تلفظ يه ذره متفاوت كدبندي ميشه اقامت كردن موقتي هم در  : كد
)گرون+ so( جاهاي مختلف خيلي گرونه  

 

Phonetic Synonym  Meaning 

austere 

/ɒːˈstɪr/ hate, distaste, 
dislike

رياضت كش،  سخت

!دوختن استري لباس براي خياطها خيلي رياضت كش و سخته! استر: كد
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felicitous
Phonetic Synonym  Meaning 
/fɪˈlɪsɪtəs/ Happy لذت بخش،  شاد

 
halcyon

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈhælsiən/ calm, peaceful ،   ايام خوب گذشته

مرغ افسانه اي

!  حال اساسيه: كد
!ايام خوب گذشته حال اساسي به ادم ميده

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈtenəbəl/ choice, willpower ،   نگاه داشتني

tenable

قابل تصرف، قابل مدافعه
)دانشمند(بِل +تن: كد

تن و بدن بل دانشمند معروف ميتونست نگه داشته شه ولي مدافعي نداشت كه اين  
برش!!!كارو بكنه براش ب رو
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superfluous
Phonetic Synonym  Meaning 

/suːˈpɜːrfluəs/ surplus, excessive زيادي،  زائد

:كدكد
when there is large(super) flow of water, it becomes 
EXCESSIVE / OVERABUNDANCE of water

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈməʊtɪveɪt/ provoke, تحريك كردن،  انگيختن

motivate 

/ məʊtɪveɪt/ provoke, 
stimulate, inspire

ن ني ر ري

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈræʃənəlaɪz/ use or give a  ،   منطقي كردن

rationalize

reason other than 
the real one

عقلاني كردن

!!ها ليز ميخوري فكر ميكني منطقيه كارت؟؟روي شن: كد
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therapy
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈθerəpi/ curing or healing 

process
معالجه،  علاج،  درمان

.راديوتراپي همشون يه نوع درمان هستند/كانال تراپي/تراپي مثل فيزيوتراپي: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈnæsənt/ provoke, درحال تولد،  پيدايش

nascent

/ næsənt/ provoke,
stimulate, inspire

يش وپي ل ر

!همه بچه ها در حال پيدايش و هنگام تولد نازند: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

iconoclast

/aɪˈkɒnəklæst/ attacker of
beliefs, 

image‐breaker

بت شكن

!آيكون كلاس بت شكنه: كد !آيكون كلاس بت شكنه: كد
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erudite 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈerʊdaɪt/ very scholarly ،   دانشمندانه،  آموزنده

دانشمند

:كد
R you a deity? Are you a deity; deities are gods and know it all.

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈfəʊbiə/ strong dislike, تشويش،  ترس بيخود

phobia

/ fəʊbiə/ strong dislike, 
persistent fear

و بي ويشرس

!خوبيهات باعث ميشن ترس بيخود و استرس نداشته باشي! خوبيا=فوبيا: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

germane

/dʒɜːrˈmeɪn/ in close
relationship to, 
appropriate

وابسته

گن كه آلمان: كد شن (Germany)ها  م ته م ل زود واب !خ !خيلي زود وابسته ميشن (Germany)ها  ميگن كه آلماني: كد
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vertigo
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈvɜːrtɪɡoʊ/ Dizziness دوران سر،  سرگيجه

  where+ too +go: كد
!!وقتي كه سرگيجه داري نميدوني كجا بري ديگه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/kənˈdjuːsɪv/ leading, helpful موجب شونده،  سودمند

conducive

/kən djuːsɪv/ leading, helpful وو وجب

 save+ كندو : كد
!نجات دادن يك كندو كار سودمنديست

 

Phonetic Synonym  Meaning 

glib 

/ɡlɪb/ smooth of speech ،   سليس،  روان
چرب زبان

)تفاوت در تلفظ! (قالبش خيلي روانه: كد
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homogeneous
Phonetic Synonym  Meaning 

/həˈmɒdʒɪnəs/ uniform, same ،   يك جور،  هم جنس
مشابه

 

اين لغت به راحتي كد گذاشته ميشه كافيه تلفظش رو با همجنس مطابقت بديم  : كد
!!كه معنيش هم هم جنسه

malleable
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈmæliəbəl/ capable of being 

formed or shaped
،   چكش خور

نرم و انعطاف پذير

 

 !many+able: كد
!!چكش خوري دارند (able)از فلزات قابليت  (many)خيلي 

legerdemain
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌledʒərdəˈmeɪn/ Deceptive
adroitness

شعبده بازي،  تردستي

legerdemain 

adroitness, 
sleight of hand

larger than main: كد
با تردستي و شعبده بازي ميشه ي چيزي رو خيلي بزرگتر از اون چيزي كه هست 

ا !!نشون داد!! 
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trend
Phonetic Synonym  Meaning 
/trend/ general direction گرايش،  تمايل

!تيرانداز ها تمايل به تيراندازي دارند: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈstæɡnənt/ inactive, dull, ، راكد،  بدون حركت

stagnant 

/ stæɡnənt/ inactive, dull, 
motionless

ر ون رب
ايستا

!!نان بازارش كساد و راكده+ايستك: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈfeɪtl/ disastrous deadly ،   مهلك،  كشنده

fatal

/ feɪtl/ disastrous, deadly ،   مهلك،  كشنده
مصيبت آميز

فتحعلي شاه پادشاهي بود كه دوران مصيبت آميز و كشنده اي رو براي  ) فتل: (كد
.ايران به وجود آورد
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passé
Phonetic Synonym  Meaning 
/pæˈseɪ/ old‐fashioned, 

outmoded
قديمي، كهنه

!چون قديميه خوندمش! اين درس كه پاسه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/prəˈkræstɪneɪt/ put off, delay   پشت گوش انداختن،

procrastinate

/prə kræstɪneɪt/ put off, delay ن وش پ
به تاخير انداختن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈfæsɪt/ one side or view شكل،  صورت كوچك

facet

/ fæsɪt/ one side or view 
of person or 
situation

وچ لور

faceشباهتش با  : كد
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foist 
Phonetic Synonym  Meaning 
/fɔɪst/ pass as genuine, 

pass off slyly
،   جا زدن

قالب كردن چيز تقلبي

 

!!وايسا جا نزن=فايسا: كد

stigmatize
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈstɪɡmətaɪz/ to mark with a 
disgrace

،   لكه دار كردن
داغ ننگ زدن بر

g

 
it l t

كسي كه نمره ي چشم استيگماتيسم داره نبايد مسخره كرد و لكه ي ننگ بهش  : كد
.زد

Phonetic Synonym  Meaning 
/kəˈpɪtʃʊleɪt/ make terms, 

d
،   تسليم شدن
د  

capitulate

surrender سر سپردن

capi(captain)+too+late: كد
كاپيتان خيلي دير  capi+too+lateتوي كشتي بهتون حمله شده به كاپيتان ميگي 

يم!شده بايد تسليم بشيم ب يم ي ب
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audacity
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɔːˈdæsɪti/ daring, boldness ، گستاخي،  جسارت

بي پروايي

 

audio+city: كد
شهري كه سرو صدا زياد باشه گستاخي و جسارت هم زياده

tantalize
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈtæntəl‐aɪz/ tease or torment 
by offering

،  انداختنكسي را دست
زار دادنآ

tantalize

by offering
something good, 
but fail to deliver

ن ر ز

تلفظ يه بچه كه به جاش ميگه تنتلايز و بقيه رو دست  (lies)چند تا لايز : كد
!!نداز

 

Phonetic Synonym  Meaning 

!!ميندازه

retort 

/rɪˈtɔːrt/ reply, answer   تلافي، جواب متقابل،
تلافي كردن

!بده اگه جرات داري) تور بسكتبالت (جواب متقابل رو روي تورت : كد
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reticent
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈtæsɪt/ not stated,

implied, 
d d

،   خاموش،  ضمني
به آرامي و سكوت

understood
:كد

tacit ~ take it; imagine you are giving permission to someone 
to take something from your room...But you didn't say it 

 

verbally but via your actions.

chicanery
Phonetic Synonym  Meaning 
/ʃɪˈkeɪnəri/ underhandednes, 

trickery
،  حيله بازي
گويي ضد و نقيض

ك

 

:كد
She +كينه اي است و همش دنبال حيله بازي

docile
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈdɑːsəl/ easy to manage ، تعليم برادر سر به راه

!سر به راه كردن و تعليم برادرش دو سال طول كشيد: كد !سر به راه كردن و تعليم برادرش دو سال طول كشيد: كد
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saga 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈsɑːɡə/ heroic story ،   حماسه

حماسه ي اسكانديناوي

حماسه اي براي مردم اسكانديناوي  ) كنسول بازي بچه ها(اختراع دستگاه سگا : كد
!!!بود

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/bɪˈleɪtɪd/ delayed, late ،  دير شده

belated

/bɪ leɪtɪd/ delayed, late ير
از موقع گذشته

be+lateكافيه جدا جدا بخونيمش  :كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

decrepit

/dɪˈkrepɪt/ worn out, 
broken down

،   سالخورده و فرتوت
ضعيف و ناتوان

!سالخورگي و ضعيف شدن خيلي در پيت و مزخرفه!! درِ پيت: كد
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imperturbable
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌɪmpərˈtɜːbəbəl/ serene, steady, 
calm

ساكت،  خونسرد،  آرام

وقتي رفتيم بابل خونسرد باش و آمپرت نزنه ! آمپرت رو توي بابل تنظيم كن: كد
!!بالا

!بابل+توي+آمپر

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈvæsɪleɪt/ fluctuate, hesitate دل دل  ،  ترديد داشتن

vacillate

/ væsɪleɪt/ fluctuate, hesitate ن ي لر ل
مردد بودن،  كردن

!براي خريد اون وسيله مردد بودم: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

staunch 

/stɑːntʃ/ firm, trusty,
strong

بي شائبه،  وفادار

!!استانكويچ وفادارترين مربي تيم ملي بوده: كد
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opprobrium
Phonetic Synonym  Meaning 

/əˈprəʊbriəm/ insult, scorn زشتي،  ننگ، رسوايي

!بباريد و اين ننگ و زشتي را پاك كنيد! ابرهاي باراني: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ mækiəˈveliən/ not principled, وابسته به عقايد سياسي 

Machiavellian

/ˌmækiə veliən/ not principled, 
governed by 
opportunity

ي ي ي ب ب و
ماكياولي

 

Phonetic Synonym  Meaning 

Unconscionable

/ʌnˈkɒnʃənəbəl/ unreasonable, 
without 
conscience

،   خلاف وجدان
بي وجدان
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Pandemonium
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌpændɪˈməʊniəm/ uproar, disorder  دوزخ،،  كاخ شيطان
مركز دوزخ

!ماني پند و نصيحت كردن ماني در دوزخ و كاخ شيطان برگزار ميگردد+پند: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/fleɪ/ scold harshly, ،  سخت انتقاد كردن

flay 

/fleɪ/ scold harshly, 
strip off the skin

ن ر
پوست كندن از

(flay)!  ايراد بگير (fly)از پروازشون : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

demeanor

/dɪˈmiːnər/ bearing, conduct ضع، و سلوك،  رفتار

!!the mannerكافيه اينجوري بخونيدش : كد
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delineation
Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪˈlɪnieɪt/ description in 

words, sketch
توصيف،  تصوير،  طرح

nation+ دلي: كد
!قوم خودشو توصيف كرد و به تصوير كشيد) دل آرام(دلي

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈvɪndɪkeɪt/ justify, absolve   حمايت كردن از،

vindicate

/ vɪndɪkeɪt/ justify, absolve ز ن ر ي
پشتيباني كردن

!win the case: كد
!وقتي توي يه قضيه برنده ميشي صددرصد حمايت و پشتيباني داشتي

 

Phonetic Synonym  Meaning 

heinous

/ˈheɪnəs/ hatefully evil شرير،  زشت

!هي پسر اون كار نحس و زشته انجام نده! نحس + هي : كد
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turpitude 
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈtɜːrpətuːd/ evil, wickedness, 
vileness

پستي،  فساد

 !!!topper attitude:كد
!  پتو+تر: 2كد

!پتوي ترت و خيست رو نيار، خونه به فساد و گند كشيده ميشه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪnˈfrækʃən/ Violation شكستن،  تخلف

infraction

/ɪn frækʃən/ ن

!اين اكشن فوري شما تخلف در قانون محسوب ميشه! اين فوري اكشن: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

callous

/ˈkæləs/ Unfeeling   بي حس،،  پينه زدن
بي عاطفه

روبرتو كارلوس خيلي بي عاطفه است و به خاطر بازي زياد همه دست و پاش  : كد
نه زده !پينه زده!پ
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redress
Phonetic Synonym  Meaning 
/rɪˈdres/ to right a wrong  دوباره پوشيدن،

جبران كردن

 

به معناي  dressبه معناي دوباره و    reكافيه جدا جدا معنيشو در بياريم : كد
.پوشيدن ميباشد

vituperation
Phonetic Synonym  Meaning 

/vɪˌtjuːpəreɪʃən/ abuse, blame   توهين، ناسزاگويي،
سرزنش

vituperation

 

رزش

!ما حسابي توپيديم بهش و ناسزا گفتيم بهش! توپيدن +  we: كد

rhetoric
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈretərɪk/ use (sometimes 

exaggerated) of 
علم معاني بيان

rhetoric 

e agge a ed) o
language

:كد
Rhetoric = right oral skills. If you have the right oral skills, you 
can communicate wellcan communicate well.
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clique
Phonetic Synonym  Meaning 
/kliːk/ small, exclusive 

group of people
محفل،  گروه،  دسته

!رو آيكون ماي كامپيوتر كليك كني يه دسته و گروه مياد: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪkˈstəʊl/ praise highly ستودن،  تحسين كردن

extol 

/ɪk stəʊl/ praise highly ن ر نين و

!!قابل تحسين و ستودنه) عكس توله ي سگ(توله ات +عكس: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

mentor

/ˈmentɔːr/ tutor, counselor, 
coach

معلم سرخانه،  مربي

!مربي و معلم خوب در رو مانيتور ميكنه تو ذهن: كد
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facile
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈfæsəl/ easily 

accomplished or 
i d

،   آسان
به آساني قابل اجرا

 

attained

!فسيل ها خيلي آسان به دست ميان: كد

cant
Phonetic Synonym  Meaning 
/kænt/ insincere or 

almost
،   گوشه دار،  زبان ويژه

دن ونه ك وا

cant 

almost 
meaningless talk

وارونه كردن

اونايي كه سيگار كنت مصرف ميكنن از يه زبون خاص استفاده ميكنن كه  : كد
!برعكس همست

 

Phonetic Synonym  Meaning 

umbrage

/ˈʌmbrɪdʒ/ offense,
resentment

تاريكي،  سايه راني،نگ

bridge+ اون: كد
!اون پل باعث دلخوري مردم شده چون همه جا سايه شده بايد خراب شه!اون پل باعث دلخوري مردم شده چون همه جا سايه شده بايد خراب شه
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magnanimous
Phonetic Synonym  Meaning 

/mæɡˈnænɪməs/ noble, generous سخاوتمند

!سخاوتمندي مياره! مقنعه ناموسه= مگنه ناموس : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈvɪlɪfaɪ/ malign, slander بدگويي كردن از

vilify

/ vɪlɪfaɪ/ malign, slander ز ن ر ويي ب

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈluːsɪdeɪt/ to make clear ،   روشن كردن

elucidate

توضيح دادن

!صدات نمياد واضح و روشن حرف بزن و توضيح بده بهم+الو: كد
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vapid 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈvæpɪd/ dull, uninteresting مرده،  بي حس،  بي مزه

!!!ورپريده ي بي مزه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ʌnˈwiːldi/ difficult to handle, گنده،  سنگين

unwieldy

/ʌn wiːldi/ difficult to handle, 
bulky

ين

!!  ده+ول+اون! اونو ولش ده بابا: كد
!اونو ولش كن سنگين وزن و گندس

 

Phonetic Synonym  Meaning 

proximity

/prɒkˈsɪmɪti/ Nearness مجاورت،  نزديكي

!!متري جنده نزديك شما؟؟+پر اسكي: كد
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lassitude
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈlæsətjuːd,/ weakness, 
weariness

،  رخوت،  سستي
بي ميلي

 
vitiate

!توده ي لاسي و سستي! توده+لاسي: كد

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈvɪʃieɪt/ destroy the use or 

value
،   فاسد كردن
اه ساختن ت

vitiate

value تباه ساختن

!wish he eat you: كد
!چون همه جارو به فساد كشيدي و تباه كردي

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɔːɡˈment/ increase, enlarge زياد كردن،  افزودن

augment 

/ ɡ / , g ن نزو ر ز

 augment is opposite of segment: كد
augment   به معناي افزودن و زياد كردنه وsegment  به معناي كوچك كردن و

قطعه قطعه كردنه
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fatuous
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈfætʃuəs/ inane, foolish, silly بي شعور،  احمق

 !fat+us: كد
هستند رو احمق   (fat)آمريكايي هايي كه چاق ) USA= آمريكا( usتوي كشور

!!ميدونن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/kənˈtɔːrt/ twist violently   از شكل انداختن،

contort

/kən tɔːrt/ twist violently ن ل ز
ناهموار كردن

رو پرداخت نكني ميان كنتور رو خراب ميكنن و از  ) كنتور اب(اگه پول كنتورت : كد
!شكلش ميندازن

 

Phonetic Synonym  Meaning 

repertoire

/ˈrepətwɑːr/ works that an 
artist is ready to 

perform

فهرست نمايش هاي  
آماده براي نشان دادن

!!اين رپرها طوري فهرست نمايششون رو نشون ميدن كه انگار چه خبره: كد بر چ ر ن ي ون رو ون ي هر وري رپر ين
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imperceptible
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌɪmpəˈseptɪbəl/ extremely slight 
or gradual

  ديده نشدني،
غير قابل مشاهده

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈkɜːri/ to seek favor by   زردچوبه هندي،،  كاري

curry 

/ kɜːri/ to seek favor by 
flattery

يري چوب زر
ماليدن

!همون ادويه كاري هندي! كاري: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

pall

/pɒːl/ become dull, 
cease to please

، بيزار شدن
بي ذوق شدن

(pall)اگه پول نداشته باشي از زندگيت بيزار ميشي : كد ي ي ر بيز ي ز ز ي ب p)پول )
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succulent
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈsʌkjʊlənt/ Juicy ،   شاداب،  آب دار

پر طراوت

 
satiety

!تازه و اب دار بخر) شيريني(سه كيلو يوناني: كد

Phonetic Synonym  Meaning 
/səˈtaɪəti/ surfeit, excess, 

fullness
بي نيازي،  سيري

satiety

fullness

.اونا سه تا يتيمي بودند كه بي نياز بودند! سه تا يتيم: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪnˈtrɪnsɪk,/ inherent,  اصلي،  ذاتي،  دروني

intrinsic

within itself

اين كلمه رو بايد با متضادش حفظ كنيم چون هم وزن هستند : كد
intrinsic # extrinsic 

بيروني #دروني ي يرو بيرو
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potpourri 
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌpəʊpʊˈriː/ mixture, melody مخلوط و درهم،  تنوع

پيري  +پات! انواع و اقسام مرهم رو روي پات هنگام پيري بزن: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈsæŋkʃən/ surfeit, excess,   تصويب ،

sanction

/ sæŋkʃən/ surfeit, excess, 
fullness

ويب
تاييد رسمي

!!!  به طور رسمي تاييد و تصويب شد كه مردم سنگ روي شن نريزند: كد
شن+سنگ

 

Phonetic Synonym  Meaning 

denote

/dɪˈnəʊt/ mean, show, 
indicate

،    علامت گذاردن
معني كردن

!مفهوم دينت رو معني كن و علامت بزار براش: كد
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allude
Phonetic Synonym  Meaning 
/əˈluːd/ suggest, hint ،   اشاره كردن

گريز زدن به

 

!يه اشاره اي هم بايد به افراده آلوده كرد: كد

insidious
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪnˈsɪdiəs/ treacherous, sly, 

seductive
دسيسه،  توطئه

 

همون سي دي كه توش پر   (CD)! دوست اصفهانيت بهت ميگه اين سي دي اس: كد
!!از توطئست

i t
Phonetic Synonym  Meaning 

/prəˈpraɪəti/ correctness, 
it bilit

،   نزاكت
ات آدا نزاكت ا

propriety 

suitability مراعات آداب نزاكت

رو ميدونيم ميشه درست و مناسب بنابراين از اين كد استفاده   properواژه ي : كد
!رو رعايت كرد (propriety)بودن بايد نزاكت   (proper)ميكنيم كه براي درست 
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advent 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈædvent/ coming of an 

important event
ظهور

:كد
advent=ad + went "went" is the past tense of go."ad vent" is 
opposite of "go" which is "come".(ie) "arrival".

 

Phonetic Synonym  Meaning 

impious

/ˈɪmpiəs/ irreverent,
lacking respect

،   خدانشناس دين،بي
ناپرهيزگار

!پس آدم بي دين و خدانشناسيه! پايه همه نوع خلاف! اين پايه است: كد

 

Phonetic Synonym Meaning

proffer
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈprɑːfər/ offer for 

acceptance
پيشنهاد،  پيشنهاد كردن

!كار پروفسورها هميشه پيشنهاد دادن ديگه: كد ي ن ه پي ي ور پرو ر
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spate
Phonetic Synonym  Meaning 
/speɪt/ rush, flood سيلاب،  سيل

!!اسبهات توي سيل گرفتار شدن: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈʃɪbəleθ/ slogan, pet phrase زمون، آ امتحان

shibboleth

/ ʃɪbəleθ/ slogan, pet phrase ونن ز

!!بهش گفتن اگه امتحان رو قبول شدي واست يه شولت ميخريم: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

bogus

/ˈbəʊɡəs/ fake, counterfeit قلابي،  جعلي،  ساختگي

!  اصفهاني بهت ميگه اين بوق اس؟؟؟ تو ميگي نه يه چيز جعليه و ساختگيه: كد
)تفاوت در تلفظ(
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substantiate
Phonetic Synonym  Meaning 

/səbˈstænʃieɪt/ ratify, confirm اثبات كردن با دليل و 
مدرك

 

!سباستين بايد ثابت كنه كه شيعه شده ! شيعه+سباستين: كد

t iti
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈnjuːtrɪtɪv / having nourishing 

ti
غذايي،  مغذي

nutritive

properties

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈrɔːkəs/ shrill, harsh ،   ناهنجار،  خشن

raucous

وش خراشگ

خيلي خشن ! آهنگ راك خشن گوش ميدي يه اصفهاني يهت ميگه اين راكس: كد
!اس
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quandary 
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈkwɒndəri/ dilemma, doubt ،  حيرت،  گيجي
سرگرداني

!!چرا گيج ميزني؟!! كم داري؟: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈkæləs/ unfeeling, ،   بي حس پينه زدن،

callous

/ kæləs/ unfeeling, 
hardened

ن ز سپي بي
بي عاطفه

روبرتو كارلوس خيلي بي عاطفه است و به خاطر بازي زياد همه دست و پاش  : كد
!پينه زده

 

Phonetic Synonym  Meaning 

expedient

/ɪkˈspiːdiənt/ fit, advisable مقتضي،  مناسب

دينت+اكسپي!! ويندوز اكس پي دين و زندگيته از بس مناسبه: كد
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negligible
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈneɡlɪdʒɪbəl/ inconsiderable, 
trifling

ناچيز،  قليل

!با ديدنش ياد ناقابل مي افتيم: كد
 Negligible  =ناقابل ، ناچيز

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈkʌmli/ handsome, خوش منظر،  خوب رو

comely

/ kʌmli/ handsome, 
beautiful

رو روب وش

!!برعكس بروسلي،كاملي خيلي خوب رو و خوش منظره: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

ennui 

/ɒnˈwiː/ Boredom ،   ملالت،  بيزاري
دلتنگي،  خستگي

(ennui)بيزاري و خستگي مياره  (envy)حسادت : كد
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frenetic
Phonetic Synonym  Meaning 
/frɪˈnetɪk/ frenzied, frantic تشي، آ شوريده،  ديوانه

 frenzy=crazy=frenetic:تقريبا تو يه دسته معنايي قرار ميگيرن اين گروه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈɑːtɪfəs/ strategy, trickery اختراع،  هنري،  استادي

artifice

/ ɑːtɪfəs/ strategy, trickery عريي ر

نشون ميده اثري هنري خلق ميكنه و  استادي   faceرو از روي   artكسي كه : كد
!خودشو نشون ميده

 

Phonetic Synonym  Meaning 

diversity

/daɪˈvɜːsɪ / change, variety تنوع و گوناگوني

  (city)سيتي +ديوار: كد
.اگه دقت كرده باشين ديوارهاي شهر خيلي تنوع و گوناگوني دارند
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qualm
Phonetic Synonym  Meaning 
/kwɑːlm/ twinge of

conscience
،   عدم اطمينان
حالت تهوع

 

انگار به يه چيزي اعتماد نداري و مطمئن نيستي  (calm)وقتي كه آروم نيستي : كد
!!ديگه 

expurgate
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈekspəɡeɪtɪd/ to remove 
objectionable

،   حذف كردن
تطهير كردن

expurgate 

objectionable 
parts or passages

ن ر هير

 Ex friend: پيشونديه كه در بعضي مواقع به معني قبلي استفاده ميشه مثلا ex: كد
...سابق ولي دوستان اين رو به همه جا ربط نديد/يعني دوست قبلي

فا ك ا ا ا ك ن  ا  گ ا + ex  ا كل  ! ا

 

! پارگي ات +  ex: در اين كلمه ما ميتونيم براي كدسازي استفاده كنيم
....!!پارگي قبلي دستت بخيه خورد الان ديگه حذف شده و معلوم نيست

replenish
Phonetic Synonym  Meaning 
/rɪˈplenɪʃ/ to restock, 

fill again
 دوباره پركردن،
باز پركردن
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begrudge
Phonetic Synonym  Meaning 
/bɪˈɡrʌdʒ/ to be resentful or 

reluctant
،    غبطه خوردن

مضايقه كردن

!!اگه ماشينت بي گاراژ بمونه معلومه غبطه و حسرت ميخوري: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈɑːtləs/ naive, innocent   بي تزوير، بي هنر،

artless

/ ɑːtləs/ naive, innocent ر زويربي بي
ساده لوح

و منفي در مي آورد   adjectiveكلمه را به صورت  lessپسوند  art+less: كد
)less =نه/بي(

 

Phonetic Synonym  Meaning 

gratuity

/ɡrəˈtjuːɪ / Tip انعام،  پاداش

:كد
"how 'grateful' of you!" you say this after having a tip
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manifest 
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈmænɪfest/ obvious, evident روشن،  واضح،  آشكار

  fast+ معني: كد
!!خيلي تابلو و واضحه ديگه (Fast)معنيه اين كلمه 

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/delv/ to do research, ،   حفره،  گودي

delve

/ / to do research, 
dig

ي رو
سوراخ كردن

!!وقتي چاله رو ديد دلش هري ريخت: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/kəˈprɪʃəs/ fanciful, هوس باز،  دمدمي مزاج

capricious

/kə prɪʃəs/ fanciful, 
whimsical

ج ز زي ب وس

شيث+كبري: كد
!!ازدواج كبري و شيث سر هوس بازي و دمدمي مزاجي بود
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requisite
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈrekwɪzət/ Requirement   بايسته، ضروري،

شرط لازم

 

re+quiz+it: كد
!!!بگيري) آزمون(واجبه يه بار ديگه ازش كوئيز 

roster
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈrɑːstər/ a list of names فهرست،  صورت

roster 

 
d

!كليك كنيد)roster=راست تر(براي ديدن فهرست اصلي روي صفحه ي راستي : كد

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈstʌntɪd/ held back or 

h k d i l
كوتاه

stunted

checked in natural 
growth

!!تنده ولي قدش كوتاه ست) اسماعيل(اسي: كد
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atrophy
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈætrəfi/ waste away لاغر كردن لاغر،

!!آدمهاي عاطفي چون حرص بيشتر ميخورن بيشترهم لاغر ميشن: 1كد
!دوستهاي اطرافم همه لاغرند: 2كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/meɪm/ cripple, disable ،   جرح،  صدمه

maim

/meɪm/ cripple, disable جرح
صدمه زدن

!اگه تو باغ وحش زياد سر به سر ميمون بزاري صدمه ميزنه بهت: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

ameliorate

/əˈmiːliəreɪt/ relieve, improve ،   بهتر كردن
اصلاح كردن

!!خودتو اصلاح و بهتر كن) خشمگين= irate! (اميلي يو آر ايريت: كد
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cynic 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈsɪnɪk/ skeptic, pessimist عيب جو،  بد بين

!تا كار نيك انجام بده تا بدبيني و عيب جوييت حذف بشه 30! نيك 30: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈʌŋktʃuəs/ affectedly ،   روغني،  چرب

unctuous

/ ʌŋktʃuəs/ affectedly 
emotional

يچرب رو
مداهنه آميز

!اون چوبيس كه روغني و چرب است: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

benevolent

/, bɪˈnevələnt/ charitable, kindly ،  نيك خواه،  كريم
خير انديش

 !  voluntary)+باني مسجد(باني : كد
دقت كردين باني هاي مسجد چقدر داوطلبانه توي همه كارها شريك ميشن؟دقت كردين بان هاي مسجد چقدر داوطلبانه توي همه كارها شريك ميشن؟
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subservient
Phonetic Synonym  Meaning 

/səbˈsɜːviənt/ obsequious, 
servile

پست،  چاپلوس

 

چقدر چاپلوس  ) سلف سرويسها(دقت كردين تا حالا صاحب سرويسهاي دانشگاه : كد
!اند؟

iniquity
Phonetic Synonym  Meaning 
/ɪˈnɪkwɪti/ wickedness, 

injustice
شرارت،  بي انصافي

iniquity

injustice

:كد
Iniquity sounds like inequality ;lack of justice

رو بدونيد چي ميشه كه با استفاده از اين   inequalو   equalفكر كنم ديگه همه 

 

Phonetic Synonym Meaning

!!ميتونيم معني اين كلمه رو به راحتي تشخيص بديم

largess 
Phonetic Synonym  Meaning 
/lɑːrˈdʒes/ liberality, gift, 

gratuity
سخاوت،  نعام،ا بخشش،

آزادگي

!سخاوتمنده/بخشندس/يعن لارجه ! يه اصفهان وقت بهت ميگه طرف لارجس: كد !سخاوتمنده/بخشندس/يعني لارجه ! يه اصفهاني وقتي بهت ميگه طرف لارجس: كد
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criterion
Phonetic Synonym  Meaning 

/kraɪˈtɪəriən/ test, model, 
standard

مقياس،  معيار،  ملاك

!باشگاه رفتن معياري براي مصرف كراتين نيست: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/rɪˈpent/ desire to make كردن، توبه اصلاح شدن،

repent

/rɪ pent/ desire to make 
amends, regret

ن نوبح ر
پشيمان شدن

rap+ant: كد
!مورچه اي كه تيپ رپ ميزد پشيمان شد از كار خودش و توبه كرد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

mollify

/ˈmɒlɪfaɪ/ appease, pacify فرو نشاندن،  آرام كردن

mollifyو آروم باش   modifyخودتو اصلاح كن : كد
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mercenary 
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈmɜːrsəneri/ greedy, motivated 
by desire for gain

پولكي،  مادي،  پولي

اگه نري من به هيچ پولي احتياج ندارم پولكي  ! مرسي و ممنون ازت ! نري+مرسي: كد
!هم نيستم

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpæriə/ social outcast منفور

pariah

/ pæriə/ social outcast ور

!پريا دختره منفوريه: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

aloof

/əˈluːf/ reserved دور،  كناره گير

!!اون دوستاني كه علافند هميشه كناره گيرند و دور از جمع اند: كد
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pragmatic
Phonetic Synonym  Meaning 

/præɡˈmætɪk/ based on 
experience, 

i l

عملي،  فضول،  عمل گرا

practical

!pragmatic=practical: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈvestɪdʒ/ evidence, trace اثر،   نشان

vestige

/ vestɪdʒ/ evidence, trace رن

:  براي حفظ اين كلمه ميتونيم از كلمه اي استفاده كنيم كه معنيش رو ميدونيم: كد
Investigate بررسي كردن خوب اونايي كه در حال بررسي و /يعني وارسي كردن

!!وارسي هستند هميشه دنبال نشان و اثر ميگردند مخصوصا وارس ها يا محققان

 

Phonetic Synonym  Meaning 

guise

/ɡaɪz/ mien,
appearance, 
manner

لباس مبدل، ماسك 

!!!كسي كه با گاز كار ميكنه بايد ماسك بزنه و لباس مبدل بپوشه: كد بپو ل ب س ب و بز ي ب ي ر ز ب ي
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nullify 
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈnʌlɪfaɪ/ cancel, abolish  خنثي كردن،

بي اثر كردن

 

در اين گونه موارد   ifyهمه ميدونن كه نول خنثي است و اين رو هم بدونيم كه : كد
فعل سازه

deluge
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈdeljuːdʒ/ Flood ،   حفره،  گودي

حفر كردن

 

!كه كارش ايجاد حفرست!! دريل=دلر=دلوژ: كد

futility
Phonetic Synonym  Meaning 
/fju:'tılətı/ Uselessness   بيهودگي ، بي فايدگي،

پوچ

لاتي  +فاطي: اين بار به شكل ظاهريش كد ميديم نه به تلفظ: كد
!فاطي لاتي بيهودگي و كار پوچيه

!  تيليتي+ few: اين سري با توجه به تلفظ:2كد
!!اونايي كه غذاي تيليتي دوست ندارن زندگيشون به پوچي ميگذره ر پوچي ون ز رن و ي ي ي و
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carnage
Phonetic Synonym  Meaning 
/'kɑ:rnıdʒ/ Slaughter كشتار،  قتل عام

:كد:كد
f under aged people drive the car, there is a possibility that he 
may kill people or animals on the road.

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/tekˈnɒlədʒi/ applied science فناوري،  تكنولوژي

technology

 

/tek nɒlədʒi/ applied science وژي وريو

تكنولوژي: كد

libel
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈlaɪbəl/ degradation by 

writing or
،   توهين،  افترا

دن متهم ك

libel 

writing or 
publishing

متهم كردن

يادتونه بچه بوديد با يه كاغذ و چسب ليبل ميزديد پشت دوستتون و يه چيزي  : كد
!!!عجب...!! مينوشتيد يا توهين يا فحش و و ش ي ين و ي ي و جبي
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defamatory
Phonetic Synonym  Meaning 

/dı'fæmə,tɔ:rı/ damaging 
character by 
f l

رسوا كننده،  ميزآافترا

false reports

!موتوري رسوا كننده بود) يا ديويد(ديف : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpleɪntɪf/ complainant مدعي،  شاكي،  خواهان

plaintiff

/ pleɪntɪf/ complainant ن ييو

! همه رو شاكي ميكنه) هواپيما( planeتف انداختن از : كد
plane+ تف

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/kəˈnɑːrd/ a made‐up خبر دروغ

canard

/kə nɑːrd/ a made up 
sensational story

روغ بر

can +hard‐‐rumors can be hardly believed:  كد
!خبر دروغ به سختي باور مردم ميشه ديگه
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deprecate
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈdeprɪkeɪt/ express 

disapproval
  قبيح، بد دانستن

ناراضي بودن، دانستن
:كد

You can think of it as the opposite of appreciate (as in devalue 
against value). So lack of appreciation; ie, humiliation or 
belittling.
 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ ˈ j d/ b li d h h ق اش آ ا  ا 

reputed 

/rɪˈpjuːtɪd/ believed, thought, 
supposed

 وازه داشتن،، آ سابقه
شهرت داشتن

!اگه مشهور باشي راحت ميتوني رو پات وايسي: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

frail
y y g

/freɪl/ weak, delicate نحيف،  سست،  نازك

فويل: كد
نازك و سست و نحيفه! ضخامت فويل و جنسش چجوريه؟ چجوري ش ج و يويل و و ز
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potent
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpəʊtənt/ intense, strong, 

powerful
پادشاه،  شخص توانا

ميشه همون پتانسيل و مربوط به    potentialبراي حفظ اين واژه ميدونيم كه : كد
پس بايد اينم بدونيم كه پادشاه يا شخصي تواناست هميشه ! نيروي دروني و اين حرفا

! اون انرژي و پتانسيل رو داره
رو ميدونن به راحتي ميتونن اين كلمه رو حفظ   potentاون دوستاني هم كه معنيه

 

Ph ti S M i

.كنن

excoriate
Phonetic Synonym  Meaning 

/ɪkˈskɔːrieɪt/ criticize severely ،  تراشيدن
پوست كندن از

 

!عكس ريه ات خيلي خرابه همه جاشو تراشيدن توي عكس: كد

devout
Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪˈvaʊt/ sincere, religious دين دار،  مذهبي

!!اگه خلاف مذهب باش افراد مذهب دعوات ميكنن : كد !!اگه خلاف مذهب باشي افراد مذهبي دعوات ميكنن : كد
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diminutive
Phonetic Synonym  Meaning 

/dɪˈmɪnjətɪv/ small, tiny كوچك،  خرد

!!مينياتوري و كوچك: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/prəˈ uːs/ abundant, وافر،  زياد،  فراوان

profuse

/prə uːs/ abundant, 
overflowing

ن و رزير و

!!فيوز يا فراوان از فيوز+پر: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
آ

dulcet

/ ˈdʌlsɪt/ sweet or
melodious to 

the ear

 موسيقي، نوعي آلت
شيرين خوش آهنگ،
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impromptu
Phonetic Synonym  Meaning 

/ɪmˈprɑːmptuː/ offhand, spur of 
the moment

في البداهه بي مطالعه ،

 

:كد
just remember prompt of in[promptu] that's it

l l t
Phonetic Synonym  Meaning 

/məˈlevələnt/ ill‐disposed,
ill i i d

بد نهاد،  بد خواه

malevolent

ill‐intentioned
:كد

can malevolent = male +violent Violent males cause more 
harm to society than females

 

Phonetic Synonym  Meaning 

wistful 

/ˈwɪstfəl/ wishful, pensive, 
longing

 در انتظار،،  آرزومند
خيال انديش

west+full: كد
!!تمام مردم شرق سرشار و پر از اين آرزو هستند كه برن غرب!!تمام مردم شرق سرشار و پر از اين آرزو هستند كه برن غرب
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raiment
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈreɪmənt/ clothing, dress پوشاك،  جامه

!جزئي از بهترين پوشاكه! ري مانتو يا مانتوي ري: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈbrɪɡənd/ bandit, robber ياغي،  راهزن

brigand

 

/ brɪɡənd/ bandit, robber زن ير ي

l

!!كاملا مشخصه كه راهزن ها و ياغي ها بي رگند: كد

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈkɔːpjʊlənt/ excessively fat, 

fl h b
گوشتالو،  تنومند،  فربه

corpulent

fleshy, obese
:كد

sounds like opulent means rich wealthy. Rich people generally 
fat too.
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rail
Phonetic Synonym  Meaning 
/reɪl/ rail نرده  ،  ريل راه آهن

 توبيخ كردن،،  كشيدن
خط آهنخط آ

ريل: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ rækɒnˈtɜːr/ a skilled   داستان سرا،

raconteur 

/ˌrækɒn tɜːr/ a skilled
storyteller

ر ن
قصه گوي زبر دست

!  تور+ in+ راك: كد
!راك توي تورهاش كه برگزار ميكنه داستان و قصه ميگه به همه

 

Phonetic Synonym  Meaning 

sullen

/ˈsʌlən/ grim, ill‐humored ترشرو،  عبوس

!!سالن هاي مجالس از پذيرش افراد ترشرو و عبوس سرباز زدند: كد
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rift
Phonetic Synonym  Meaning 
/rɪft/ an opening, a split ،   چاك بريدگي،

چاك دادن

! (rift)با چاقو دستشو بريد دستش چاك خورد و چايي از دستش ريخت : كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈemɪsəri/ an agent فرستاده،  مامور سري

emissary

/ emɪsəri/ an agent ري رور

!مامور سري=امي سري: با معني خودش ميتونيم كد بسازيم: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

ruminate

/ˈruːmɪneɪt/ reflect upon, 
ponder

،   انديشه كردن
نشخوار كردن

!آخه جلوي شومنيه جاي نشخوار كردن و فكر كردنه؟: كد ر ر و ن ر ر و ي ج ي و وي ج
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taut 
Phonetic Synonym  Meaning 
/tɒːt/ on edge, keyed 

up, tense
كشيده،  سفت

 

ديدين وقتي بچه داره تاتي تاتي ميكنه و ميخواد بلند شه چقدر سعي ميكنه : كد
!كشيده و سفت واسته؟

livid
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈlɪvɪd/ Pale ،   سربي رنگ،  كبود

كوفته شده

livid

كوفته شده

!! vividمخالف   livid: كد
ولي تا ميميرن كبود و كوفته ميشن  (vivid)تا وقتي آدمها زنده اند سرحال و قبراقند 

(livid) !!
 

Phonetic Synonym  Meaning 

martinet

/,mɑ:rtı'net/ strict 
disciplinarian

با انضباط، سخت گير

!!مارتينت آدم سخت گير و با انضباطيه: كد
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yen
Phonetic Synonym  Meaning 
/jen/ strong desire, 

strong longing
  واحد پول ژاپن،

اصرار،  تمايل ميل،

!بشه) واحد پول ژاپن (خيلي از كشورها تمايل دارن واحد پولشون ين: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈkæləʊ/ inexperienced, بي تجربه،  كال،  خام

callow 

/ kæləʊ/ inexperienced, 
youthful

جربلم بي

اضافه ميكنن مثلا ميخوان بگن كال  ” و“شيرازي هاي عزيز معمولا به آخر كلمات : كد
!!!ميگن كالو) بي تجربه/نارس/خام(

 

Phonetic Synonym  Meaning 

bagatelle

/,bægə'tel/ a trifle چيز جزئي و اندك

.يه ساندويچ جزئي و اندكي ميشه درست كرد all+ باگت) نون(با : كد
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appalled
Phonetic Synonym  Meaning 
/əˈpɒːld/ shocked, 

dismayed
  ترساندن،

وحشت زده كردن

 

a+palخيلي وحشتناكه و آدمو ميترسونه  (pal)يكي از دوستام : كد

penchant
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈpentʃənt/ a strong leaning in 

favor
ذوق،  علاقه،  ميل شديد

p

 

!باشن و لي نميتونن) صبور patient(خيلي ها علاقه دارن كه : كد
patient=penchant 

d it t
Phonetic Synonym  Meaning 

/dɪˈkæpɪteɪt/ Behead ، سر از تن جدا كردن
د  

decapitate

سر بريدن
:كد

capitate(capital)‐>say head of country>so decapitate means 
dehead or behead
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termagant
Phonetic Synonym  Meaning 

/'tɜ:rməgənt/ a shrew,
a scolding woman

  داد و بيداد كن،
پتياره،  سليطه

!!جن ديدي سليطه بازي درآر+ترمه: كد
!ترمه خانوم جن ديدي داد و بيداد كن

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ æsəˈteɪn/ find out about, ،   ثابت كردن

ascertain 

/ˌæsə teɪn/ find out about, 
discover

ن ر ب
معلوم كردن

!خيلي راحت ميشه ثابت كرد كه آدميزاد اسيره تنه! تن+اسير: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

dormant

/ˈdɔːmənt/ asleep, resting ساكت،  خوابيده

!!دور منو خط بكش و ساكت باش ميخوام بخوابم: 1كد
!سكوت براي درمانت خيلي خوبه: 2كد
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burgeoned
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈbɜːrdʒənd/ grew, flourished رشد كردن ،  هدف
!بيرجند: كد

 

ر
هدفت اينه كه بري به سمت بيرجند براي ديدن يه گياه عجيبي كه داره اونجا رشد 

!ميكنه كه همه رو متعجب كرده

potentate
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈpəʊtənteɪt/ ruler ،   پادشاه شخص توانا، 
سلطان

p

ميشه همون پتانسيل و مربوط به نيروي   potentialبراي حفظ اين واژه ميدونيم كه : كد
پس بايد اينم بدونيم كه پادشاه يا شخصي تواناست هميشه اون انرژي و ! دروني و اين حرفا
!  پتانسيل رو داره

رو ميدونن به راحت ميتونن اين كلمه رو حفظ كن potentاون دوستان هم كه معنيه

 

Phonetic Synonym Meaning

رو ميدونن به راحتي ميتونن اين كلمه رو حفظ كن  potentاون دوستاني هم كه معنيه

disseminate
Phonetic Synonym  Meaning 

/dɪˈsemɪneɪt/ scatter, spread ،   تخم كاشتن
منتشر كردن

!امانتي  كه ازم گرفتي رو همه جا رفتي پخشش كردي؟؟+ (this)اين : كد )ين ي( ر ش پ ي ر ج رو ي ر زم ي
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derived 
Phonetic Synonym  Meaning 
/dɪˈraɪv/ received

from a source, 
d d d f

ماخوذ،  مشتق

 

descended from

!!! derivedكه ازش مشتق بگيري ميشه   driveهمون : كد

prerogative
Phonetic Synonym  Meaning 

/prɪˈrɒɡətɪv/ an exclusive 
power or right

،  حق ويژه
خص از  ت ا

prerogative

power or right امتياز مخصوص
:كد

remember "Interrogative" which means questioning by 
Investigation officers. So prerogative should be something 

 

Ph ti S M i

opposite. so unquestionable

nepotism
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˈnepətɪzəm/ Favoritism 
towards relatives

خويش و قوم پرستي

!پارت اوناي كه ميگن پارت نه همونا قوم و خويش پرستند+نه! نه پارتيزم: كد !پارتي اونايي كه ميگن پارتي نه همونا قوم و خويش پرستند+نه! نه پارتيزم: كد
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dearth
Phonetic Synonym  Meaning 
/dɜːrθ/ lack, scarcity كمبود،  كميابي و گراني

 

(dearth)جديدا به خاطر گراني و كمبوده   (death)درصد مرگ مردم  90: كد

internecine
Phonetic Synonym  Meaning 

/ˌɪntərˈniːsən/ mutually 
destructive, 

،   قاتل خونين
كشتار يكديگر يا متقابل

involving conflict 
in a group

!اينترنشنال نسيم كه قاتل خونينه همه ميشناسنش! اينتر نسيم: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 

tyro

/'taırəʋ/ novice, beginner تازه كار،  نوچه،  مبتدي

!!!  تازه كار يا نوچه اي كه ميره مكانيكي اولين كارش اينه كه تاير و پنچرگيري كنه: كد
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sophistry
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈsɒfɪstri/ false reasoning or 

argument
  زبان بازي،،  سفسطه

برهان تراشي

!باش و زبون بازي و برهان تراشي نكن) street+صاف(همانند يه خيابون صاف: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/fækˈtɪʃəs/ artificial, sham ،   مصنوعي،  ساختگي

factitious

/fæk tɪʃəs/ artificial, sham يي و
دروغي

! تيشه)+تقلبي= fake( فيك: كد
!!دوستت بهت ميگه اين تيشه اي كه خريدي فيكه يا فيك تيشه اس

 

Phonetic Synonym  Meaning 

encomium

/ɪnˈkəʊmiəm/ high praise ثنا،  ستايش

!اين كاميون ها همشون پشتشون نوشته ستايش و ثناست: كد
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obloquy
Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈɒbləkwi/ dishonor, 

disgrace, shame
،     ناسزاگويي،  بدگويي

افترا

!!!  كوهي+ابله: كد
!كسي كه ابله و كوهي باشي هميشه از فحش و ناسزا استفاده ميكنه ديگه

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/haɪˈpɜːbəli/ exaggerated figure ،   اغراق،  مبالغه

hyperbole 

/haɪ pɜːbəli/ exaggerated figure 
of speech

قب ر
گزاف گويي

ميفهمي كه  ! دارم به اندازه ي كره زمينه) ball=توپ+ (دوستت ميگه كه من هايپر: كد
.داره اغراق ميكنه

 

Phonetic Synonym  Meaning 

munificent

/mjuːˈnɪfɪsənt/ Generous ،   كريم،  بخشنده
سخاوتمند

!هستند هميشه سخاوتمند و بخشنده اند (face)اونايي كه ميانه فيس : كد

469

(c) ketabton.com: The Digital Library



prevarication
Phonetic Synonym  Meaning 

/prɪˈværɪkeɪt/ lying, deviation 
from the truth

  حرف دو پهلويي،
دروغگويي

 

!پري دري وري نگو: كد

charisma
Phonetic Synonym  Meaning 
/kəˈrɪzmə/ quality of leadership 

inspiring enthusiasm
گيرش،  گيرايي،  جذبه

charisma

inspiring enthusiasm

!كاريز ما خيلي جذبه و گيرايي داره از بس پر آبه) چشمه ي آب (ما + كاريز: كد

 

Phonetic Synonym  Meaning 
/ˈdʒenəsaɪd/ planned  قتل و عام،  نسل كشي

genocide 

/ ʒ / p
destruction of 
an entire people

ي مل و ل

.پسوندي است به معناي كشتن و در خيلي از كلمات كاربرد دارد cide: كد
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